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فهرست مطالب 


مقدمه صفحه و -ز 

۱ کاس ها ۵۳ 
اسم ون (۳) - مولد او( 4 ) سال ولادت ( 4 )- کسب علوم () -درخدمت 
سامانیان ( ۱۱ ) - آغازتألیف وتصنیف (۱۲)- فوت عبدالل و خروح از بغارا 
( ۱۲) در خوارزم ( ۱۳ ) - از گر کانج تاک ر گان (۱۶) -در گر کان(۱۸)- 
درری ( ۲۳ ) - درهمدان( 4 ۲) -وزارتابوعلی سیثا (۲۷) - حبس و خروج 
از همدان ( ۳۱) در مصاحبت علاءالدوله ( ۳۱)- فوت این سینا ( ۳۷)- 
سال وفات شیخ ( ۳۸) - محل وفات شیخ (۳۹) -مدفن ابن سینا (4۰) - 
يك قول‌غیر مشهور( 4۰ ) - افسانه‌ها ( ۶۱ ) - صفات و سجایای بوعلی ( 4۲ )- 
مذهب ابن سینا ( 49) - معاصران ابن سینا (4۷)- شا گردان ابن سینا (5۱) . 


۳ کیت و رسالات ان سنا ۵ ۱۰۷ 
الف - کتب ورسالات فارسی ( ۵9 - ۰۳ ) ب - کتب و رسالات عربی ( ۳ - 
۷) درمنطق(1۳) - درفلسفة عامه (7 ) - در طبیعیات (4 ۷) - درعلم | لنفس 
( ۷۷ ) -در مایعدالطبیعه و توحید (۸۲) - در تفیر ( ۸7 ) - در تصوف 
(۸۷ )- در اخلاق و تدییر منزل و سیاست و نبوت ( ٩۲‏ ) - درطب )٩۳(‏ 
در کیمیا (۱۰۳) - در علم تعبیر روّیا وسحر وطلسیات (۱۰۳ ) - درریاضیات 
 )۱۰۶(‏ رسالات ادبی ( ۱۰ ) نامه‌ها (۱۰) . 


۳ - اشمار فارسی وعربی این سنا ۷۱ 
مقالات ادبی ابن‌سینا ( ۱۱۱ ) - اشعار فارسی ابن سا (۱۱۱ - ۷۱۵ ) - اشعار 
عربی شیخ ( ۱۲۱-۱۱5 . 


آراء این سینا و هرتبت او حز علوم ۱ 
نقل علوم ( ۱۲۳ ) - نخستین تالیفات و موّلفان علوم عقلی ( ۱۲۷ ) - مشکلات 
تعلیم و تعلم علوم عقلی ( ۱۲۸ ) - کیفیت قبول آرا متقدمین ( ۱۳۰ ) - ظهور 
این سینا ( ۱۳۲ ) - منطق درنظر ابن سینا (۱۳۳) - تقسیم علوم ( ۱۳9)- 
علم طبیعی ( ۱۳۸ ) - علم ریاضی ( ۱۶۰ ) - ماپعدا لطبیعه ( ۱۶۱ ) مباحت 
عرفاني ( ۱8۶ ) - حکمت مشاه وحکمت مشرقیبن ( ۱۶۹ ) - مقام پوعلی در 


د‌ 


طب ( ۱5۰ ) - مخالفان بوعلی ( ۱۵۶ ) - رواج و نقوذ عقاید این سینا 
( ۱۵۵ ). 


ه ‏ جشن هزارء اين سینا ۱۳ ۲۱۳۰۰ 

مقدمه ( ۱۵ ۱۷۱): سالگره ( ۱۹۵ ) -سالکره در ايران قدیم ( ۱۱۵ )- 
سالتکره در نمدن اسلامی ( ۷ ) سالکرهدر ادیان واقوام دیگر ( ۱۰۸)- 
سالکره مشاهیر علم و ادب ( ۶ ) - هزاره اس تا( ۱۱۵ 

تجلیل ابن سیتا در جهان(۲ ۱۷ ۰ ۱۸ ) :درتر کیه (۱۷۲) - در افغانستان (۱۷۲)- 
در ایتالیا (۱۷۳) - در ینجین کنفرانس‌عمومی‌یو نسکو (۶ ۱۷) - در انگلستان 
( ۱۷۰ )- در فرانسه ( ۱۷ ) - در کشورهای عربی ( ۱۷۷ - در بقداد 
(۱۸۰) - هزارة ابن سینا در دیگر کشورهای جهان ( ۱۸۱-۱۸۱: 
۱ - در کانادا (۲)۱۸۱ - در کنکرءة مستشرقت (۱۸۱) ۳-انستیتوی فرانسوی 
قاهره ( ۱۸۲) > - برخی از جراید و مجلات اروبا و امریکا (۱۸۲) 9 - 
در لپستان ( ۱۸۳) + - دز اتحاد جباهیر شوروی ( ۱۸۶) ۷ - در سایر 
کشورهای مشرق اروپا (۱۸۲) ۸ - در بمیئی (۰)۱۸ 

مراسم هزاره در ایران ( ۲۳۰۰-۱۸۷ ) : تهیهةمقدمات ( ۱۸۷ ) - تمب‌های‌یاد بود 
این سینا ( ۱۸۹ ) - اوراق بخت آزمای ابن سینا ( ۱۹۰ ) - کمکهای 
نقدی و وامها و عوائد دیگر انجین (۱۹۰) - طبم کتب و رسالات( ۱۹۲)- 
تصویر این سینا (۱۹9) - مجسهةٌ اين سینا(۱۹۸) - مدال این سین( ۱۹۹)- 
کتابغانة ابن سینا ( ۱۹۹ )۰ 

آرامگاه ابن سینا( ۲۰۰ - ۲۲۱ :۱ یقدة دایم ( ۲۱۰۰ ۳ 
۲۰۰۱ ). 

اقدامات دیگر در ایران ( ۲۲۱ - ۱۰۲۳۰ - کمیسیون ملی بو تسکو دز یات 
(۲۲۱) ۲ - جنعیت شیروخورفیه سرخ ایران (( ۲۱ ات 
هرررء این سینا ( ۲۲۳ ) ۶ وزارت کشود ( ۲۲۶ ۱۳ 
وتلگراف( ۲۲۶ ) ٩‏ - وزارت فرهنک ( ۲۲۰ ) ۷ - وزارت امور خارجه 
( ۲۲۰ ) ۸ - وزارت راء( ۲۲۵ ) ٩-سازمان‏ بریانه م۲۱ 
۰ - هیأت‌دو لت( ۲۲۰ )- سپاسگز اری ازخدمات... (۲۲۰) - میأتموس 
انجمن ( ۲۲۷ ) - هیأت‌مدیر انجمن( ۳۳۸ ) - توضیح: وصورت حتابعوان" 
و هزینه‌های انجمن (۲۲۹ - ۲۳۰) ۱ 


فهرست تصاو یر 


تصویر رنگی ابن‌سینا کار آقای صدیقی 


نمونه‌یی از خط ابن سینا بیث صفحات : 


تصویر این‌سینا در کودکی 

تمو نه‌یی از خط این سینا 

نخستین صفحه ازيك نسخهٌ قدیم معراجنامه 
ورق اول ازيك نسخه قدیم کتابا لنفس 
ورق‌آخر « 2 2 

تصویری از آغاز نسخهٌ از ایاصوفیه وخط منسوب بابن سیثا 
دوره اول تا بنجم تمیر‌های یادبود این سینا 
تصویر این سینا کار آقای صدیقی 

مینیاتور ابن سینا در کتابخانة ملی باریس 
تصویر ابن‌سینا در کتابخانة بودلین 

مینیاتوری از ابن سینا درحال تدریس 

يك تصویر قدیم اروپایی از ابن‌سینا 

تصویر این سینا در دانشکدة پزشکی پاریس 
تصویر این سینا مأخوذ ازيك کراور چوبی 
تصویری از ابن سینا موجود دریکی از کلیسا ها 
این سینا در دارو خانه 

تصویر ابن‌سینا درحال معاينة قاروره 

تصویر این سینا در يك نسخه از ترجه عبری قانون 
ابن سینا درحال اشتفال بتجارب کیمیاوی 
تصویری از مجسمةُ ابن سینا پیش از اتمام آن 
تصویر روی مدال این سینا 

تصویر پشت مدال این سینا 

تصویری از مقبرٌ قدیم این سینا 

تصویری از سنگگ قبرقدیم ابن سینا 


صدر کتاب 
1 ۷ 
ار تما 
۱ 
۸ 98*۹ 
۰ ۱ 
از 
دتم دبا 
۱۸۹-۸ 
۱۹۰-۶ 
-۱۹ 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
> ‌ 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
۱۹۹-۸ 
2 2 
2 2 
را ۱۱ 
۱۰۳-۲ 


تصویر مقبرة قدیم این سینا 


تصویری ازمقبر# قدیم ابن سینا ( مأخوة از کتاب ایران گذشته و حال ) 


نقشة آرامکاه جدید ابن سینا 

ماکت آرامگاه جدید 

تصویری دییتگر از ماکت آراسگاه 
تصویری از آرامگاه جدید 

تصویری از ایوان ورودی آرامگاه جدید 
تصویر کتیبهٌ تار یخ بنای آرامگاه جدید 
تصویر از سرسرای آرامگاه جدید 
دور نمایی از آرامگاه جدید 

دورنمایی از برج آرامگاه جدید 

سه تصویر از چراغهای آهنین آرامگاه 
در آهئین مدخل مقبر؛ ابن سیتا 

موقع بنایآرامگاه نت بشهر همدان 


تصویر چند تن از اعضاء هیأت موسسین انجمن آثارملی 


بین صفحات 
۲۰۵۶ 
2 2 
--۷ ۱۲۰ 
2 2 
۱ 
۱۱ 
۱ 
2 2 
۱۱۱۵۹۹۶ 
۲۱۷-۲ 
۲۱۹-۸ 
۱۱ 
2 2 
7 2 
۸ ۲۲۹-۲ 


بنام ایزد بخشاینده بخشایشتگر 


یکی ازدر خشنده‌ترین ستار گان آسمان‌خرد و دانش‌ایران و اسلام»! بوعلی بن سینا 
است که مرتبهٌ او در تعکیم پنیان و پایةٌ کمت واستوار ساختن ابواب وشقوق دانش 
در تمدن اسلامی ازحکماه سلف و علماء خلف در گذشته و اوبیکمان ازجملهةٌ بزر کترین 
و نام آورترین دانمندان عالم و از نوابغ پنی آدم است . 

آين فلوف و طبب نام آور با آنکه از خاندانی ایرانی بوجود آمد و ایام 
حیات را در ايران بسر آورد و قسمتی اوآتار خویش را بزبان مادری خود »پار سی» 
تالیف نمود » لیکن او وامثال اور! درحقیقت وواقم نمیتوان بملتی وقومی خاص اختصاص 
داد چه اینان متعلق بپیهٌ عالمیان وسراسرآدمیانند "هم خود نتایج زحبات‌ههة متفکران 
جهان را بارت برده‌اند وهم ماحصل کوششها و مجاهدات خویش را برای سراسر 
ایناه آدم میرات نهاده‌اند . ابن‌سینا از آنروی که در شر و نظم فارسی آناری‌پدید آورده 
بنژاد ایرانی " و ازآن بابت که تألیغات و اشعاری بتازی دارد بتمدن اسلامی وجامعةً 
مسلبین »و از آنروی که در پیشرفت علوم و اطلاعات بشری خدمات شگرف کرده 
بجامعة عظیم بشری تعلق دارد و بپسین جهات هر ملتی او را بنوعی ستوده و بطریقی 
تجلیل و تکریم نموده است . 

از آنروز که فکر اقامةٌ مراسم جشن هزارة او در ایران ایجاد و اعلام شد 
۷ امروز که این مجموعة ناقابل بدست خوانندة گرامی میرسد در هر جای جهان این 
دانشی‌مردر | بنوعی بزر گکداشته و بتمظیم و تبجیل او برخاسته| ند . محافل علمی » سخنر انیهاه 
سخن برا کنیها " جشنبا و انجنها بنام او و بیاد کار مجاهدتها و کوششهای او ترتیب 
یافته و مقالات و رسالات و کتب گوناگون بالسنة معتلف در بارة او و آثار وی 
منتشر شده است . انجس آثار ملی ایران که بحکم و ظیفه از اين افتضار بزر کت 
نصیب وافربرده واين ایام باقامهً چشن هزارة او کر بسته است دریغ دانست که‌ازاینهمه 
حقگزاریها و کوششها اثری نماند » و از آنچه در ايران و بیرون از ايران در بارء 
حکیم جلیل | لقدر ماشده است مجموعه بی و و جیزه‌بی ترتیب نی بد. اینست که بنشرجشن نامه‌یی 
برای این سینا همت کماشت تا هم از احوال و آتار و عقاید آن حکیم شمه‌یی سخن 
رانده شود و هم از همه اقداماتی که در عالم برای اقامة مراسم جشن هزارة او شده 
است مختصری مذ کور افتد و هم از سراسر اقداماتی که از آغاز تا انجام کار جشن 
هزاره در ایران صورت عمل پذیرفته و سخنرانیهایی که شده است مجموعه‌بی‌پدیدآید. 
نظر انجین آنار ملی چنین بود که مجموعة مذکور بصورت ذیل تنظیم شود : 

۰- شرح احوال وآثار و عقاید اين سینا و جشن هزار او در ایران وخارج 
از ایران بنارسی . 


( 

سح احوال و جشن هزارة این سینا یزبانهای فرانسوی و اتگلیسی . 

۳ - مجموعةٌ سعترانیهایی که مقارن جشن هزاره در کنگرء ابن سینا بزبانبای 
مختلف ایراد شود . 

اداء قسمتی از این خدمات شگرف از طرف هیأت مديره انجین برعهده این 
بی‌مقدار نهاده شد تا با همه تپیدستی و با قلت بضاعت و عدم استطاعت معنوی خود 
آنرا بپایان برد » و من تنها پاستظهار یاوریپای آن‌هيأت محترم بدین کار خطیر دست 
زده و ترا با همه کم ارزی و بی بهایی کستاخانه باستان اهل فضل و دانش تقدیم 
داشته‌ام . 

روشی که در تألیف این کتاب اختیار شد چنین است که : شرح احوال بوعلی 
با تفصیل نسبی یدون ورود در جزئیات مسائل و تطویل لاطائل نوشته شده + و اشمار 
و۳ و رسالات و مقالات موجود پارسی وتازی اوتا آنجا که امکان داشت بااشاره 
بنسخ خطی و چاپی مذ کور افتاده »و آنگاه پذکر مختصری از اهمیت و مقام علمی 
آن استاد جلیل و کارهای بزر کی که در هر يك از علوم انجام داده توجه شده‌است . 
در هيةٌ این موارد جانب اختصار مرعی بوده و با اینحال ترتیبی اتخاذ گردیده است 
که خواننده را از سایر کت و مآخذ تا حدی مستفنی دارد لتکن در تحریر قست 
پنجم این کتاب یمنی جشن هزارة ابن سینا که مقصود اصلی‌ازتا لیف کتاب بود بیشتر 
بتفصیل پرداخته شد و چون برای تنظیم این فصل استفاده از اطلاعات دقیق اداردی 
و مراجعه یرو نده‌های موجود در ضیط انجین آثار ملی واحیانا وزارت امور خارجه 
و بعضی از موّسات فرهنگی درداخل و خارج ایران لازم بود بهمهٌ آنها مراجعه شد. 

ينك که بیاری خداو ند متعال این مجموعه ختام پذیرفته است و ظيفة خود میدانم 
که از مساعدتهای گر انبهای‌معنوی جنابآقای علی اصفر حکمت استاد دانشمند دانشگاه 
جهران ورکیس هیأت مدير: انجمن آنارملی تشک راکتم وبراستی اکر مساعدتهای ایشان 
نبود تألیف این کتاب وعلی | لخصوص تهیه و تنظیم پنجبیت قسمت آن بتنبابی برای نگار ندة 
این اوراق امکان نداشت . از خدای بر که توفیق آن دانشندگرامی را در دیگر 
خدمات علبی و فرهنگی مسالت دارم ۰ 

تهپران . آیانماه سال ۱۳۳۱ 
ذ یح‌الله صفا 
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حجه‌الحق ۲ شرف‌الملك ۲ الشیخ‌الرئیس ۳ الحکیم 
الوزیر * الستور * ابوعلی الحسین بن عبداله بن - 
الحسن بن علی بن سینا * مقدم حکما و اطباء دور اسلامی وازحملةً 
متفکران بزرگ و دانشمندان عالیقدرجهان ویکی از کسانیس ت که درترقی 
وتکامل علوم سهم عمده وتأثیر مسلم و آشکار دارد . 

شرحاحوال اوبقلم‌وی وشاکردشابوعبید جوزجانیبتفصیل‌دررساله‌بی 
تکارش یافته . نسخ متعدد خطی ازاین رساله در کتابخانه های حهان موحود 


اسم و نس 


است ۲ ومتن آن درعیون الاناء این ابی‌اصییعه وخلاصه‌یی از آن در اخبار 

۱ - چپار مقالهٌ نظامیعروضی‌چاپ لیدن ۰ ۱۳۲۷ هچری » ص 1۸ ۰ این لقف 
در قطعةً مشهوزی که در تاریخ حیات ابوعلی سروده اند نیز آمده است . 

۲ - وفیات الاعیان ابن خلکان ۰ چاپ تهران ح ۱ص ۰۱۷ تتمة صوان | لحکمة 
ازعلی بن زیدالبیپقی » چاپ لاهور ۰ ۱۹۳۰ ۰ص ۳۸ . درة الاخبار و لعة الانوار . چاپ 
تهپران ۰۱۳۱۸ س ۲۹ . 1 

۳ - عیون الانباه فی طبقاتالاطباء ابن ابی اصیبعه . چاپ مصر ۱۲۹۹ هجری 
ع ۲ ص ۲ .در وفیات‌الاعیان این لقب «الررئیس > آمده و الشیخالرتیس در واقع دو لقب 
است که نخستین (الشیخ) لقب علمی ودو مین (الرتیس) لقب‌سیاسی او است که‌لابد بعد از تمد 
منصب وزارت بدان خوانده شدو این دو لقب‌مصولاباهم و بپرأت يك کلمهٌ مر کب بکا رمیرود. 
و نیز رجوع شود به تاریخ مختصرالدول ابن العبری بسروت ۱۸۹۰ ص ۲۵ ۳ . 

> - نتمة صوان الحکمة ص ۰۳۸ درة الاخبار ص ۲۹ . 

* - درة الاخبار ص ۲٩‏ . 

+ - اين سلسلةٌ نسب اشهر و اکمل واصح انسایی است که برای ابو علی سینا 
آورده اند (طبقات الاطبا ج ۲ص ۲) و درمابقی مآخذ مسولا سب اورا باختصار حسین بن 
عبدالث بن سینا ضبط کرده اند . 

۲ - از [ نجمله‌در کتایشانه اسعد افندی استانبول جزو مجموعة شمار؛ ۳۹۸۸ 
کتایانة ایاصوفیه جزو مجموعةٌ شمارة 4۸4٩‏ و مجبوعة شمارة 4۸۵۲ و مجموعة 
شمارة 4۸۲۹ » کتابخانة حمیدیه جزو مجبوعهةٌ شمارة ۰۱۶4۸ در کتابخانةً رامپور 
و کتابعانة موزة بریتانیا و غیره. 


تشخ 
العکماء القفطی و خلاصه‌یی با برخی زیادات درتتمة صوان الحکمهٌالبیهقی 
وترجمه همین تلخیص اخیر در درة الاخبار و لمعة الانوار آمده است ۰ 

۸ پدر او عبداله از اهل بلج و از عمال دولت سامانی بود 
و سپ سلطنت امیر حمید نوح بن منصور ( ۳ ۳۸۷۰ 
هجری ) ببخارا منتقل شد و عمل قریه یی نام خورمیئن > ا( خر مر 

ازضیاع نی و از امهات قراء بخارا یافت . 

7 « خورمیشن » را ضیط‌ای << صتای ‏ عختلف ذک رکرده اند و اصح ضیطعا 
عالا وه بر آنکه ما آورده‌ایم خرمیئن (بضم ۱ وخرمشن 
( بفتح اول و سوم وپنجم ) است ۱ و نام این قریه در کتب جغرافیایی 
قدیم جزو مضافات بخارا بسیار آمهده است ۲ .بان مردم این تاحبه و همه 
مضافات بخارا فارسی دری بوده است . ابن حوقل ۲ و الاصطخری ۶ 
گفته اند که زبان اهل بخارا بااندك اختلاف و تحریف درکلمات * زبان 
دم سغد است و ایشان را لسان دری است . و ما میدانیم که در عهد 
سامانیان بخارا و بسیاری دیکر از بلاد ماوراءالتبر از هپعترین هرلدر 
شعر وادب بارسی دری بودو این اهمیت درتمام مدت حکومت‌ال‌افر اسیاب 
و خوارزمشاهان آلاتسزنیز حفظ شد . 
سال ولادت درقرب خرمیتن دی بمام افشنه بود و عبداله از انحا 

زئی « ستاره ۴ نام بخواست و از او در ماه صفر سال 

۰ - این اسم از دوجزء خور و میثن ( <- میهن ) بفتح اول وسوم یعنی 
وطن » مسکن » ترکیب شده است ۰ 

۲ - صورءالارض ابن حوقل » چاپ دوم . لیدن ۱۹۳۹ ص 2۸ - کتاب 
مسالك السمالك از ابی‌اسحق ابراهیم بن مدا لغارسی الاصظحری البعروف با لک خی 
طبع 9 . معجم البلدان یاقوت . 

۳ - صورهالارش ص ۶۰۰ * 

ء ‏ مسالك‌الممالك ص ۳۱۶ ۰ 





سر ۳ 


۳۷۰ هحری بسری‌آورد بنام حسین تس این تاریج همانست که البیم‌قی 
در ذیل احوال بوعلی ذ ترکرده واصح توار یخی است ه در ولادت ان 
استاد آورده اند. بااینحال برخی تاریخ ولادت او را سال ۳ ۳۷ گفته‌اند 
چنانکه در این قطعه م 


ی‌بینیم 0 
ححة الحق ابو علی سینا درشجع آمد ازعدم بوجود 
درشصا کسب کرد کل علوم درتک زکرد این‌جهان بدرود 


یعنی ابوعلی در سال ۳۷۳ ( < شجم ) ولادت کرد و در ۳۹۱ 
( < شصا) همه علوم را فرا گرفت و در 2۲۷ (< تکز ) بدرودحبات 
گفت . تاریخ ۳ که در این قطعه سال ولادت ابوعلی شمرده شده 
بااشارات مورخان که مدت عمر شیخ را نج ح<- ه سال دانسته وتاریخج 
وفات او را ۲۸ 4 نوشته اند تطبیق نمی‌کند زیرا ا گر در ۲۸ + شیخ 
۵۸ سال داشت ولادت او در تاریخ ۳۷۰ بوده است . ازین گذشته 
ابوعلی‌سینا خود در شرح احوال خویش نوشته است که چون نوح بن 
منصور را معالجه کرد وبا اجازه وی بکتابخانهُ سامانبان راه یافت وازمطالعةً 
آنها فارغ شد ۸ ۱ سال‌داشت . | کر تاریخیرا که درقطعةٌ فوق آمده تاریخ 
واقعی ولادت ابوعلی بینگاریم در این حدود که مصادف بود با اواخر 
سلطنت نوح بن منصور یعنی سال ۳۸۷ می‌بایست بانزده سال داشته باشد 
نه هرّده‌سال . با هم این احوال درپایان رسالهٌ س رگذشت بوعل ی که قسمت 
اخیر آن بقلم ابوعبید جوزجانی شا کرد شیم است چنین‌آمده که « کانت 
ولادته فی‌سنة خمس و سبعان و ثلثمائة » و نطلان این قول نیز آشکار 

۱- آلبیتی نوشته است ( تشه س /۳۹) که : < و الطالمالسرطان درتة 
قرف المشتزی و التس علی درجة ,شرفه والعسن-علی«درچة: شوفبا و الّهرة علی 
درجة شرفها وسپم السعادة فی کط من‌السرطان وسهم الغیب فی اولالسرطان مع‌سهیل 
و الشعری اليمانية > واين هبه دال پرسمد طالم مولود و نبوغ وشهرت اوست. 


۳ 
ماش رصن ات وا اه در نامه دانشوران ( جاص ۳) بدان 
اعتماد شده وینابرآن روایت و لادت‌شیخ «بقول مشم‌ور درسیم‌هاه‌صفر | لمظفر 

سنه ۳۷۳ و بروایت صحیح در ۳۹٩۳‏ > اتفاق افتاده است . 

پنج سال بعداز ولادت بوعلی پسر دیکر عبدالله یعنی حمود ازستاره 
بزاد و غبراز این دو فرزند * عبدالة را پسری دیگر بزرکتر از آندو بود 
که کویا همان علی مذکور در طبقات الاطبا ( ج ۲ ص ۱۹) باشد . 
بعد از ولادت ود عبداله بافرزندان ببخار | رفت وحسین 
(ابوعلی) درآنجا بفرا کرفتن قرآن و ادب اشتغال جست 
و در ده سالگی قرآن و بسیاری ازعلوم ادب را آموخت وهمه را ازحدت* 


دهن وجودت قريحة خود بحبرت افکند . 


اس عاوم 


در این ۳ تبلیغ داعبان اسمعیل ی که از حانب خلفای فاطمی 
مصرمأموردعوت‌صلمین بامامت حمدین اسمعیل ن حعفر | اصادق‌علمها لسلام 
بودند درتواسی مر کر ی وترفی ابران روا دا و ۳ 
از ابرانبان وحتی رحال سیاست وقومی ازاهل دانش وادب بدان مذهب 
میکرویدند ۱ عبدالله پدر ابوعلی و پسر بزرکش علی نیز معلات از ۳ 
فرقه را پذیرفته و برطریق آنان رفته و از آن قوم ذکر نفس و عقل را 
بروجه ی که بیان میکردند شنیده بودند . 

دار این کته 3 اینحا لازمست که :۰ برو ان مذهب اسمعیلی برای 
آمادکی دٍ رتبلیغ اصول مذهبی خود همواره جح لین بحث و مناظره درمیان 


و اف ی 


۱- رجوع شود به 7 نامه چاپ آقای عباس اقبال ص ۲۷۳-۲۲۲ 


و تاریخ الاسلام السیاسی والدینی و النثقا فی والاجتماعی حسن ابراهیم حسن جچاپ 
مر ۰۱۱۵۹۱۱۱۵ 








توت زان سنا دوز وی امد ی تری الم 
للمتعلمین » که در پایین کلم کتاب نوشته است : «فی حوز الفقیر حسین بن عبدانته 
ابن سینا المتطیب فی سنة سبع و اربعماية » .این نسخه تحت شماره ۲۰ 
در کتا بخانث ملی پاریس مو جود است 





۷ 

این مالس ملس دعوت داعی‌الدعاة اسمعیلیان بود که روز های دوشنبه 
و پنجشنبه در دارالعام واقع درقصرخلیفه‌فاطمی‌بر ای بحث در کفیت‌مناظرات 
ومحاضرات در اصول مذهب اسمعیلی تشکیل می یافت و ساير حالس هم 
درا تیه همست ودرا یا عدت ا مان ارت 
میکردند ۱ . با اطلاع ازین مقدمه بحقیقت اشارت ابوعلی براینکه پدر 
و برادر او از اسمعیلیان ذکر نفس و عقل را شنیده بوده وگاء بایکدیگر 
در این ابواب هذا کره هیکرده اند » پی میبریم . بوعلیگفته است که هن 
مذا کرات آنانرا میشنیدم وگفتار ایشان‌را درمی‌یافتم لیکن باور نمی‌داشتم 
بااینحال آنان آغاز دعوت من نیز کردند و ذکر فلسفه و هندسه و حساب 
هند را بمبان آوردند - 

البیپقی تکتهٌ دیگری را براین مقال افزوده و گفته است که پدر 
بوعلی در رسائل"اخوان اسفا مطللعة و تال مبکردو بوعلی خود نیز 
اه درآن تأمل متتمودلا وتا سین را نزدسبزی فروشی 
که حساب هند و جبر و مقابله می‌دانست موسوم به حمود مساح بتعلم 
علم حساب‌گماشت واو درین حال علم فقه‌را نزد اسمعیل اازاهدمیخواند 
و دره‌طالب آن غور وتحقیق مبکرد ومسائل خلاف ومناظره ومجادله‌را 
فرا میگرفت . 

در ایرت اوان ابوعبدانه الناتلی فیلسوف شا کرد ابوالفرج بن 
الطیب دانشمند معروف اواخر قرن چهارم هجری ببخارا رفت . عبدال 
او را درخانة خویش فرود آورد تا حسین را از اصول فلسفه | گاه سازد 
و بوعلی ازکتاب ایساغوجی فرفوریوس آغاز کرد و درتجقیق حد جنس 

مسائل تازه یی آوردکه مایة شگفة ی استادگردید چنانکه ناقلی عبدال را 


رون هه وخ ,قیدی اپ مص ج ۲ ین ۳۳-۱۲۷ 
۲ - تتمة صوان‌الحکمة ص ۰ 





ار ۳ 

از واداشتن پسر بشغلی غبرازعلم برحذر داشت . آنگاه ظواهر علم‌منطق‌را 
از آن استاد بیاموخت و خود بتحقیق درشروح آن پرداخت ودراینعلم 
استوار شد . از کتاب اقلیدس نیز پنج یا شش شکل و از المجسطی 
تا اشکال هندسیه را از ناتلی فرا گرفت وبعد بقرمان ناتلی خود بمطالعةً 
بقبهٌ این کتب وعرضه داشت معلومات خود براستاد مبادرت کرد وسیاری 
از اشکال بود که ناتلی نمی‌دانست وحسین بحل و فهم آنپا و تفهیم ناتلی 

توفیق می‌یافت . چون ناتلی از تعلیم او فارغ شد راه گرگانج ۱ 
و ابوعلی تنها بکار علم پرداخت و بمطالعهُ هتون و شروح طبیعی والهی 
همت کماشت نا درهای ۶ کفروه شد . آنگاه بعلم طب رغبت‌نمود 
و دبری نگذشت که دراین فن میرز ومشپور شد تا انجا مه طبیبان فال 
برد ار سمل 0 وعلم طب را پیش‌او میخواندند 
و او بمعالجت بیماران سرکزم شد وبسیاری از علاجها را بطریق تجربه 
کش فکرد وبااینحال ازآموختن علم فقه ومناظره درآن غفلت نمی‌ورزید 

و بتلمن درخدمت اسمعیل زاهد ادامه میداد . 

چون عمر بوعلی بشانزده رسید لنش 5 در آنچه خوانده 
بود دوباره نظرکند و معلومات و محفوظات خود را نظم و ترتیب دهد. 
پس یکسال و تیم تمام از ایامی را که همسالان او در بازیهای کودکانه 
دورد معا بمطالعهٌ کتب و یادداشت مطالب و اعادة تحقیق درمنطق 
و حیع احزاء فلسفه کرد چنانکه شبی‌را بتمامی نخفت و روزی را حز 
بدین‌کار نیرداخت و دسته های کاغذ نزد خود نهاد و هرحجت و دلیلی 
که بنظر وی مبرسید بعد از آنکه مقدمات قیاسی آنرا تابت سکره براانتا 
مینوشت وشرایط مقدماتر| رعایتٍ مینمود وقیاسات منتج وعقیمرا ار 


۱ تالقع ی " پایتعت خوارزمشاهان آل مأمون ۰ 
۲ - تتمة صوان‌الحکية ص ۶۱ : دوازده سال . 








وم مجلد هشتم ۱۵06 6«عنه5 هر اقتباس شده 


۳ 


و ابن سینا را در کود کی هنکام اشتغال بنوشتن کتابی در حکمت نشان بیدهد 


رش ۱۲ ) 


کبیه از آقای آصفی 





ره 
دور نمی‌داشت وا کر درمسأله‌یی بحبرت میافتاد وبحل آن توفیق‌نمیبافت 
بمسجد میشتافت ونماز میگزارد و بتضرع وابتهال از خداوند حل مشکل 
خود میخواست و هرشب بخانه بازمیگشت وبکتابت وقراءت مشفول هيشد 
وچون خواب براو غلیه میجست یا ضعفی در مزاج تفرس مینمود باجام 
شراب اعاد؛ نبرو میکرد ۲ و باز بکار میپرداخت و بنا بر اشارء خود 
درشرح احوال خویش | گرهم اندکی بخواب میرفت همان مسائل‌را که 
در بیداری مورد مطالعه قرار میداد درخواب میدید و حقیقت آنرا درد 
هیکرد چنانکه وجوء بسیاری از مسائل در خواب برای او روشن شد 
و برهمان نسق کار مبکرد تا آنکه درجمیع علوم استوا رکشت و بحسب 
امکان انسانی برآنها کپی یافت و چنانکه خود میگفت هرچه تالین حنکام 
فرا گرفته بود همان بود که تا پایان عمر می‌دانست و بعد از آن چیزی 
برآن مطالب نیفزود . 

براثر این مطالعات ممتد کار پیاپی هتگامی که سن بوعلی بهفده 
سال‌ونیم رسید علاوه برادب وفقه " منطق وریاضی وطبیعی‌را بیا‌وخت* 
آنگاه بالهیات توجه کرد و آغاز قراء ت مابعدالطبیعة ارسطو نمود . لیکن 
چون ترجمه‌هایی که از آن کتاب شده بود بتحویکه باید رسا وبلیغ ومبین 
مقصود استاد یونانی نبود نتوانست بنیکی از عهده فهم آن برآید چن‌انکه 
تاد خواند و همه سخنان آنرا بخاطر سپرد اما حقبقت آنرا 
درنیافت و کار او بدانجا کشید که ازخود مأیوس شد و کمان کرد که 
از عهدث فهم آن کتاب برنخواهد آمد . از خوشبختی روزی هنکام عصر 
در بازارکتالثر و شان بخارا بدلالی باز خورد که کتابی درمابهدا لطبیعه بدو 
عرضه کرد لیکن بوعلی معتقد بود که فایدتی در این علم نیست و بدین 





۱ - عبارت شیخ چنینست : فمپماغلینی النوم اوشعرت بضعف عدلت الی‌شرب 
قدح من‌الشراب ریشا تعود الی قوتی تم ارجم الی القراء 2 . 


سیّب از خردن آن کتاب امتذاع ورزید و خر باصر ار دلال ۳ خرید 
ور روت دید که کتاب ابونصر فارابی دراغراض کتاب 
مابعدالطبیعةٌ ارسطوست . پس بخانه با زگشت وباشتاب تمام بقراءت کتاب 
برداخت و در حال‌اغراض استاد یونانی را در مابعدالطییعه دریافت زیرا 
اولاً خود تمام اصول آنرا از بر داشت و انیاً معلم انی حقیقت عتقاید 
ارسطو را از خلال شروح و تقاسیر اسکندراینان ۲ و نوافلاطونان ۲ 
مپتر دن وحجعی در بافته و دمسلمین شداسانده نود . حل یبن مشکل عظیم 
دانشمتد جوان وخرد سال را چنان خشنود کردکه مال بسیار بتهی‌دستان 
برسم صدفه داد و خدلوند تال را شک عاوکمت ۰ 

بدیشطریق آخرین کوشش بوعلی در تحقدق یکدوره از علوم آن عهد 
بایان یافت وچنانکه دیدیم وی دراین هنکام هفده سال ونیم داشت و دراین 
سن اند » کاری را که پبران سالخورده با همه کوشش وحاهدت‌نتوانستند 
بانجام رسانند وی بیایان برد درحالی‌که جز برای مقدارکمی ازمقدمات 
حاجتی باستاد نبافت . 

شهرت‌این جوان‌نورسیده همه بخارارا فرا گرفته بود وعلی الخصوص 
پزشکان آن م‌کز بزرگی علمی و ادبی از باب کشرت مطالعات وتجارب 
فراوان بوعلی وطرق جدیدی که در معالحات کش فکر ده بود » بوی اعتقاد 
داشتند و در مت ار مگ دید 3 
۱- مراد فیلسوفانی اس ت که در حوزء علمی اسکندریه ببحت و تحقیق‌در حکمت 
یو ناتی و شرح وتنسیر آثار اقلاطون و ارسطو و دیکر فلاسفةٌ متقدم سر گرم‌بودند . 

۷ .هی از فلاسفه هستند که اصول فلسقهٌ اقلاطون و ارسطو و آراه 
فلسفی یو نانی را باعقاید دینی یپود و نصرانی نزديك کردند ۰ از بزر گترین پیشروان 
این دسته یکی امو نیوس ساکاس ( اوایل قرت سوم میلادی ) و دیگر فلو طینس 
(قرن سوم میلادی ) بوده اند. در شروحی که این فیلسوفان بر آثار ارسطو نوشتند 
بنزديك کردن اصول عقاید آن استاد بافلاطون کوشش بسیار نمودند و فلاسفه‌اسلامی 
ری روج در آثار خود استفادة فراوان کردند . 





"#۲ 





نمونه یی از خط اين سینا که در صفحٌ آخر از 
یک نسخة کتاب الشفا متعلق بکتابخانة داماد 
ابر اهیم پاشا ( تر کیه ) بشمارة ۲« نوشته شده 
و چنین است : « الحمدتتهالذی هدانا لهذا بلغ قراءة 
و مقابلة و اناملفه ابوعلی الحسین الشهیر بابن‌سینا 
الراجی عفوریه بثالث رجب ۰:۲۲ 





- ۱۱ 


در این میان پادشاه سامانی ۲ بیمار شده بود وپزشکان 
در خدمت :۰ 

ماما نان درگاه که درمعالجت او فرومانده بودند امیرخراسان‌را 

بدعوت همکار جوان خود بر آتگنختند . 
ابوعلی بعدازمشار کت درمعالجت یادشاه‌سامانی نز داو مور کالب 
شد و از وی اجازة ورود بکتابخانة عظیم سامانیان یافت تا بمطالعهٌ کتب 
طب مشغول شود . ابوعلی گوید این کتابخانه اتاکهای سار داشت که 
درهريك صندوقهایی ا زکتب بود. دراتاقی کتب عربی وشعر ور در دددری 
فقه وهم‌جنین درهريك از اتاقها کتبی دریکی از ابواب علم موحود بود 
و من فهرست کتب اوائل " را خواندم و بهرچه حاجت داشتم مر‌اجعه 
کردم رای دیدم که بسیاری از دم اسم آنها راهم هرگز نشنیده 
بودند و من نیز پیش از این آنها را ندیده بودم و پس از این هم نیافتم . 
اي نکتابها را خواندم و برفوائد آنها دست یافتم و مرتبهةً هرا | درعلم 
شناختم و چون بپژد. سال تمام رسدم از همه این علوم ۳ فارغ شده 
بودم .۰ ۶ پابان دور مطالعات اصلی واساسی بوعلی را چنانکه دیده‌ایم 
باید هژده سالگی او دانست وچنانکه ابوعلی میگفت درآن هنگام از حیت 
۱ - راجم باین بادشاه سامانی صاحبان ترجمةٌ ابوعلی کنته اند که وی 
قعارت منود ( ۲۸۱,۰۲۵ ) بوده است ۰ پذیرشن این زشازه اگر سال ولادت 
ابوعلی را ۳۷۳ بدانیم دشوار است چه ابن‌سینا در این هنکام هزده سال نداشت 
و برفرش ولادت درسال ۳۷۳ هژده سالکی اومصادف بوده‌است با ۳۹۰ وابوعلی در این 
سال نها پمیادت نوحبن منصور نمیتوانشت رفت پلکه معالجت جانشین نوح‌یعنی 
منصور بن نوح بن منصور ( ۳۸۹-۳۸۷ ) هم برای او هیسر لمیتوانسشت گعت 
اما ا گر سال ولادت پوطی را ۳۷۰ بدانیم: میتوان این پادشاه را. نوح ( در سال 

آخر سلطنت ) .یا پسرش منصور ( درسال اول سلطنت ) دانست . 
۲ - در اصطلاح مسلبین دانشهای یونانی « علوم اوائل > خوانده میشد 

و مراد از کتب اوائل کتابهابی است که شامل این علوم باشد . 


۳ یعنی علوم اوائل . 
* - طبقات‌الاطبا ج ۲ ص 4 . 


< ۲ ۱است 


حفظ از ایام بعدپیشتر ولی بعداً در بای برتر بود و درمقدار علم وی 
مداوان قاوت حاصل هت ۳ 
دورء تأ لیف وتصنیف بوعلی اندکی بعد ازاین تاریخ شروع 


۲"غاز تالف ۳ 
9 شد واو خود گوید : در هسسایگی من دی بنام‌ابو الحسین 


و تصنیف 
العروضی بود . وی از من خواست تا کتابی جاهع این 
علم ۲ برای او تصنیف کنم و من تموعی برای او ترتیب دادم و بنام او 
نامیدم وجز از ریاضی همهٌ‌علوم‌را دران آوردم و دراین حال بیست‌ویکسال 
ازعمر من میگذشت ونیز درهمسایگی من مردی بنام ابوبکر البرقی‌از‌ردم 
خوارزم » دی فقیه و متوحد در فقه و تفسیر و زهد و متمایل بدین 
علوم بود و از من درخواست تا شرحی ازکتب حکمت برای او ترتیب 
دهم و من کتاب الحاصل والمحصول را درقریب بیست مجلد برای او 
نوشتم ونیز برای وی کتاب البروالائم را دراخلاق تا لیف کردم .بنابراین 
نخستین آثار بوعلی درحدود سالهای ۳۹۰ و ۳۹۱ بدید آمد . 


۱ در بلتت وددواسالکی وغل ستی در جنود لها 
و ۹ عبدالنة پدر وی بدرود حیات گفت ۳ 
199 و اوبراثر تصرف احوال ومشکلات حیات متصدی بعضی 
از اعمال دیواتی کشا بیهقی ۶ کویت جورن دراین هنگام 


۱- اتغاق‌را این کتا بخ نه‌بزر ک بتمامی‌سوخت و بنابر [ نچه بمض مصنفان آورده | ند 
( البیپقی ص ۳ ) برخی از دشمنان بوعلی گفتند که او بدین کار دست زد تا همه 
علوم و اطلاعاتی را که از آنجا کس کرده است بخود نست دهد و انتساب این 
اطلاعات و دانشها را بصاحبان آنها از میان ببرد ۰ 

۲ - مراد حکمت و اجزاء انست . 

7 صوان الحکة ص ۶ . بوعلی در رسالهً خود نیز بعداز داستان 
تألیف کتب در بیست و يك سالتگی بم رگ بدر خویش اشاره کرده است و بنابراین 
در صحت قول بیپقی تردیدی جائز نیست . 

ء - تمه صوان‌الحکمه ص ؟ > . 





0 
امور سامانیان مضطرب شده بود ابوعلی بضرورت بخارا را تر لد گفت 
لیکن بوعلی خود در این مورد سخنی از سامانیان بمیان نیاورده و تنها 
کفته منت که رو وت معا | را ترك گفتم و بک رکانج شتافتم. 
چنانکه میدانیم درسال ۲ ۳۹ حکومت سامانی وحود نداشت و تنما 
بعداز سال ۳۸۹ که سال برچیده شدن امارت سامانیان بدست امرای 
ایلك خانبه است ۱ " از میان ساءانیان ابوابراهیم منتصر تا حدود سال 
۳۹ برای تصرف علکت ال در رفته کوشش هنکرد ب پس شاید مراد 
اعمال دیوانی درحدو د۲ ٩‏ ۳ اشتفال بکارهای حکومتی ايلك‌خانبه 
باشد که بخارا در این هتکام جزو امارت آنان بود . 
از بخارا بوعلی پک رکانج پایتخت خوارزمشاه علی بن 
مامون بن مد رفت " و درخدمت او و وزیرش‌ابوالحسین 
احمد بن حمد السهلی ( یا السهیلی ) که خود ازدانشمندان بزرکه بود۳ 
رجانشین علی بن مأمون یعنی مأمون بن مآمون بن حمد » قربت ومکانت 

۱- ایلك خانیه یا خانیه یا آل افراسیاب نام سلسله یی از امراست که‌درقرن 
چپارم هجری دز کاشفر استقرار یافته و درسال ۳۸۹ حکومت سامانی را برا نداختند 
و برممالکی که از بحرخزر تا حدود چین امتداد داشت حکومت یافتند . راجم پاین 
سلسله رجوع شود به طبقات سلاطین اسلام تألیف استانلی لین پول ترجه آقای‌عباس 
اقبال س ۱۲۱ - ۱۲۳ . 

۲ - وی از خوارزمشاهان آل مآمون یا مأمو نیه‌است . این سلسلًخوارزمشاهان 
در دورة تسلط آل عراق برخوارزم چندی در گر گانج حکومت میکردند تا یکی 
از انان بنام مأمون‌بن محید در سال ۳۸۵ ابوعداله مح.د خوارزمشاه را از آل 
عراق بکشت و مالك او را بتصرف درآورد و خوارزه‌شاه شد . بعد از سکف 
او درسال ۲۸۷ علی بن مأمون ین محد مذکور درمتن بسلطنت رسید ویساز او 
خوارزمشاهی به‌ابو المباس مأمون بن مأمون بن محید رسید واو درسال 4۰۷ کشته شد و 
محدین علی‌بن مأمون ن‌محمد بجای او تهست لیکن در سال ۰۸ اسیرسلطان محمود 
شد ۰ رجوع شودبه حواشیچپار مقالاً نظامی عروضی . ص ۲4-۲6۱ 

۲ - وی چندی وزیر علی بن مأمون و بعدازو وذیر ابوالباس مأمون بن 
مأمون بود ۰ در سال ۰6 از بیم ابوالعباس از خوارزم بیفداد رفت و در سال 
۶ دراگذشت . حواشی چبار مقاله ش ۲۵۶ : 


در خوارزم 





ج ات 
مم دوستی والفت یافت وچند کتاب بنام او وبرادرش تألیفکرد . هنگام 
ورود بخوارزم‌ابوعلی در زی فقها باطیلسان و تحت لحناك بود و چون بدربار 
خوارزم‌شاه ر اه جست مشاهره بی که دی چون اورا کفایت کندبرای وی 


تعیین کردند . بوعلی در خوارزم با دانشمندانی مانند ابوریحان ببرونی 


وابوسپل مسیحی وابونص عراق" معاشرت ومحالست داشت لیکن‌چندی 
از اين. امس نگذشت که نا کزیر کرگانج را ترلك کفت و راه حراسات 
وکرگان پیش‌گرفت . 


وک نظامی عروضی در این باب کوید ۲ : « ابوالعباس‌مأمون 
از کر گانج 
تا قر ان خوارزمشاه وزیری داشت نام او ابوالحسین احمد بن 
حمد السپیلی . مردی حکیم طبع و کریم نفس و فاضل » 
خوارزمشاه همچنین حکیم طبع وفاضل دوست بود وبسبب ایشان چندین 
حکیم و طل الق درگاه جع شده بودند چون ابوعلی سینا و ابوسهل 
مسیحی وابوالخبر خار " و ابوریحان ببرونی" وابونصر عراق برادر زادة 
خوارزم‌شاء بود و درعلم ریاضی وانواع آن ثانی بطلیموس بود و ابوالخیر 
خمار در طب ثالث بقراط و جالینوس بود و آبوریحان در نجوم بج‌ای 


ین و ره عبدا لحلیل ِ بود دا یت ای 


1 بت 3 ابن‌سینا سحن خواهیم گفت . 

۲ - چپار مقاله چاپ لیدن ص ۱ ۷ ببعد . 

۳ - رجوع کنید بحت ما درباب معاصران ابن‌سینا . 

ء - ابومعشر جعفر بن محمد بن عمرالیلتی از منجمین معروف فرت سو 
ب تألیغات مشپور در علم نجوم . 

5 - احمد بن عبدالجلیل السجزی ازریاضیین مشهور قرن چهارم که تألیفات 


متعددی ازو در هیثت و نجوم و ریاضی باقیمانده است . 





۵ اس 
این طایفه درآافت خدمت از دنیاوی بی‌نیازی داشتند و بایکدیگر انسی 
درمحاورت و عه بی درمکانیت هیکر کد رگا برتیسندید و فلك روا 
نداشت . آن عیثن برایشان منقص شد وان روزگاربرایشان بزیان آعد: 
ازنزديت سلطان یمین الدو له حمود معروفی رسید با نامه یی " مضمون نامه 
آنکه شنیدم که در حلس خوارزهشاه چندکس اند ازاهل فض ل که عدیم|لنظیرند 
چون فلان و فلان . باید که ایشان را بمجلس ها فرستی تا ایشان شرف 
ملس ما حاصل‌کنند وما بعلوم وکفایات ایشان مستظهر شویم وآن منت 
ازخوارزمشاه داریم و رسول وی خواجه حسین بن علی میکال بودکه یکی 
از افاضل و امائل عصر و اعجوبهٌ بود از رحال زمانه وکار حمود دراوج 
دولت ملک او رونقی داشت و دولت او علوی» و ملوك زمانه اورا مراعات 
و باندیشه همی‌خفتند . خوارزهشاه خو اجه حسین‌میکالر | 
بجای نيك فرود آورد وش راتکه او را بار داد حکمارا بخواند واین 
نامه برایشان عرضه کرد و گفت مود فوی دست است و لشکر بسار دارد 
وخراسان وهندوستان ضیط کر ده است و طمع در عراق بسته " من‌نتوانم 
۱ اورا امتثال ننمایم وفرمان اورا بنفان تهب نمی 
ابوعلی و ابوسهلگفتند ما نرویم اما ابونصر وابوالخیر و ابوریحان رغبت 
نمودند که اخیار صلات و هبات سلطان همی‌شنیدند . پس خوارزمشاه 
اکفت 9 دوتن را که دعت نت بش ارتکد هناین مد را باردهم 
شما سرخویش کرید. پس خواجه اسباب ابوعلی وابوسهل بساخت ودلیلی 
مرا ایشان کرد و از راء کرگان روی بکرگان نپادند . روز دیگر 
خوارزمشاه حسین علی میکال را بار داد و نیکویبها پیوست و گفت نامه 
خواندم و برمضمون نامه وفرمان پادشاء وقوف افتاد" ابوعلی و ابوسهل 
برفته اند لیکن ابونصر و ابوریحان وابوالخبر بسیج میکنند که پیش‌خدمت 


اس 

آیند وباندك روزگار برگی ایشان بساخت وبا خواچه حسين میکال فرستاد 
و ببلخج بخدمت سلطان یمین‌الدو له محمود آمدند و بحضرت او پبوستند 
و ساطان را مقصود از ایشان ابوعلی بوده بود و ابوصر عراق نقاش بود 
بفرمود تاصورت ابوعلی برکاغذ تگاشت و نقاشان را بخواند تابرآن مثال 
چهل صورت گاشتند و با مناشیر باطراف فرستادند و از اصحاب اطراف 
درخواست که مردی است بدین صورت و او را ابوعلی سینا کویشد طلب 
کنند واورا بمن فرستند. اما چون ابوعلی و ابوسهل با کس ابوالحسین 
السهبلی ازنزد خوارزمشاه برفتند " چنان کر دندکه بامداد را بانزده و 
رفته بودند.بامدا دبسرچاه‌ساری‌فرودآمدندپس ابوعلی‌تقویم‌ب رگرفت و بتگریست 
تابچه طالم ببرون آمده است چون بتگرید روی بابوسهل کرد وگفت بدین 
طالع که ما بیرون آمده ایم راهم کنيم وشدت بسیار بینیم . بوسهل‌گفت 
رضینا بقضاء له . من خود همی‌دانم که ازین سفرجان نبرم که تسیید من 
در این دو روزه عیوق مبرسد و او قاطع است » هرا اهندی نمانده است 
وعد آزین مبان ها ملاقات نفوس خواهد بود. پس براندند. ابوعلیحکایت 
کرد که روز چهارم بادی برخاست وگرد برانگیخت و جهان تاريك شد 
و ایشان راهم کردند و باد طریق را محوکرد و چون باد بیارامید دلیل 
ازیشانکمراه تر شده بود . درآن‌گرمای بیابان خوارزم از بی‌آبی وتشنگی 
بوسهل مسیحی بعالم بقاء انتقال‌کرد و دلیل وابوعلی با هزار شدت بباورد 
افتادند . دلیل باز کشت وابوعلی بطوس رفت وبنشابور رسید خلقی‌را دید 
که ابوعلی را می‌طلببدند * متفکر بکوشذبی فرود آهد و روری خت ۳ 
ببود ۳ ان نهاد که قابوس پادشاه گرگان بود و مر‌دی 
بزرک و فاضل دوست و حکیم طبّم بود . ابوعلی دانست که و را الا 
اف اس ۰ ۰ 


| گرچهدرطبقات‌الاطباء وادیگر کعیپ حکما که سخن ازاحوال بوعلی 


2۱۷ 

رفته علت مسافرت قلعت عرور او اک خوارزم مذکور نقتاده است 
لیکن بورحال سخنان ءروضی حاوی مطالب تازه ومشر وحی نسیت‌بابوعلی 
کت ان خالی ازفایده بنظر نرسید . سیب یکه عروضی برای این 
سغر تعر ترس ای چندان دور ازصواب تمی‌نماید ووحود صانی‌ازقبیل 
ابوالخبر بن الخمار و ابوریحان اامبرونی از میان جمعیت یکه نظامی در 
کد ده است در دستداه سلطان مود" مبرساندکه مودنسیت باین جمع دور 
از نظر و طمعی نبوده است . 

علت مهاجرتبوءلی ازخوارزم بک رکان ه چه بوده باشد نمیتوانست 
مسیب مسافرت وی بدربار مود گردد زرا چذانکه میدانیم و از شواهد 
و مدارك متعدد برمباید ۱ نود نسبت بفلاسفه و متکلمین معتزله و شیعه 
خاصه اسمعیلبه وقرامطه بشدت عذاد میورزید وبسیب همین معاندت بود 
کت ور بدان کشتار سخت دست زد ونبز باکر همین دشمنی فردوسی را 
که شیعی و دراصول نزديك بمعتزله بود از خود بمناك و تاکز بر 
غزئین وفرار بپرات و ازانجا بطوس وازطوس بکوهستان طبرستان‌کرده 
بود . بیداست که فیلسوف شیعی مذهبی چون دوعلی نمیتوانست درد-تگاه 
چنین صد متعصب سختگیری بسالامت ماند و توحه بدربار اورا خلاف 
عقل میدانست. مسیرحرکت بوعلی ازک رکانج تا کرکان بثاب رآنچه دررسالة 
احوال او آمده چنین است : ک رکانج - نسا - باورد - طوس - شقان ۲ 1 

۱ - خصوصاً رجوع شود به تاریخ الاسلام ذهبی » قطمهٌ منقول در تاریخ 
الاسلام السیاسی و الدینی والثقافی والاجتماعی ج ۳ ص ۱۹-۱۸ وسیاستنامه چاپ 
آقای عباس اتبال ص ۷۸-۷ واشاراتی که درتاریخ ابوالفضل بیپتی بسختکیری‌های 
محمود پررقرامطه شده است مخصوصاس ۲ از چاپ تهران سال ۱۳۲6 . و الکامل 
اپن الاک حوادث سال ۰ و جز آن 

ای از قرای نشابور است [ معجم البلدان ] . 





۸ 

ستگان ۱ جاجرم - جرجان ۲ . در بعض‌کتب هانند تتمة صوانالحکمة 
(اص 5 با نی از شقان نرفته است - رواوت دیگر چنانکه دیده آیم 
اس 2 در چم‌ار متالهُ نظامی ءروضی امده وتایران سقر ۳ ازکرکانج 
بماورد و ازآنجا بطوس و ازآنجا بنیشابور و ازآنجا بکرگان بوده‌است ۰۲ 
در باب توقف چند روز او درنیشابور د. طبقات الاطما و حرا خبارالحکما 
اشاره‌بی نیست . دربرخی از نسخ تتمه چنین آمده است که : « ولم یدخل 

نسانور > 


۳ تاریخ این مسافرت,را ابوعلی دررسالهة احوال خودتصریح 
1 تکرده است لیکن قرینه‌یی مارا درتعیین آن باوری میکند 
و آن اشارت شیخ است بدینکه چون بگرکان رسید خبر وفات قابوس بن 
و استماع کرد. چذانکه میدانیم قابوس درسال۳ ۰ عمقید ومقتول 
یات و ابر این‌مسافرت بوعلی‌ا زک رگانج باید درهمین اوقات‌صور تگرفته 
باشد واین ایام مصادف بود با آغاز سلطنت منوچهر بن قابوس وحال آنکه 
قصد ابوعلی از مسافرت به گرکان وصول بخدمت شمس ‌المعالی قابوس 
بوده است . بااینحال نظامی عروضی" بوقوع ملاقات میان ابوءلیو قابوی 
اشاره "و ده و داستانی هم در این باب آورده و آن چنانست که : « چون 
بگرگان رسد تکار وانسرایی فرود ۹ مگر در ه ۱۳۳ از وت بیماز 


۱ - این اسم بصورتهای مختلف مانند سمینقان وسینقان وسمیقان وسینان 
و سبتان و جزآن آمده و از این میان گویا سنقان اصح است و بعضی سلقان را 
درست تر پند اشته اند ( حاشيةٌ صفحة 9 4 تتمة صوان الحکهة ) . سمنکان شهری در قرب 
جاجرم و از اعمال نیشابور بوده است [ معجمآلبلدان یا توت ] ۰ 

۲ - طبقات الاطبا ج ۲ ص ۶ .اخبارالحکماص ۲۷۱ ۰ 

۳ - چار متاله ص ۷۸ ۰ 

6 تیه حاه ص 9 ۶ < 

- الکامل این الاثیر حوادث سال ۰۳ . 

- چپار مقاله ص ۷۸ - ۸۰ - 





- ۷ - 
شد » معالجت کرد به شد . سماری ۳ نه مه الحت زرد. به شد . 
بامداد قاروره آآوردن اکفتید و ابوعلی هم تکرست ودخاش یدید اد 
و روز بروز می‌افزود . روزگاری چنین میگذاشت» مکریکی از اقرباء 
قابوس وشمگیررا که پادشاه گرگان بود عارضة پدید آمد واطیا بمعالجت 
او برخاستند و جهد کزدند و جدی تمام نمودند " علت بشفا نیبوست و 
قابوس را عظم در آن طللنککی بود تا ۳۹۹ از خدم قابوس را گفت که 
درفلان تیم جوانی آمدء است عظیم طمیب وبغایت مبارك دست و چندکس 
بر دست او شفا یافت . قابوس فرمودکه اورا طلب کنید و سر بیمار برید 
تا معالحت کند دست از دست مبارك تر بود . پس ابوعلیرا طلبکردند 
وبسر بیمار بردند" جوانی دید بغایت خویروی ومتذاسب اعضا » خط اثر 
ور ارافاده یی تصسبع ونیش از بگرفت و ضسله۱ ,بو استاو دیدن 
دس رکفت مرا دی می باید که غرفات وحلاتکرگان را همه شناسد. 
بباوژذند و کفتند ایناک . ابوعلی دست برتیض بیمار نهاد و گفت بر وی 
و محلتهای کرکان را نام برده" .آنکس آغاز کرد ونام محلتها گفتنکرفت 
تا رسید بمحلتی که نبض بیمار درآن حالت‌ح رکتی غریب کر د.پس ابوعلی 
گفت ازین‌محلت کویها برده . آنکس برداد تارسید بنام کزی ی که آن حرکت 
غریب معاودت کرد . ب ی 

سرایپا را بداند ی بردادن گرفت تا رسید بدان سرایی 

که این حرکت باز آمد . ابوعلی گفت! کنون کسی می باید که نامهای؛اهل 
سرای بتمام داند وبردهد . بیاو ردند . بر دادنگرفت تا آمد بنامی که همان 
حرکت حادث شد. آنگه ابوعلی گفت تمام شد پس‌روی بمعتمدان قابوس 
۱ - تفسره : قاروره و بول بیمار و علامت مرش و نس طبیب ودواینجا 

مراد قارورة پیمار است که نزد پزشك پر ند . 

۲ - بردادن : برشردن . باز گفتن . 





و 
کرد و گفت این جوان درفلان محلت و در فلان کوی و درفلان سرأی 
بر دختری فلان و فلان نام عاشق است و داروی او وصال اندختر است 
و معالحت او دیدار او باشد . یس مس هکوای داشته بود " چون استطلاع 
کردند همجنان بودکه خواجه ابوعلی‌گفته بود. پس این‌حال‌را پیش‌قابوس 
رفع کردند ۲ قابوس‌را عظیم عجب آمد و گت او را بمن‌آرید» خواحه 
ابوعلی را بیش قابوس بردند و قابوس صورت ابوعلی داشت که سلطان 
یمین الدو له فرستاده بود» چون پیش‌فابوس آمد کفت انت انوعلی + گفت 
نعم یا ایما الملك المعظم . قابوس از تخت فرود آمد و چند گام ابوعلی را 
استقبال‌کرد و درکنارشگرفت و با او بر یکی نهالی " پیش تخت بنشست 
و بزرکیها پیوست و نیکو پرسید و گفت : اجل افضل و فیلسوف | کمل 
کیفیت این معالجه البته بازگوید . ابوعلیگفت چون نبض و تفسره بدیدم 
مرا یقی نکش تکه علت عشق است و از کتمان سر" حال بدینجا رسیده است ۰ 
اک از وی سوال کنم راست تگوید پس دست بر نبض او نهادم نام حلات 
بگفتند چون بمحلت معشوق رسید عشق اورا بجنبانید. حرت بدل شد 
دانستم که درآن حلت است بگفتم تا نام کویها بکنتند . چون نام کوی معشوق 
خورش‌شنید همان نی حادث شد نام کوی نیز بدانستم بغرمودم تاسرایپا را 
نام بردند چون بنام سرای معشوق رسید همان حالت ظاهر شد. سرای نیز 
بدانستم بگفتم تا نام همه اهل سرای بردند » چون نام معشوق خود بشنید 
بغایت متخ شد . معشوق را نیز بدانستم . پس بد وگفتم و او متکر نتوانست 
شدن . مقر آمد . قابوس ازاینعالجت شگفتی بسیار نمود ومتعجب بماند 
و الحق چای تعجب بود ۰ پسکفت با اجل افضل | کمل » عاشق ومعشوق 
۱ - رف کردن + بمررش رساندن . و قصه رف کردن » قصه‌برداشتن : بمنی 
تقدیم داشتن عریشه است . 
وت : 
5 ۱5 ,0 عه 


۹ 





۳ 
هردو خواهر زادگان‌مننه وخاله زادکان یکدیگر . اختیاری بکن ! تاعقد 
ایشان بکنيم . پس خواجه ابوعلی اختیاری بسندیده بکرد و آن عتد بکردند 
و عاشق و مسشوق را بهم پیوستند و آن جوان بادشاه زادة خوب صورت 
از چنان رنجی که بمرکگ نزديك بوده برست . بعداز آن قابوس خواجه 
ابوعلی را هرچه نیکوتر بداشت ِ 
این حکایت با تبدیلاتی در دفتر اول ازمثنوی مولانا جلال‌الدین 
بلخی آمده" و اصل این داستان مأخو ذ است از اشارتی‌که شیخ در قانون 
خود پکیفیت نبض عاشق و طریقهٌ شناختن معشوق و معالجت عاشق 
و باز گرداندن او سلامت دارد . شیخح در این مورد گوید ۳ : نبض عاشق 
نبض ختلف وبی نظمی است که بنبض غمگینان شباهت دارد وعلی الخصوص 
هنگام ذکر معشوق و بختة دروقت ملا قات او تفیبر می یابد و | کرمعشوقرا 
نشناسند میتوان از این راه دریافت که کیست . چه معرفت‌معشوق یکیاز 
راههای علاج عاشق است و چارة این کار آنستکه چندین نام را چند بار 
ذکرکنند ودست برنبض بیمار دارند | گر پذکر یکی ازآن نامها درنبض او 
اختلافی عظیم حاصل شد و چنان گشت که بنبض منقطع شباهت یافت 
و بازروشت و این حال چندبار در او تجربه شد باید دانست که آن نام 
معشوق ویست. *مچنین نام کویها و هسکنها و حرفه ها و صنعتها ونسیها 
و شهرها را باید چند بار بر شمرد و هريك را بر نام معشوق افزود تا چون 
هنگام ذکریکی از آنها نبض بیمار تغییر یابد ازهم آنها اسم معشوق و نشانه 
و حرفه او جمع ومعلوم گردد وما این روش را آژهوده و از ان اطلاعاتی 
۱ - اختیاری یکن : ساعتی نك و وقتی شايسته بر گزین 
۲ - حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنيزك وخریدن او آن کنيزك‌را ویمار 
شدن کنيزك ... 


۳ - قانون این‌سینا طبع بولاق ج ۲ ص ۷۲-۷۱ نقل از حواشی چپار 
مقاله چاپ لیدن ص ۲٩‏ - 16۰ . 





0 
سودمند بدست آورده و کنانی‌را دیده ایم که بعلت اخساس وصل معشوق 
درمدت ی کوتاه سللا مت خود با زک گشته و فربه خنده‌آتف اک چه لاغری وضعف 
یشان بنهایت رسیده و آمرا ض صمب ومزهن وتبهای طولانی ببب نقصان 

قوت که معلول عشق بود شدت بسیار ءافته بود . 

ذکر این نکته لازم است که ابن خلکان ۱ در حبن ورود ابوعلی 
بکرگان ازداستان حبس وقید قابوس سخنی بمیان نیاورده است چنانکه 
کلام او عودم است بر آنکه واقعهٌ مبان قابوس و قو اد سیاه او بعد از 
ورود ابوعلی بگ رکان اتفاق افتاده و ابوعلی چندی درخدمت آن پادشاه 
بسر برده است . ترجمهٌ عبارت ابن خلکان چنین است « سپس به تسا 

و ابیورد وطوس ودیگر بلاد انتقال یافت و قصد وی ۳ ال دکا۳ 

س المعالی‌قادوس بن و همکد گبر بوده ب سس قابوس معند و در تکی 
۱ بدهستان رفت ۰ ۰ ازاین بیان چنین بر مماید 
که ست که نظامی عروضی 
کرفته بود مکر آ نکه تلخیص اورا ازییان شیخج درشرح سفر خود بک رگات 
غیز وافی مشمازي . 

توقف ابوعلی د رک رگان‌ظاه را چندان کوتاه نبود و دو مرحله داشت: 
نخستین مرحلة توقف او درگ رکان هنکامی بود که از خراسان بدان دیاز 
وارد شده بود و چون وضع را مغشوش یافت عازم دهستان ۲ کشت لیکن 
آنجا بمرضی صعب دچار شد وف کر یر باز بک‌کان ذفت و ارت 
طولانی تری در کرکان داشت وازغنایمی که دراین سفر برد بدست آوردن 
شا کردی بزرکه و مرید و دوستدار و با وفاست بنام ابوعبید عبدالواحد 
ی 


۱ 0۹ ۳ ۱ 
۲ - دهستان تاحیه و شهری بر شمال گ رکان ودرمشرق دریای خزد. 7 
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یه 
رساله یی که شیخ در احوال خود ترتیب داده و بر ابوعپید املاء 
7 ده بود بم‌مینجا وباتصال ابوعبید الجوزجانی بوی‌ختم شده و باقی س رگذشت 
شی که دررسالةٌ احوال او آمده بقام اپوعبید است . وی گفته است که 
کات مربای بود بتم لابرعمد, شیر ازی که علوم اورائل مرا دوس 
هیداشت و بهمین سیب برای بوعلی در همایگی خود خان‌یی خرید 
و با تعهد احوال وی از رنجهای او بکاست . ابوعبید هر روز بنزد اومیرفت 
والمجسطی‌را درخدمت او میخواند و املاء منطقرا ازاو خواستار ميشد. 
شیخج المختصر الاوسط را در منطق بن او املاء کرد و همین سیب 
اتتاف الم خصر الاو شط را « اوسط جوزجانی » هم میخوانند. شیخ برای 
ابو مد الشیر ازی کتاب المبداء والمعاد و کتاب الارصاد الکلیه را تألیف 
کات و علاوه براینها چندین کتاب دیگر هم در آندیار تصنیف نمود مانشد 
قمت اول قانون و ختصر المجسطی و بسیاری از رسالات خود » و باقی 
رسالات خویش را درسر زمین جبل ۱ نوشت. چنانکه ازمقدمة شغابر میآید 
شیخ درجرجان بکار های دیوانی هم اشتغال داشت.. 
این شیتا از کرگان بعلت امعلوم درتتال 4*0 بقضدازی 


بیرون رفت" . شاید یکی ازعلل این امر علاقه وودادی 


در ر 


بودکه 


میان دربار زیاری وغزنوی پدید آمد و باترس ی که ابوعلی از دربارغزنوی 


بهیروی از سیاست قابوس دراو اخر عهد خویش " در دوره منوچهر 


۱ - جبل »؛,جبال : مراد ناحية وسیعی است که شامل شهرهای مهم مانند 
همدان و دینور و اصفهان و قم و ری و کاشان و نهاو ند و کرجابی دلف و غیره بود 
ویمعنی اخص از حدود ری و قزوین تازنجان و همدان و کر ما نشاه امتداد داشت . 
مسالك السمالك اصطخری س ۱۹۵ وجز للن * 

۲ - تاریخ این مسافرت بتحقیق معلوم تیست لیکن پا دقت در تاریخ سفر 
«علی از دی پقزوین و هیدان که بیدا مذ کور خواهد افتاد ؛ این تاریخ بتتریب 
بدست میآید . 





تسف جات 

داشت باقی‌ماندن او درک رگان دور ازصلاح مینمود. علاوء بر این‌منوچپر 
خلاف پدر اهل علم وادپ را چتانکه باید حترم نمی‌داشت ۲ و پبداست 
که در چتین دستکاهی قدر بوعلی چنانکه باید اعکار تمود و او را بترلد 
0 مبکرد. توقف بوعلی در ری کرتاه بود . دراین شهرابوعلی 
بخدمت مدالدو له ابوطالب رستم بن فخرالدو له دیلمی ( ۲۰-۳۸۷ 2 
هجری ) و مادر او سیده ۲ رسید . ایشان بسیب نامه های که با و یءبنی 
بربیان مرتبت و مقدار او رسیده بود» مقدمش‌را گرامی داشتند . حدالدو له 
در این وقت بیمار بود و بوعلی ویرا معالجه کرد و درهمین شهربتألیف 
معا سره( ۳ 
آبن سینا از ری قصد قز وین وازانجا اهتکک همدانکرد. 
در مدان نخست بخدمت کدبانویه ۲ رسید ونظارت کارهای 
ات ۱۳۹ با شمس‌الدو له دیلمی آشذایی حاصل کرد . این 

س‌الدوله ابوطاهر شاء خسرو دیلمی برادر حدالدو له و بسرفشر الدو لا 
دیلمی بود که از سال ۳۸۷ برهمدان وجیال حکومت یافت و درحدود 
سال ۲ ۶۱ درگذشت ت . تاریخ ورود شیخ را بهمدان ابوعیید جوزجانی 
بعداز غابةٌ شمی الدو له دیلمی برهلال بن بدرین حسنویه و لشکر بغداد 
و . قتل مالال دانسته نس 2 مورد عبار ات منقول از رسالة احوال 


در همدان 


25۳ الادیاء یاقوت حبوی چاب ۱ ۳ 

۲ - شیرین دختر سبهید شروین ملقب بامالملوك و معروف به سیده (رجوع 
شود یه مجمل التواریخ والقصس ص ۳۹5 ) چون هنگام فوثگ فخرالدوله بسران 
او خرد بودند کار ملك را در دست گرفت ( رجوع شود به الکامل‌این الاثیر حوادت 
مال ۳۸۷ ) و مدتها مشغول رتق و فتق امور ری بود. 

۳ - کدپاتویه ( منسوب یکدبانو ) گویا از امرای عهد دیلی در هىدان 
و از رجال سلطنت شمس‌الدو له بود . 


> - درةالاخبار : شیخ ابوعلی بضرورت ازری بتزوین و از آنجا بهمدان انتقال 
دود وبخدمت‌ملکه وحا کة آنجارفت وپتو ی تدم دررز. ۱۱۶ ۳۱ 


۱ 
۲ 











-۲۵- 
بوعلی در کب حختلف طوری اس ت که مورث فرضی‌ای ختلف مبتواند شد. 
درطبقات‌الاطبا ( ج ۲ ص » ) عبارت چنین است :۰.۰۶ و اقام با 
( ای بالری ) الی ان قصد شمس الدو له بعد قتل هلال بن درین حستویه 
و هزیمةً عسکر بغداد ثم اتفقت اسباب اوجیت الضرورة لها خروچه الی 
قزوین ومنها الی همدان ۰..» همین عبارت عیناً در اخار الحکماء القفعای 
(س ۲ ۲۷) آمده است . درتتمه (ص 4۷ ) عبارت چنین است «واقام 
هناك ( ای بالری ) الی ان قصد شم س‌الدوله قتل هلال بن بدرین‌حسنویه 
وهزيمة عمکر بغداد ثم انفقت اسباب الخ .۰۰ ۶ و همین عبارت در چند 
سخه ازکتاب ی « قتل هلال بن بدر » « قبل هاگ بدر» آعده 
و در تار یخ الحکماء شهر زوری نیز عبارت برهمین نسق است . 
| کی عبارت اشهر را که درغالب نسخ آمده یعنی عمارت نخستین را 
صحیح تر بدانیم مسافرت ابوعلی از ری بةزوین و زنجان بعدازساله ۰ > 
اتفاق افتاده است زیرا دراین سال بدربن حسئویه از امرای معروفکرد 
حاحب شاپورخواست و دینور و برزوجرد.و نهاوند و اسدآبادو قسمتی 
از اعمال اهواز بردست طيقةٌ کوران ۱ از طوایف کرد کشته شد ۲ 
کر انان|بعد از فتل بدر به شمس الدو له دیلمی صاحب همدان بوستند. 
طاهر بن هلال بن بدر نواد بدرین حسنویه بقصد تصرف مایملك نیای‌خود 
بتکاپو افتاد لیکن درجنک یکه میان او وشمس الدو له واقع شد »اس رگشت.. 
بدین طریق شمس‌الدوله قسمتی از مملکت بدربن حسنویه را بتصررف 
درآورد. لیکن هلالبن بدربن حسنویهکه این هتکام دراسارت سلسطان! لدو لا 
۱ - در روایت این‌الاتیر [ حوادت سال ۰ ] : جووقان . و اين اسم را 
از مجمل التواریخ والقصص نقل کرده‌ايم ؛ ص ۳۹۹ ببعد . 


۲ - در رولیت مجل‌التواریخ داستان بر نوعی دیگر است چنانکه با 
روایتا لکامل ساز کاری ندارد. + وجوع شود » مجمل | لتواریخ وا لقصص‌ص 2۰۱-۳۹۸ 





9 
دیلمی صاحب لعداد بود:با کتکی که از آن پادشاء دیلمی کرفت بتک 
شم الدو له میادرت کرذ ومنان دوجانب در ذی‌القعدء شال ۰ ۰ 4 جتکی 
درگرفت که باسارت وقتل هلال وهزیمت لعکر بغداد متتهی شد. چون 
شمی الدو له بافتح بلاد بدر وتصرف اموال او قدرت ومکنت یافت بقصد 
ری برآتشهر تاخت . مدالدوله با مادر خود بدماوتد رفت وسیاهیان ری 
بطاعت شمن الدو له در آمدند و اوبءد از تصرف ری درطلب مادر و براذر 
ازآنشهرببررن رفت لیکن دچارءصیان سیاهیان شد وتا گز یر بهمدان با زگشت 

وکس بمادر وبرادر ,فرستاد وایشان‌را برآن داشت که بری باز ود ۱۱ 

با حقت در این حوادث مفهوم عبارت میهم ابوعبید جوزجانی که 
صورتم‌ای حرف وتلفی یافته است تا حدی روشن میشود : علیالظاهر 
حقیقت امرچنین است که بعدازغلية شمس الدو له برعلال‌بن بدرین حسئویه 
و تصرف مما لك و اعوال بدر شمس‌الدوله بری آمد و بعداز خروج او 
از ری ابوعلی هم مجور ببیرون رفن ازانهپر شد » تخست بقزو ین و ازانجا 
به همدان رفت و در این شهر با شمس‌الدو له لشنایی یافت و شاید هم 
آشنایی اوهتگام ورود شمس ‌الدو له بری‌با آن پادشاه اتقاق افتاده باشد" . 

بثا بر این مقدمات مسافرت شیخج م‌مدان در اواخر سال ۵ ۰ 
با هر او ایل‌سال ۰ ۶.۰ هبزی اتفای افتاده است‌وروا ۱۱۳ 
نقل شده وناطق است بزمسافرت بوعلی قبل اژ قتل‌بدرین حسئو یه (فل 
خلالگ بدر " یعنی پیش از سال ه ۰ 4 ویا در اوایل آن سال ویا در اواخر 
سال" ۶ ۰ 2 ) بقزوین و همدان درست بنظر نمیرسد زیزا دراین صورت 

۱ - الکامل این الاتیر حوادت سال ۶۰۵ 


۲ - شاید بتوان عبارت ابوعبید را دراین مورد بدیتگو نه از ایپام بردث . 
آورد : <...واقام بها ( ای‌بالری ) الی ان قضدها شمس‌الدو له یمد فتل هلال‌بن 
پدر ین حسئوية و هزایمه عسکر بغداد .تم اتفقت"اسباب ۰۰.الخ > هس 


#۹ 





عر ‏ سس 


باید از مدت اقامت ابوعلی درگرکان و ری مدت درازی بکاهیم و همه 
اشارات واقوالی را که دراین زمینه در دست است نادیده بینگاریم ‏ وکویا 
این قول نتیجة تحریفی اس تکه ات ان در عبارت جوزجانی نموده‌و آثرا 

از « قتل هلال بن بدر » به « قبل هلاك پدر » مبدل کرده‌اند. 
اقامت شیخح درهمدان مدتی دراز و ظاهراً درحدود نه سال بطول 
انجامید . روایت ابوعبید درباب این مدت چنین است‌که شیخ در همدان 
نخست بخدعت « کدبانویه رسید و نظارت کارهای او وافت . سیتی 
آشنایی وی با شمس‌الدوله واحضار شیخ بمجلس آن پادشاه صور تکرفت 
وعلت این امر ابتلاء شم الدوله بمرض قولنج بود . شیخح اورا درمان 
کرد وازآن حلس خلعتهای کثبریافت وبعد ازانکه چهل روز و شب‌درآن 
درگاه ماند بخانة خود بازگشت و ازان پس ازجملة ندیمان امیرکر‌دید : 
سپس عز یمت شاه به قرمیسین ( کرمانشاه ) برای جنکه باه عّناز»۱ 
اتفاق افتاد و دراین سفر شیخ با او همراه بود . شمس‌الدوله ازاین سفر 
منبزماً بهمدان بازگشت وبعداز ورودبهمدان وزارت را بابوعلی داد > . 
وزارت شیخ ژودتر از اواسط سال + ۰ 4 آغاز نشد زیرا 


ور ارت 


ابوعلی سینا چنانکه پیش ازین گفتیم بازگشت شمس‌الدوله از ری 
بهمدان در آخرین ایام سال ۵ ۰ 4 یا اوایل سال ٩‏ ۰ ۶ 


۱- ازتار یخ جنگ شمسا لدو له با «ع ناز »> صاحب قرمیسین ( کرمانشاه) اطلاعی 
بدست نیامده است تا تاریخ وزارت شیخ از روی آن بتحقیق معلوم شود لیکن 
در تاریخ این‌الاثیر واقه‌یی ذکر شده است که میتوان از آن برای تاریخ واقلةً 
شمس الدو له با عناز استفاده کرد و آن آزاد شدن طاهر بن هلال بن بدرین حسنوبه 
از قید شس‌الدوله و گشودن دست او در کارهای کردستان و هم قسم شدن باوی 
است که در ضمن وقایع سال 4۰ ذکر شده و بعید نیست که شمس‌الدوله این 
کار را برای تحکیم پنیان قدرت از دست رفتهةٌ خود بیاری حلیف خویش در کردستان 
کرده باشد . | گراین حدس درست. باشد دلیل دیگری برای شروع وزارت شیخ 
در سال ۰ است . 





۳۵ 

صورت گرفته بود . از جانبی دیگر ميدانیم که در سال ۱۱ ۶ هم وزیر 
شم الدو له ابوعلی سنا نبود چه درضمن وقایع این سال در الکامل‌این 
الاثیر می‌بينيم که تاج‌الملاك ابونصر بن بهرام القوهی وزیر شمس‌الدوله 
دود و همین‌کس است که بعداژ این تار یج و بعداز قوت شمس الدو له که 
در حدود سال ۶۱۲ اتفاق افتاد وزیر حانشین شمس الدوله یعنی 
سماءالدو له بوده است پس تاریج وزارت شیخ بین اواسط رسال ‏ عع 
تا اوایل ۱ 2 وود و هر ای عدت حتانککه میدانیم شیخ یکبار توااگر 
شورش سیاهیان ازوزارت خلم و خانه نشین شد وبعداز چندی باز بوزارت 
رسید . در ممل‌التو ار یج و العصص آمده است که ابوطاهر دن فخر الدو له 
اندر ماء صقر روز دوشنیه سنهتسع و اربعماثه بمرد بظاهر همدان چون 
از امپر باواکت ‏ . و عمر شمی‌الدوله بیست و هشت سال بود و درین 
وقت وزارت بابوعلی‌سینا داده بود » ۱ . قول صاحب ممل‌التواریخ درچند 
مورد و اراس مله در مورد سال قوت شمس الدو له درست بنظر نمی‌رسد 
زیرا نام او را در وقایم بعدازین سال هم درتوار یخ می‌بینیم ۲ مطابی که 
در این اشارت تار یخی دور از صحت بنظر نمیرسد وزارت شیخ است 
درحدود سال ٩‏ ۰ 4 لکن نمیتوانم قبول کنیم که شیخح حنگام فوت 
شمس‌الدو له وزارت او را داشت زیرا وزارت وی در آن تکام برعهدة 
تاج‌الملك نود . 

۱ - مجیل‌التواریخ چاپ تهران بتصحیح مرحوم ملك الشعراء بهار » ۱۳۱۸ 

ص ۲ ۰ ۶ 

۲ - از این گذشته اينکه مدت عمر او در این تاریخ بیست و چهار سال 
نوشته شد صحیح نیست زیرا ولادت شمس‌الدو له در سال ۳۸۱ ( مجمل‌التواریخ صب 
+ )و بیست و چپارسالکی وی مصادف بوده است یاسال 2۰۶ .علاو» بر این 
صاحب مجمل مدت سلطنت شس‌الدو له را چپارده سال کفته ودر این صورت فوت 
او مساست در دود سال وهای ده ۳ ۳9 

- 








_- 

مطلب دیگری که حر اشارت ابوعبید جوزجانی قابل تأمل است 

موضوع ثورش سپاهیان برشیخ میباشد . این حادثه را نباید نتیجهٌ سوء 
در ابوعال سا دروکر ات داتست که علت عمدیاان صعف دول 
دیامی درآن ایام ورواج این امر درغالب مرا کز دولت آل بویه " مانند 
بغداد وری وهمدان بوده است. عامل اساسی این شورشما معمولا غلامان 
ترلة بودم:انه که ازعهد المتوکل بالله خلیفةعباسی بیعدبکرات بدین امر 
مبادرت وبدان عادت کرده بودند وحتی بسیاری از رجال بزرگ دولتهای 
اسلامی بردست این غلامان عاصی بقتل رسیده یا کور وخانه نشین شدند. 
شمس الدو له خود چند بارگرفتار ان شورشها شد وما درهمین صحائف 
دو سه بار بشورشهای ساهیان وی باز خورده‌ام . ابن‌الاثیر در حوادث 
سال ۱۱ 4 نوشته است‌که در این سال فتنهةُ ترکان درهمدان وشورش آنان 
بر صاحب خودشمس الدولة بن فضر الدوله زیادت یافت و پیش ازاین هم 
این کار چند بار از آنان‌سرزده‌بود و او در برابر آنان بردباری‌میکرد وبلکه 
در کارایشان عاجز بود بهمین سبب طمم آنان قزونی یافت و برشورشها 
وفتنه های خودافز ودند. درهمین بار تاح الملاك وزیر شمس الدو له بباری 
سیاهیان علاءالدو له کا کویه و دسته یی از کردان ترکان عاصی را قتلعام 
کرد و بقیةالسیف آنان درفقر وتهیدستی همدان‌را ترلكگفتند و بکرمان 
پناه بردند . گویا شیخ در برابر خواهشهای بی‌بایان این غلامان تر لك 
مقاومت میکرد و درتدبر س رکوبی آنان بود زیرا از فحوا کلام ابوعییه 
عدم اعتماد و ترس آن قوم از شیخ آشکار است .ابو عید»کفته بات که 
شیخح در وزارت خود دچار شورش سپاهیان گر دید زیرا ازاو برجان خود 
هیترسیدند بهمین سیب خانة ویرا احاطه کردند واو را بزندان افگندند 
واموااش را بتاراج بردند وهرچه داشت تصرف 5 فتنگ و ازامیر تقاطای 
قنل اوکردند لیکن امیر از این کار سرباز زد و برای جلب رضایت آنان 


۳ 
او را از امور دولتی ب رکنار داشت . شیح چهل روز درخانة ابی سعدین 
دخدولك ۱ پنهان بود تا قولنج امیرشمی‌الدوله معاودت کرد و اوشیخ را 
بخواست . شیخح بمحلس امبر رقت و شمس‌الدوله ازو عذرها خواست . 

ابوعلی بمعا لحت یادشاه مشغول شد و با احترام در خدمت او بماند و بار" 
دیگر وزارت بدو تقویض‌گشت . دراین اوان ابوعبید از شیخح شر حجکتب 
ارسطاطالیین را بخواست لیکن او فرصت این‌کار نداشت و بجای ۳ 
شروع بتألیف طبیعیات کتاب الشفا کرد و در همان حال از تدریس نیز 
فارغ نمی‌نشست چنانکه بقول بیوقی « طالیان عام هرشب در خانهة شیخ 
کرد می‌آمدند » توبتی ابوعبیدکتاب الشفا را میخواند و نوبتی المعصومی 
قانون و نوبتی دیگر ابن زیله اشارات و نوبتی بهمنیار کتاب الحاصل 
رالمحصول(را قراءت مبکرد. ارو ژکاری بدیتکونه کشت ۱۳۱۶ 
مک امبر طارم رفت و در راه نزديك طارم قولنج او معاودت کرد و شدت 
یافت. و بیماریهای دیکر- برآن افزوده شد . لفکریان ار مک ۲۱۳ 
شدنی و او را بقصد همدانباز کرداندند و او در راه مرت ت۳۳ 
درس ات ردب و وزارت شیخ را خواستار شدند لیکن شیخ بدین کار 
تن درنداد و بقول ابوعبید نهانی با عالاء الدوله مکاتبه آغاز کرد وخدمت 
وی و عزیمت:داصقهان و اتضمام باطریافنان او را خواتا ۳ 
ابوغالب العطار پنم‌انگشت . دراین هتکام ابوعمید از وی اتمام کتاب الشفار 
خواستار شد . شیحکاغن و دوات خواست و در ده روز رو ال ۳ 
دراجزائی ب ی آنکه کتابی‌حاض رکند یاباصلی‌ اجعه نماید » از حفظ نوشت ؟ 
آنگاه اين اجزاء را در برابر خود نماد و کاغذ برداشت وشرحهريك را 
تکاشت وهرروز شجاه ورقه میئوشت تا انکه جمیع طبیعیات و الهیات‌را 
حجز دو کتاب حدوان وتات کارت و آنگاء آما ز کتابت علم منطقکرد. ۱ 


- در تتمه آبی سعید بن دخدوك . - 08 





ات 


در این هنگام تاج الملك شیخ را بمکاتبت با علاءالدوله 
حیس 


و خروج 9 ۲ 
او تن مسکن اورا نشان داد » اورا بازداشتند و درقلعه یی موسوم 


عتهم نمودوشاءر | بجستجوی او برانگیخت» یکی ازدشمنان 


به فرد جان ۱ محبوس کردند. شیخ دراینو قت قصیده‌یی 
شاخت که این بیت از انست : 
دخو لی بالیقین کماتراه وکل الشك فی‌امر الخروج 
مدت حبس این سینا چهار ماه کشید تا آنکه علا ءالدوله قصد ىدان 
درد و انرا تصرف آ[ورد و تاج الملاك بگریخت وبهمین قلمةٌ فردجان یناه 
برد. پس عللاءا لدوله ازهمدان بیرون رفت وتاج الملك و پ-رشمس‌الدو له 
بهمدان با زگشتند و شیخ را با خودبهمدان بردند و او درخانهٌ علوی فرود 
آمد و در آنجا پتصنیف منطق کتاب شفا مشغول شد و حر قلعةٌ فردجان 
کتاپ المدایات و رسالة حی بن یقظان و کتاب القوانج را تألیف نموده 
واها کتاب الادو ية القابیةرا در آغاز ورود خود ممدان تسف در ده ود 
زمانی براین کت وتاج الملك درائتاء این حال شیخ را بمواعید نك 
دلکرم میداشت تا آنکه شیخ متوجه اصفیان شد. 
تار یج عزیمت ابوعلی آزهمدان بقصد اصفهان در هبجيك 
علاء ارو ور ازماخذ تصریح نشده است لیکن از قرائن چنین مستفاد 
بگرد د که درحدود سال ع ۱ ۶ اتفاق افتاد زیرا ذراین 
سال‌عللاء الدو له کاکوبه بر همدان تاخت وآنر احاصرءو فت ح کرد و تاجالملکر | 
که قلعةٌ فردحان پثاه برده بود در حصارگرفت و بعد امان داد و با خود 
در حالی‌که سماءالدو له نیز با او بود بهمدان برد ۲ . 


۱ - فردجان قلمه‌یی استوار در پانزده فرسنگی هبدان بود ( ابت الاثیر 
حوادت سال ۲۱ ) . یاقوت آنرا قلع مشموری از همدان در ناحيةٌ جرا دانسته 
و نوشته است که آنرا براهان ( فراهان ) نیز کویند ( معجمالبلدانچاپ قاهره سال 
۶ هجری ج ۰ ص ۳۹۶۰ ) . 

۲ - للمل این‌الاتر حوادت سال 2۶ . 





و 

بذاب رآنجه از رسالة ابو عبید بر میاید شیخ با ابوعبیف و برادر و دو 
غالام خود متنکر و ار در جامهٌصوفیان ازهمدان بیرون‌رفت و چون‌به‌طیران ۲ 
اصفهانرسید . دوستان او وندما و خواص امیرعلاءالدو له‌و یرا استقبال کردند 
وجامه و مرا کپ خاص برای او و همراهانش آوردند وشیخ را در حله‌بی 
بنام « کو نگذید » دراسفان درخانة عبدالله بن بابی ۲ جای دادند. این سینا 
در حلس علا ءالدوله با کرام و اعزاز تمام پذیرفته شد و اعیر فرمان داد 
تا شمهای جمعه با حضور او برای شیخح مجلس مناظره ترتیب دهند 
و علماء از طبقات ختلف در آن کرد آیند . این علاءالدو له عضدالفین 
و فخرالملة و تاج‌الامة اسقپسالار ابوجعفر حمدین ابوالعیاس دشمنزار ۲ 
کا کی » حسام امیرالمومتین » معروف به علا ءالدو له کا کویه» اس تکه پسر 
دائی سیده مادر مجدالدو له دیلمی و درآغاز امر ازسرداران وسیپسالاران 
امرای بویپی در عراق و حیال بود . نخستین بار در حدود سال ۳۹۸ 
ازحانب سیده بامارت اصفهان اتجاب شد و سس درا ۳۱ 
عراق و جبال دخالت کرد و درسال 4 ۱ ۶ برهمدان مستولی شد وسیاهیان 
وی تا حدود حلوان بیش رفتند و او غبر از هقت سال از دور سلطنت 
مسعودین مود عزنوی (۱ ۲ -۳۲) که با لعکریان خراسان درنزاع 
وغالماً درحال فرار با حاصره یا لک رکشی بود» تا سال۳ ۳ ۶ بر این نواحی 
ماستم) حکومت میراند ۰ . 

شیخح در اصفیان بتمام کرد نکتابا لشفا پرداخت» ازمذعاق وجسطی 

۱- این اسم در طبعات‌الاطبا ( ج ۲ص )۰و تن آ(اص 2۵۱ ۳ 


موزرد دیکر < طیران > تنوشته شده و گویا طرلن ( بران ) اسان ۳ 
۲ - در تتمه : عیداله سن هی ۰ 
۳ - این القاب وعناوین از مجمل‌التواریخ مالقصس ص 2 0 ۱ 
شده است . بجای دشمنزار درغالب ما خد «دشمنزیار > آمده وضیط مچمل درست‌تر ‏ 








لد 
ان فراعت یافت 9 بقع ازاان کنا اقلیدی و ارثماطیقی و موسیقی را 
تلخیص کرده و در هر يك از کتب ریاضی مسائلی را که لازم میدانست 
افز وده بود " برالمجسطی ده شکل دراختلاف منظر افزود و درغلم رت 
مطالمی که سابقه نداشت " در اقلیدس شبهه‌هایی نمود و در ارئماطیقی 
خاصیتبایی آورد و درموسیقی بمسائلی پی‌بردکه پیشینیان از دریافت آنپا 
ون دو تا حبوان وثبات شفارا نیز درسال که عالا ءالدو له 
بشاپور خواست میرفت بیایان برد و درهمین سف رکتاب النجات را تألیف 
کرد . علاوه براین در اصفهان دانشنامة علای وکتاب الاصاف و کتبی 
کی ازسفرهای علاءالدوله بهمدان ازخللی‌که درتفاویم معموله 
و اه قدیم راء یافته بود سخن رفت . علاءالدوله شیخ را 
حأحوار بستن رصدی جدید کرد و اموالی دین کار اختصاص داد . شیخ 
ابوعیید را بتهبةً ۶ وسایل گماشت و هشت سال با او دراین کار صرف کرد 
و برای رصد کردن کوا کب اسباب و افزاری که پیش ازو معمول نبود 
بساخت وبسیاری از مسائل نجومی را تحقیق کرد لیکن سفر های‌متواثر 
وعوائق پیاپی پیشرفت کار رصد را چنانکه باید میسر نمی‌ساخت . 
درچپار مقال نظامی عروضی آمده استکه شیخ « بوزارت شهنشاه 
علاءالدوله افتاد و آن خود معروفست اندر تار یخ اپام خواجه ابوعلی 
سینا, »۱ همین قول در زیدة‌التواریخج ( سخهُ موز بریتانیاورق عب) 
نیز تکرار وچنین نوشته شده است : « وکان الشیخ الحکیم ابوعلی‌بن سینا 
رجه‌لنه وزیا لملک علاءالدوله..... ۲ .لیکن چه در وسالة ابوعبید وچه 
در نتم صوان العكمة ولیز د امن ابن‌الانیرآنجا که از تعطق ابنسینا 


ره ۰.۰ 
۲ - منقول از حاشیهٌ صحیفةٌ ۵ تتمة صوان‌الحکية . 





۳ 
بیخدمت علاءالدو له سخن رفته است ۱ از مزارت‌ان استاد برای ۱۳ 
سخنی نیست, و بتابراین قول نظاهی عروضی را فعلاً نمیتوان تأیبدکرد. 
اما تعلق ابوعلی بدربار علاءالدوله وندیمی آن امیر دانش دوست دیلمی 
در همه حا ذکٌ شد» است و میدانيم که شییح در حضر و سفر و حتی 
در سفرهای جتکی علاءالدوله همراه او بود . 

از حدودسال ۲۰ ۶ ببعد برآثر پیشرفت غزنویان در ری وجبال 
علاءالدوله کرفتار کشمکش های سخت با سیاهیان خراسان و ازیثروی 
غالباً در جتکی وستیز و لک رکشی و فرار و تحصن بقلاع یاتوسل با‌رای بوءی 
2 درغالب این‌زد و خوردها وسترها مصاحب علاءالدو له 


۱ -الکامل این‌الاثیر حوادت سال ۶۲۵ . 
۲ - میاهیان غزنوی از سال ۶۲۰ یافتح شپر ری درعراق وجبال نفوذ 
یافته بودند . سلطان مود بعد از تنلط برری پسر خود را درعراق و جبال‌جانشیت 
خویش درد و او بسرعت شپرهای قزوین وساقه .و دنجات و ابر را هو 
و درآغاز سال ۶۲۱ سیاه بهمدان قرستاد و ناتبان علاءالدوله را از آنجا بیردن 
راند و خود باصفهات حاخت . علاءالدوله از اصفپان بیرون رفت و یعمادا لدو له 
ابو کالیجار مرزبان (۶۱۵ - ۶۰ ) پناه پرد. مسمود اموال وذخاتر علاءا لدو لهرا 
عارت کرد و چون در این مان خر فوت محمود یعراق رسید از آنشهر بیردن 
رفت و علاءالدوله یدانجا باز کشت و هیدان و ساير متصرفات خودرا یز دونارء 
بدست آورد وحتی برری ومتصرفاتآل زیار درخوار ودماو ند تیز دست یانت لیکن 
سپاه خراسان بفرماندهی علی‌بن عمران در همبت سال ااو را رن دی وت لت 
چنانکه بقلعةً فردجان همدان پناه برد وبعد از چندی عی‌بن عمرلن‌رااکه راصذوان 
تاخته بود بپمراهی فرهادین مرداویچ ان تضهی رون ۱۳9 در سال ۳ 
تاد له اد خراسان بسرداری تاش فراشآواعلی‌بن عبران ۶ ۱۳۳۳2 
سر دواد بر اثر کرفتاریپای خود در خراسات مجبور شد در سال ۶۲۶ 
با ءلاء|لدوله از در صلح درآید پدانشرط که علاء| لدو له هرسال مبلغی بمسعود دهد 
و پوسپل حمدوی ( حمدوتی ) هم از جاتب سلطان "مامور تکاهداری دی و 
جبال از تعرضهای پیاپی امرای دیلبی شد لیکن سال بعد بتفصیلی که ۳2۶ ۱۰ 
با علاء| لدوله با سیاهیان مسمود جتکید و درسال ۶۲۷ هم جنک سعت دیگری 
میان علاءالدوله و ابوسپل که همچنان بر اصفهان مسلط بود درگرفت 3 با 
بقیه در حاشية ‏ 









0 0وسه 


ود از اتحمله البیهقی رسالتی‌را مبان علاءالدو له وسلطان مسعود غزنوی 
بشیخ نسبت داده 1 و درشرح زد و خوردهای ی که میان‌علاءالدو له کا کریه 
و ابوسپل جدوی" رخ داده بودکفته است‌که : «بعداز آن عمیدابوسپل: 
حمدونی با جماعتی از کردان امتعهً شیج را بغارت بردکه کتب وی جزو 
۳ نود و ایکتات الانصاف غبر از اجزائی بدست تمی‌آید ۰-عزیزالدین 
الفقاعیا لر بحانی در شپور سال ۵ > ه ادعا کرده اس که من نسخه یی 
از آن کتاب را در اصفهان خریده و بمرو برده‌ام اما حکمةالمشرقه 
لد هه رومام در ان راز بتها و حیلبت وفت را ماع ماه لد 
الیاخرز یگفته است که این دوکتاب د رکتابشانة سلطان مسغودین مود 
درغزنه بود تا انکه مالک لحبال حسین وسپاهیان»غوز وغز ترا درشهور 


سال ٩‏ ۵ سوختند. ۲ 





علاء| لدو له در آغاز امر پیشرفت داشت باز شکست در سباه وی افتاد چنانکه تاطارم 
عقب نشینی کرد . ( راجم بهمةٌ این حوادت رجوع شود به الکامل حوادت سالهای 
۶۰۶ - ۶۲۱ - ۶۲۳ - ۲۵ - 4۲۷) .و نیز برای اطلاع از روابط مسعود 
وعلاءا لدو له کا کو به رجوع شود بتاریخ ابوالفضل بیپقی چاپ تهران سال ۱۳۲۶ 
موه ار 2۷۷ 

۱- البیهتی آورده است که : < پین عمید ابوسهل الحمدوتی صاحب‌ری 
از جاتب سلطان مسمود و علاءالدو له جنکی در گرفت وبعداز آن سلطان مسعودبن 
محمود براصفهان تاخت و خواهر علاءالدوله وا باسارت برد . شیخابوعلی درمیان 
در آمد و سلطان‌را گفت این زن کفو وهمسر تست ا گر اورا بزنی گیری علاها لدو له 
ولایت تسلیم تو خواهد کرد . سلطان با آن زن م‌اوجت کرد ۰ الخ>* ( تعمة 
صوان‌الحکية ص ۵۵ ۵٩‏ ) .صحت قول بیهقی در این مورد و بقيهٌ قول ا و که 
از نقل آن صرف نظر شد ۰ مورد تردید است . 

۲ - این اسم درتتمة صوان‌الحکمة (س 9ه) و درالکاملابن‌الاثیر (حوادت 
سال ۲۶ و 4۲۵) ابوسهل التمدونی آمده است.. درشتار رجال"دورة غز نوی 
که درتاریخ ابوالفضل بیبقی ذکر شده‌اند بارها اين اسم بصورت بوسهل حمدوی 
( نه حمدونی ) آمده و در دیوان فرخی هم بپمین نحو در اشعار ذکر شده است : 

استاد این سرای بایین همی بود رای رئیس سید ابوسپل حمدوی 

در اینجا باید یادآور شد که ابوسپل حمدوی پیش از سال ۲6 مأمور 
عراق نشده بود و بنابراین عبارت بیپقی دور از نقص نیست . 

۳ - تتمة صوان‌الحکة ص *۰ . 


سار ۸ اس 


همین +طلب را باختصار ابن‌الاثیر در من حوادث سال ۰ ۲ 2 
اد دم است که درآن سال علاءالدولة کا کویه پیمان خود را 
بر ماندهی بسهل حمدونی ازخراسان آمده بودند قتال کرد و بعداژجتگی 
ست ش دام دیلمان افتاد » فرهاد کشته شد وعلاءالدو له تک 
از قلاع بین اصفهان وگلپایکان پناه برد , ابوسهل حرکرج ( توقفکزد 
و ازعللاءالدو له اعاد اطاعت سلطان‌را بخواست لیکن علا ءالدو له بدین‌کار 
تن درنداد » پس ایوسپل جلهبی اصفماف بو دوا شا بتصرف آورد. علاءالدو له 
ازپیش‌او به «ایذج» که از متصرفات ابوکالیجار ابوائهی"بود کریخت و9 
ابوسپل براصفهان مستولی شد خزاتن واموال علاءالدو له را بغارت‌برد. 
در اینجا این الاثیر افزوده است که : « وکان ابوعلی بن سینا فی‌خدهة 
عللاءالدو لة فاخنت کتبه و حملت الی غزنة فجعلت فی‌خزائن کتیپا الوا 
احرقها عسا کر الحسین تن الختین التوری" ار مائه هو ان ۳۱۰۱۳۵ 

۱- شپری بث همدان و اصفپان که در ده فرستکی بروجرد وینجاه و دو 
۳۹ اصفهان قرار داشته و به کرج ابی دلف معروف بوده است . ( رجوع شود 
به صورءالارض ابن حوقل ص ۳۶۰ و ۳۲۸-۳۲۰۷ ومعجم‌الیلدان یا قوت‌حموی ) 
این شهر درو نزدیتکی سلطان آباد اراك قرار داشته واسم اصلی آن « کر » > بوده 
است و رودخانه بی را که از آن محل عیور میکند «. کرم.رود > گویند ؛ 

۲ - داستان این نهب و حرق در ماخد دیکر نیز مد کور است ۰رجوع 
شود بطبقات ناصری چاپ کولته - کایل ج ۱ ص ۲۸ . 

2 ار واقعه در حوادت سال ۰۶۳ و 9۶۷ از کتاب الکامل نیز . 


آمده است ۰ 














۶ در زبدةالتواریخ نیز بهمین حادثه اشاره شده و چنین [مده است : 
«یس عبیب ابوسهل الجمدوتی با تاش فراش باسهاه ی که دازا ویهنای دمن 8131 
برميشد. متوجه اصفهان کشت . ملك علاءالدو له ابوجمقر از آنشهر بکریخت وخز این 
و خانة او را غارت کردند . شیخ حکیم ابوعلی سینا رحمه‌ا وزیرملك علاءالدو له 
بود . میاه تاش فراش کتاسانه ای :را بفارت یرد وا کی ,تماق و۱۳۳۳ 
بکتا یجان غز نه نقبل کردند و درآن محفوظ یود تا سیاه ملكالجیال الحسین بن الحصست 
ترا سوزاندند > ( نسخهٌ خطی کتابخانة مییزی. بریتاتیا وررقي ع ‏ 1 
ص ۰ تتمة صوان الحکمة ) 


رس - 

قوتا ی نما سفرهای پیاپی شیخ با علاء الدوله و کثرت زحمات 
" . وفعالیت متمادی‌سیاسی وعلمی وفرسودکیهای جسمی؛ 

شیخ را در یکی از سفرهای او بهمدان از پای درآورد . خلاصهٌ روایت 
شا کرد او در این باب چنین است‌که: چون شیخ بقوت جسمانی خود 
مفرور بود بضعفی که بعلل مذکور در او .پدید آهد توجهی نمی‌کرد 
تا درسالی که علاءالدو له با تاش فراش بردرکرج ۱ میچتکید ( یعنی‌درسال 
۵۰ هجری ) دچار قولنج شد وچون میترسیدکه | گر شکست درسیاه 
علاءالذوله, افتد. او دره بنماری او ضعف, قدبرت حرکت نداشته باشد » 
درمداو ای خود و در تذقبه مبالغه کرد وبر اثر همین مداوا بزخم روده 
مبتلی شد و در همانحال نا گزیر گردید که با علاء‌الدو له بشتاب طریق 
ایزج کرد . در اینجا گرفتار صرع شد که معمولا" باعلت قولنج همراه 
است. با این‌حال پیش از رفتن باصفهان و پس از بازگشت بدان شهرچندان 
درمداو ای خود ممارست کرد تا اندکی بهبود بافت و بمجلس علاء الدو له 
حاضر شد . لیکن بنا برعادت معپهود از برهیز خودداری مبکرد و بدین 
سبب چنانکه باید ازبیماری رهایی نمی‌یافت. در اینحال علاءالدو له قصد 
همدان کرد شیخج نیز بااو رفت ودرراه بیماری وی بازگشت » چون 
دپمدان رسید دانس ت که قوت او ساقط شده و بدفع مرض قادر نیست . 
از اینرو دیگر بمداوای خود توجهی نکرد و در اینحال میگفت : مدبری 
ود درم مدرد ازنلدس قراوهاندم است و امک دیهر هعالک رل 
فایدنتی نیست , چندی بپمان حال.ماند تا بجوار خداوند خویش انتقال 
یافت . عمر او پنجاه و سه سال و مرکش در سال چپارصد و بیست 





وهشت وولادنش درسال سیصد وهفتاد و پنج توحهاشت ۱ اسمقی براان 


۱ - دراصل طبقات‌الاطبا (ج ۲ ص ۸ ) وتتمه ( ص 9۷ ) : کرخ . 
۲ - طبقات‌الاطبا ج ۲ ص/ ۸- ٩‏ . 


(37/۸۸ست 


قول مطلب عپمی نیفزوده و تنها کفته است که چون ,هی بمراک رو 
اطمینان یافت خسلکردوتونه نموت و هرانشه دا ۲۳ 
صر فکرد و لختی برفقرا تصدق نمود و بتدکان‌را آاد ساخت و چون‌حافظ 
قران بود هرسه روز یکبار ختم قرآن میکرد تا در روز جمعه اول رمضان 
سال حارحد وت و هت اکن ۱ 


و چنانکه دیده‌ايم وفات شیخ را ابوعیید و ببپهقی در سال 


وقات شیج ۸ ۲ 2 نوشته اند . همین قول را هم ابن‌الاثیر در ضمن 
حوادث سال ۲۸ 2 دارد و القفطی نیز همین سال را 
مذکور داشته ۲ و یاقوت " نیز همانسال را آورده است . ابوعیید از ماه 
درگذشت استادسخن تگفته است لیکن الببهقی آنرا دراولین جمعة رمضان 
و این الاثبر در شعیان سال ۸ ۲ ۶ نوشته اند . بخایراایری سای رکه در َطعةً 
منشم وو. زندکی ابن سینا برای وفات اوف کرد شده است (یعتی تک ۱2 
غلط است . خواندمیر توفته است که شیح « در جعه یی از حعات شهر 
رمضان سنه ثمان وعشرین واربعمائه وفات بافت وبعضی ازمورخان سنهٌ 
سبع و عشرین واربعمائه گفته‌اند * ِ. 

هدت عمرش را انو عبید در این تار یج پنجاه وسه سال 
دانسته و القفطی پنجاه و هشت سال آورده و البیهقی 
نوشته است * که « کان عمرالشیخ نح ( < ۵۸ ) سنة من‌السندن الشمسیه 
مع کسر > . قبول" قول ابوعبلهدشواو؛ بتظرهآه رتست ویر او ۱۱۱۳۸۱ 


عمر ابو علی 


برآتکه ولادت شیح درسال ۰ ۷ ۳ بود پنجاه وسه‌سالکیووفات وی مصادف 
مشد با سال ۲ ۲ ۶ واین سال باسال ۲۸ 2 که ابوعبيدهم آورده اختلاف 


۱ - تتمه صوان الحتکه یر 2۸ 2 
۲ - اخبارالحکیا ص ۲۷۸ .۰ ۳ - معجم البلدان ذیل اسم بخارا 


> - دستورالوژراء چاپ تهران۱۳۱۷۲+ص ۱۳ 9 













و 
دارد وکر نا وم علت امست5#ه اد عید سال ولادت ابوعلی را خالاف 
قول مشهور و خلاف قرائن و اماراتی که در دست است و قبلاً حم 
کفته‌ايم. سال ۰ ۳۷. گفته است . اها:قول بیهقی .پیشتر قابل اعتماد 
و تنها اشکال آن در ایشست که عمر شیخ را ۸ سال شمسی و زکتری 
دانسته است . چنانکه میدانیم بیهقی ولادت بو علی را در ماه صفر سال 
۷۰ و وفاتش را در رمضان تال ‌/( :۶ نوشته ااست.. باین حساب عمر 
شیخج پنجاه وهشت سال‌وهفت ماه قمری بود نه شمسی وا کر این مدت‌را 
بسال شمسی در حساب آوریم اج ار و چند ماه شمسی خواهدبود. 
خواند هیر عمر شیخ را شصت و سه سال شمسی و هفت ماه ثبت کرده 
وان افو تادرست امت ۰ 

محل وفات شیخ را باختلاف در همدان و اصفهالت 
1 نوشتهان. ابو عید *مسنانکه ازگفتار هنقول او درسحایف 
مقدم برمیاید بوفات شیخ درهمدان تصریح کرده است . 
همین تصریح هم درگفتار القفطی والبیهقی وابن‌العبری" دیده میشود . 
ابن خلکان نیز گفته است‌که « توفی بهمدان یومالجمعة الا ولی هن شهر 
رمضان سنة ثمان وعشرین واربعمائه و دفن بها "* بااینحال ابن الاثبر ضمن 
حوادث سال ۲۸ 4 فوت او را در اصفهان دانسته است و این قول ضعیف 
از قدیم باز مواره‌مورد تردید بوده وحتی ابن خلکان که بنتل آن مبادرت 
ده ۳ قولی ضعیف وغبیر هشمور دانسته است . 





وی ۵ ع هت کنات . 

۲ - البیپقی نوشته است که در اولين جمعهً رمضان سال 4۲۸ که روز 
وفات شیخ بود در نیشابور برای طغرل بيك محمدین میکائیل‌بن سلجوق خطبه خواندند 
و از ذکر سلطان مسعودین محمود اعراض کردند . اين واقعه را ابن‌الاثیر در سال 
۰ نوشته و بنابراین سال بعد از فوت ابوعلی بوده است . 

۳ - مختصرالدول ص ۰.۳۱۹۸ 

؛ - وفیات‌الاعیان ج ۲ س ۱۰ 


-< 

۲ قبر بوعلی را ابن ایی اصبعه در زیر حصار همدان درحانب 
ی قبله نوشته و گفته است برخی کویند باصفهان نقل شده 
ودرم‌وضعی ازحلت «کون‌کنبد» مدفون کردیده است ۲ 
و چنانکه‌می‌بینيم او خود بصحت این‌قول اعتمادی نداشته وائر باعل نامعلوم 
تست داده است . البیهقی واین خلکان زا وا 2 در بان 23۳ 
مقبره او پمدانست تردیدی نکر ده و بقول‌غ رمشهور ثانوی توحهی ننموده‌اند 
وتا اس حلکان بذک ورد قول این الانتی ا کثفا کرده اعت ۱۳ 
خواندمیر بقوت ابوعلی در همدان ۰" وقاصی تورالله ۱ بوجود مقیرء وی 
در همدان اشاره کرده اند . این قبر دیرگاء زیارتگاه اهل دانش وبینش 
بوده ودر مدان شهرت داشته است وما راجم بوضع مقبرة شیخ پیش‌از 

آتکه آزامگاه حدید ساخته شود بعد ازین سخن خواهیم گفت , 












‌ قول نادرست وغیر مشپوری راجع بمرک ابوعلی هست 
اور وازت ایتکه بثا براشارء آبن خلکان یکی از مطلعین مسکفت 
۷ که مدوم ابوعلی براو خشم گرفت " چنانکه او را تربند 


وزندان افکتد و او در حیس مرد و این شعر را مبخو اند : 


رات اين سینا بعادی الرجال وفی‌السجن مات اخس الممات 
فلم یف ما تاله بالشقا ولم ینج من موته بالنجات 


همین دو بیت را ابن ابی اصیبعه هم درطبقات الاطبا آورده و آثرا 
اثر طبع اتکی از معاصران شیخ دانسته رو تا است حرازت شاعر ازحیس؛ 


۰۱ - طبقات الاطبا ج ۲ ص ٩‏ 
تمه صوان‌الحکية ص ۸ 0 
۳ - وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۲۹ 
۶ - مختصرالدول ص ۲۹ ۳ 

ه - دستورالوزرا» ص ۱۳۳ 

7 - مجالس‌المومنین ص ۲۳۱ 





ت8۱ 

انجبای پطن از قولنج است ۲ . ظاهراً کويندة این قطعه از افسانه‌یی 
در باب حبس و موت ابن سینا در زندان متأثر بوده است . 
۳ در اینجا ذکر این که س‌هوردانست له براتر اهمت 

و شهرت فراوان ابوعلی در تار یج علمی و ادبی ایرانبان 
و مسلمین افسانه های بدیعی در باب او بدید آمد . در مبان داستانهای 
عامانةً ایرابانت قصه شبرینی راجع بابوعلی موحود ات 9 ع ی مس 
حکما حم از این داستانها نمونه بی آمده ۳ و در برخی از افسانها از قوت 
ساهعه و همحنین ازحافظهٌ او داستانهای عجبب وحبرت آور کا رنه آند . 
وعجیب تر از همه قصه‌یست که دریاب « ابوعلی و برادرش ابوالحارث » 
موجود است و در مصر ,بطبع رسیده وبنا بران عمر ابوعلی بپشتاد و يك 
تلد و فراو در سمرفتد آست * بنا برپک داستان دیکر آبوعلی 
بسعی و تدببر ابن رشد در اندلس بخاك سپرده شده است " . 

۱- طبقات الاطبا ج ۲ س ٩‏ . 

۲ - رجوع‌شود به افسانه‌ها کرد آورد: آقای صبحی مپتدی " تپران ۲۵ ۰۱۳ 
ج۲ ص ۰۱۶۱-۱۳۰ 

۳ - تثمة صوان الحکية ی ۰ - ۰۱ . خلاصهٌ این داستان که البیپقی آنرا 
درذیل احوال بوعلی آورده چنین است که علاء | لدو له کر بندی‌سیم اندود وزراندود 
پوعلی داد و بوعلی آنرا بنلامی از خادمان امیر بغشید . امير از اين کار چنان 
خشمگین شد که فرمان قتل بوعلی را داد و بوعلی بیاری یکی از اصحاب امیر 
باجامةً صوفیان ازاصفهان بری گریخت و در آنجا با جوانی داهی وزيركبازخورد 
که در طبابت هثر ها مینمود و شیخ را بننستین نظر شناخت و داشنت که از نرد 
علاء الدو له گریخته است » او را بخانةً خود برد و نیکوییها کرد و بعد بیاری وی اذ 
ندمای امیر علاء الدو له گشت . 

- خلاصٌ این داستان عجیب را عباس محمودا لعقاد دررسالهٌ 2 |اشیخالرئیس 
ابن سینا »4 چاپ مصر س ۲۳ - ۲ آوردهاست». 

۶ - ایشا همان کتاب و همان صحینه 





شا ۳ 
صفات و سحایای چنانکه از 


جک ۱ 
ابوعلی مردی تبرومند و زیبا روی و ظریف بود 
زحسن ال وظرافت خود بیننده‌را عجب 

1 که ازحسن ج ۰ ب ۴ 
مافختد و م۳ امرا اعاز سحن مککر د ۱ 
همه‌را ازحسن بیان وغزارت فضل مسحور مینمود چنانکه تا کلام وی ۱ 

۱ 

۱ 


بیایان تمیرسید کسی را یارای تکلم تیود۲ . بدنی نبرومند وتبره یی بکمال 

داشت و در وصف وی نوشته‌اند که « کان قوی‌القوی کلها » وهمین قوت 

جسمانی چنازکه نوشته اند او را از مراعات حال خود باز مبداشت 

و نیز همین قوت جسمانی بود که افرراط حرکار مطالعه وت ۰ 3 ۰ 
برای,او هیسر میناخت . از قدبرت کار اوحکایات غریب نقل کرده ان۵: 
خود او نوشته است که چهل بار کتاپ ارسطو را درمابعدا لطبیعه خواند . 
وشا گرد او نوشته ۳ شیخ المختصر الا صغررا در منطق درجرجان 
توت وا همان نت ۶ در آغا زکتاب نجات قرارداد " نسخه بی ازاین 
کتاب بشبراز رسید وحاعتی ازاهل علم درآن نظ رکردند وشبهه‌هایی برای 
آنان در باره‌یی از مساعل این کتاب حاصل شد . آنرا درجزوی توشتند 


وقاضی شبراز نیز که از هين دسته بود آن جزو را نزد ابوالقاسم الکرمانی 
فرستاد تا بررشیخ عرضه کند و جواب کرد . شیخح اپوالقاسم الکرمانی 
هتگام زردیآفتاب بخدمت شیخح رقت و آنجزوه را بنمود.. شیخ از ابوع:۳ 
کاغن خواست آنرا به پنج جزو و هر جزو را بده ورق هی برد و 
از نماز خفتن تا صبح آن جزوء ها را با خط ریز مقرمط بیایان برد چنانکه 
حتکام برآمدن آفتاب چون فرستاده ابوالقاسم کرمانی بخانُ شیخ رفت 
هر پنج جزو بپایان رده بود و شیح تماز بامداد میکزارد ۰ شیخ از 
ایتگونه کار های مداره شیت ۱ بسیار میکرد » بسیاری از شبها 








۱- تم صوان‌الحکیة ص 6٩‏ 
۲ - ایضا همان صحفه . 








-* ۷ 

تادیرگاء بمطالعة کتب و تحریر وتالیف مشغول میماند واحتی درخیس 
و سفر نیز ازین کار غقلت نداشت وعلت کثرت تألیفات او همین اسلت 
وکرنه اشتغالات سباشی و منادمت اما فرصتن برای او »نم ی گذاشت": 
از حدت ذهن و دکای او نیز داستانپای عجیب نقل شده و همین حدت 
هن استووکه وا رواد هودهسالکیبقادر پاموختن«همة اتوابتحکمت 
و فروع آنپا کرده بود . 

بااین حدتذهن ابوعلی »دقت و تحقیق او در حقایق‌نی ز هر اه‌بود وبهمان 
گونه که هنکام تحصیل و دریافت مقاصد وآراءگذشتگان بنحوی که دیده‌ایم 
ازچهل بار خواندن يكکتاب مضایقه نداشت! " وقتی قصد تحقیق‌درمسائل 
ابتکاری جدید داشت ودرموضوعات بزرگگ واغراض اساسی وارد هیشد؛ 
چنانکه خود درا غازمنطق المشرقی نگفته‌است دویست بار درآنپا تحقیق 
و مطالعه را تجدید کرد . 

ابوعلی سینا که جانشین واقعی ارطو در تمدن اسلاعی شمرده 
وود ساننت آن استاد یونانی سعی داشت مردی چام درعلوم و اطلاعات 
ختلف باشد و بهمین سبب درتمام شعب حکمت وفروع آنها کتبی‌تألیف 
کرد و بهمان نحو که درایام تحصیل علوم از آموختن فقه و ادب و قرآن 
غفلت نداشت در دورة تصنیف وتألیف م ازنوشت نکتب و رسالاتی‌در تفسیر 
و تصوف و علم شعر و ترتیب دادن منظومه های علمی و سرودن اشعار 
پارسی و تازی غافل نماند و بعبارت دیکر همانطور که ارسطو در جمیع 
اطلاعات بونانی اظهار نظر کرد ابوعلی هم درغالب اطلاعات «علوم عبد 
و وا رد شد و رسلله و کمات نرشت ,؛ 

شا کرد او ابوعبید آورده است که : شیخ روزی باابومنصورالجبائی 
درخدمت امبر علاءالدو له نشسته بود. سأله‌بی در لغت پیش‌امد . شیخج 


۱ - رجوع شود بیمین کتاب ص ۲ 4 





۶ 8ب 

آنچه در آن باب ییاد داشت کفت » ابومتصور در کت و کت زا 
فیلسوف وحکیمی لیکن از علم لغت چیزی که مايةٌ قبول کلام تو باشد 
نخوانده‌ای. این سخن برشی حگران آمد وسه‌سال درتحقیق ومطالعة کتب 
اد بکنراند و ازخراسان کتاب تهذيب اللغة تصنیف ابومنصورالازهری "را 
بخواست و درلغت بمرتبه‌بی رسید کد کمترآکسی مانند او نود بر 2 
قصیده متضمن الفاظ غریب بساخت وسه کتاب یکی برطریقة این‌العمید۲ 
و دیگر برطريقةٌ صابی ۳و سوم برطريقةٌ صاحب * تصنیف کرد و فرمان 
داد که برانا جلد هایکنه بنهدند ام ۳:1 را درخدمت امبر بابومنصور 
داد و کفت هتکام شکار در صحرا یافته ام بایب که در آبها تحعیق کنی 
9 از مطالب هريك مارا خبر دهی . چون ابومنصور درآ کب 9 ۳ 
فهم بسیاری از سخنان آنمارا دشوار یافت » شیخ او را درهر لغت که 
نمی‌دانست بمواضعی از کتب‌لغت راهبری‌مبکرد وبدین مناسبت نام بسیاری 
از کتب ممروف که الماظ مذ‌کور را لو آنبا گرفته بود برزمان ۱۳۰۰ 
امومنصور دانست که این رسائل از تصانیف شیخح است ,ور لاو ادا 
کال .ای آل رون کطت؛ بود " پس از شیج پوزش خواست ستا,.نکاه 
شیخ کتابی در لغت تألی فکرد وااثرا « لسان‌الءرب » نامید ۳ 

۰۱ - ابو منصور محمد بن امین ال هرا وهوی روز 195۳1 از ائبهةٌ 


مشهور لغتِ متوفی بسال ۳۷۰ با ۳۷۱ . رجوع شود به وفیات الاعیان چاپ مصر 
سال ۱۲۷۵ هجری ج ۱ ص ۷۱۷-۷۱9 . 

۲ -- ابوالفضل محمدین‌العمیدالکاتب وزیر معروف دیالمه متوفی بسال ۱۰ ۰۳ 
رجو ع شود به وفیات‌الاعیان چاپ مصر ج ۲ ص ۸۳ - ۰۸۸ 

۳ - اپواسح ابراهیم بن هلال الحرانی الصابی صاحب رسائل مشم‌ور متوفی 
درقبل از سال ۳۸۰ . رجوع شود به وفیات الاعیان چاپ مصر ج ۱ص ۱۷ - ۱۸ ۰ 

۶ - الصاحب ایوالقاسم اسمیل بن عباد دانعمند مشهور و وذیر مویدا لو 
وفعرالدو له دیلمی . وفات او درسال 6 ۳۸ اتقاق افتاد . رجوع شود به وفیات‌الاعیان 
۱ ون 2 - ۱۷ « 








0 

تا توق در اغت, تصنیف شده بود. لیکن آترا از سواد. ببیاض. نیاورد 
تاد گنفت ۱ . 

نقص عمده یی که برای»ابوعلی سنا شمرده اند انست)که از عندی 
و گاه از بیان سخنان زننده نسیت بعلما وفلاسفهٌ مقدم برخود یا معاصران 
جر لمتتاعی نذایشت . للییهمی ( این عادت ویرا نکوهده ودر بارءاو 
"ففته اسنت که« کان هو ذیاً مهجناً » وباز گفته اس ت که او. در ائتاء تصانیف 
خود بر ابوالفرج بن الطیب طعن میزند و ذم و بدگویی خوی حکیمان 
هبرز نیست ... » و در بارء او و ابوعلی بن مسکویه نیز حکایتی آورده 
و در انناء آنگفته است که ابوعلی,سینا, در حلین درس":وعلی هسکوية 
رفت وگردویی درمیان حلس افکند و گفت مساحت این کردو رابشعبرات 
تعیین کن . ابن مسکویه جزوی چند از اخلاق پیش او افکند ودر پاسخ 
او گفت : « ۰ ها تو نخست خلق خودرا اصلاح کن تامن مساحت 
کردو را استخراج کنم زیرا تو باصلاح اخلاق خود تاج تری تا من 
بتعبین مساحت‌این کردو ! ». همین اجن تند که در مناقشات خود با ابوریحان 
نسبت باو وبه حمدبن زکریای رازی " بکاربرد استاد بزرکث خوارزمی را 

وادار کرد که با او لحنی دوراز ادب ینت کزند 
۲ چنانکه ابوعلی در رساله احوال خویش بیان کرده پدر 
7 0 وبرادر او برمذهب اسمعیلی بوده اند لیکن ابوعلی خود 
میگوید که مقالات اسمعیلیان را که آندو بر او تلقین 
هیگردند باور نمیداشت اما این اظهار او مانع آن تست که اعتقاد. و برا 


۱ - طبقات الاطباج ۲ ص ۷ . 

۲ - تتمة صوان‌الحکية ص ۲۷ و ۳۰ و ۰.۳۳ 

۳ - شیخ‌در جواب خودبرسوّال دوم ابوریحان » محمد بن ز کریا را «المتکلف 
الفضولی > خواند و پیداست که مقام طبیب و فیلسوف بزر کی چون محمد بن ز کریا 
بسی برتراز چنین نسبت و بیانست . 


0 
بمذهب تشیع نیذيریم و امتناع او از قبول خدمت سلعطان محمود که تعصب وی 
برفرق شیعه و معتزله معروف است و توجه بدربارها و امرای شیيةً 
دیلمی و قبول خدمات اداری در دستگاههای آنان دلیل قاطعی بر اعتقاد 

وی بیع است . 

قاضی نورالة ششتری در این باب کوید : « تولد شیخخ در فطرت 
تشیع و انقطاع و با زگشت او درمیان سلاطین عصر بسالاطین شیعه واحداً 
بعد و احد و اشتراط او افضلیت ونص و اجاع را برشآن خليفة پیخمبن صس 
چنانکه در مبحت امامت ازالهیات شفا بان تصر یح‌نمود؛ دلیل قویست بر ایتکه 
او ازاهل ایمان بوده » ۲ وی دو رباعی هم از شیخ در اظهار حب علی 
علبه السلام تغل ۲ < اسعفت ۱ 

مطلبی که در باب معتقدات دیتی ابوعلی قابل ذکر است اتهام او 
است کفر و زندقه و دفاعی است که در این باره از جرد د: ۳۳۱ 
علت عمدء این اشتم‌ار اشتغال آن استاد است بقلسقه و علوم اوائل که 
علی‌الخصوص از اواسط قرن پنجم هجری ودر تمام قرن ششم وسیله بی 
بوده است برای اتهام صاحبان آن علوم بکقر وزندقه و الحاد و ابن سیتا 
که پیشوای فیلسوفان و متقکران تمدن اسلامی است هم باترد نیت ۱۳ 
بوده است : ابن‌الائبر در وقایع سال وید که :۲« کان | و۱۳۲ 
یتدم عالاءالدولة ابا جعفربن کاکویه ولاشک ان ابا جعفرکان فاسدالاعتقاد 
فلپذا اقدم ابن سینا علی تصانیفه فی‌الالحاد و الرد علی‌الشرایم فی بلده » 
نظبر این اعتقاد را نست بیوعلی در بعضی اشارات ارت هی بینیم وحتی 
گفته اند که ۲ :| کثر فقهای اهل سنت و جاعت شیخ را تکفیر کرده اند 


و شیخ در آن باب فرمود : 





۰۱ عالس الومتین بل ۲۳۱ 
۲ اضا] همان کتاب وهمان صحیفه 





0 
کفر چو وکزیاف ملاسان نود ۰ :محکمتر از ایمان من‌پایمان/,نبورد 
در دهر چومن یکی وآن هم کافر پس در همه دهر يت مسامان تبود 
ابوعلی‌سینا سیاری از معار یف عهد خود را ملاقات کرده 


معاصر ان ِ ِ 
کت ۳ و یا با آنان مکاتبه و معارضه داشته است و از اتحمله اند : 


ابن سینا 
۱ - ابوعیدالله ابراهیم بن حسن الناتلی ۱ از مشاهس 
رجال قرن چهارم شا کرد ابوالفرج بن الطیب که چنانکه دیده ایم مدتی 
سمت استادی انوعلی سینا داشت. البیهقی رساله یی در باب وجود بدو 
نسیت داده ‏ وگفته است که این رساله دلالت برآن دارد که ناتلی در الهبات 
بثهایت کمال رسیده بود وباز رساله یی درعلم ا کسیر ( ماخذ دیگر : علم 
9 ( بدو منسوب داشته است وی قسمتی از مقدمات منطق وریاضی را 
بابوعلی آموخت و بعد از آن از بخارا بگرگانج پایتخت خوارزمشاهان 
۲ 
۲ - ابوبکر احمدین حمد البرقی الخوارزمی که ابوعلی سینا اثر 
مدپور خودرا شام « رسالة اضحویة فی‌امر | لمعاد ِ پاسم او نوشته و در 
آغاز آن ابوبکر را بشیکویی ستوده و از حقوق بسیار او برخود یاد کرده 
و گفته است که از عهدء ادای این حقوق چنا نکه باید برتخواهد آمد . 
- ابوسهل عیسی‌بن‌یحیی | لمسیحی الجر جانی ازدانشمندان بز ر ه 
و از استادان مسلم طب که در حکمت نیز اطلاعات بسیار داشت . وفات 
او در اوایل قرن پنجم اتفاق افتاده و داستان آنرا در ذکر عبور شیخ 
بم‌مراهی ابوسهل ازبیابان خوارزم درصحایف پیش دیده‌ایم ۲ . ازم,مترین 
آنان از کتاب الماقة فی‌الطب است و علاوه بر این کتبی در حکمت نیز 
سوت به‌خهن یاناتلً طبرستان که اکنون بهمین نام درماز ندران 
بصورت قریه بی کوچك باقیست 


کب ۳ ۱ 
۳- هن کتاب ص ۱۰-۱۶ 


رفت 
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داشته است . برخی‌اورا استاد ابوعلی سنا درصناعت طب دانسته اند ۱ 
- ابومنصور حسن بن نوح القمری البخارائی از اطباء اوایل 

قرن چهارم که شبخوخت او مصادف بود باجوانی ابوعلی و نوشته‌اند که 
ابن سینا چندی در خدمت او علما وعملا بتعلم عام طب اشتغال داشت ۲. 
۵ - ابوسعید فضل‌الهبن ابی‌الخبر صوفی مشمور قرن پنجم ( ۰۷ ۳- 

۰ ) کهگویا هنکام عبور شیخ از خراسان باو ی‌ملاقات و خلوتی داشت . 
در اسرارالتوحید چنین آمده است : «... خواجه بوعلی باشیخ در خانه 
شد و در خانه فراز "و دند وس کی ۳۰۹ بودند بخلوت وسخن 
میگفتند که کس ندانست و هیجکس نیز ینز دباک| یشان در نیا مدمک رکسی که | جازت 
دادند و جز بنماز جاعت برون نبامدند . بعد از سه شبا روز خواجه 
وعلی برفت 3 از خواحه دوعلی بسن دنه شیخ را چگونه یافتی ‌ 
گفت هرچه من میدانم او می‌بیند ومتصوفه ومریدان شیخ چون بتزديك 
شیخ درآعدند از شیخح سو ال در دند که ای شیخ بوعلیرا چون عافتی؟ ۸5 
هرچه ما می‌بینیم او میداند ... ۳ 


اعتقاد وی نسبت بمشایخ صوفیه وبحث یکه‌در اثیات خوارق عادات آنان دارد 


و این‌ملاقات شیخ با ابوسعید در رسوخ 


بی آثر تبو ده است ۰ در مان ار بو نامه‌هایی که با ایوسعید در پاسخ 
سوّالات وی نوشته در دا تا ت39 بعد از این نام خواهیم با ۳ 

+ - ابوعلیااخازن احمدین حدین یعقوب معروف به اين مسکویه 
متوفی سال ستاکشت آفار »عم وار درتار یج و حکمت از مشاهر 
دانشمندان آغاز قرن پنجم که ظاهر با ابوعلی معارضاتی داشته است ‏ ۰ 

۰۱ - طبقات الاطبا ج ۱ ص ۲۲۸ 

۲ - طبقات الاطبا ج ۱ ص ۳۲۷ . نامه دانشوران ج ۱ ص 8 و ۲۸۱ 

۳ - اسر ار التوحید فی‌مقامات الشیخ ابی‌سعید چاپ پطرز بورغ ۰ سال ۱۸۹۹ 
میلادی ص ۲5۲ . 

6 مس و بر مات نامه‌ها در نامه دانگوران ج ۱ ص ۷۰-۷۲ آمده است + 

و - برای اطلاع ازاحوال اورجوع شود به اخبارالحکنا ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 

+7 - تتمة صوان الحکية ص ۲۹-۲۸ 
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۷ - ابوالفرج عبدالنه ین الملیب الجائلیق که از فلاسفه و اطباء 
مشهورعراق ومطلع ازرکتی اوائل و گفتار حکمای پسشین بود ودریحت 
و تحقیق و شرح اقوال آنان مپارت داشت . وفات وی در حدود سال 
۵6 انفاق افتاد ۲ شیخ را با ابوالفرج بن الطیب مناقشتی بود وبعضی 
از رسالات اورارد کرد . بیهقی کوید ۲ که ابوعلی هعترف به تقدم‌این‌الطیب 
در طب بود و با اینحال بیکی از رسائل او درین‌فن اعتراض کرد وگفت 
کمان کردم که ابوالترج درطب صاحب‌تقدم است مگ رآنکه کلام وی غبر 
فصیح " بعضی‌هستقیم وب رخی‌سقیم میباشد و او از کسانی اس تکه دراین‌علم‌تفتن 
مککنید و ازاصحاب این‌صناعت‌نیست ؛ وها کتابی‌را ازابوالفرح‌در باب علل 
اشاء دیده و از ان استفاده برده و اعتراف کرده ایم که او مردی حکیم 
بود لیکن میان او وابوعلی تفاوت بسیاراست » و باز کوید ۳ « ابوعلی 
در اثناء تصانیف خود برابوالفرج تاخته است ولیکن ذم و بدگویی دور 
از خوی حکمای مبرز است بانکه تقریر حق شايستة ایشانست و هرکه 
بتقریر حق پرداخت از بدکویی اهل باطل مستغنی خواهد بود . خداو ند 
ما را از رذائل دور دارد وبترین فضائلرا برماعنایت فرماید. ابوریحان 
برونی سوّالاتی بابوعلی فرستاد ‏ ابوعلی آنها را جواب گفت و ابوریحان 
بر جوایمای بوعلی اع:راض کرد و ازو بزشتی یاد نمود ومرارت بدگربی را 
بدو چشاند و ابولی را بزبانی مخاطب داشت که عوام فضلا را هم بدانها 
مخاطب نمیدارند تا چه رسد بحکما ۰ و چون ابوالفرج در این سوّالها 
وجوابها تأمل کرد گفت ه رکه با مرده‌ان بد کند بدی بیند و ابوریحان 
در این کار از من نیابت کرد . » - از میان کتب ابوالفرج که ابوعلی آنرا 
۱- برای اطلاع از احوال او رجوع شود به طبقات الاطبا ج ۱ ص 

۰ - ۲۰۱ واخبار الحکیا ص ۱۵۱-۱9۰ ونتمة صوان الحکة ص ۰۳۲-۲۷ 


۲ - تتمة صوان الحکمة صس ۷۸ 
اه ص 2-۱ ۳۰ 





یم ۳ 


رد کرده «مقالة فی‌القوی الاربعة » است که ابولی کتاب القویالعميعية را 
در رد آن تألیف کرد ودر آغاز آن بضعف دلایل ابوالفرج در اثبات عقیدة 
رت دراتحاد قوای اربعةٌ جاذبه‌و ماسکه وحاضمه ودافعه اشارء نمود ۲ 
۸ -ابوالقاسم الکرمانی یکی دیگر از معاصرآن ابوعلی است 

میان او.و این سینا مناظره یی وجود وت ۳ ۰ 
او ر ا بقلت عنایت بعلم متعاق وابوالقاسم نیز ابن‌سینا را بخلط و مفالطه 
میم داشت . در سحتال او اور ده که ی گفت : اطلاعات 
خودرا با زشت شمردن مملومات دیگران ثابت و مقرر مناز زیرا حق 


تکار است واساف هتعده نمعود ۷ 


4 د ابوصی هنصوربو علی تن عراقا از رباضین دانان 9۳۹ 
چپارم از خاندان معزوف عراق است ت که تا اواخر قرن چپارم هجری 
خوارزمشاهی از آنان بود وبعد بل ماو منتقل شد . اور ۳ 
است که جنهی با ابوعلی درحاس خوارزمشاه بر مدبرد وبشرحی که ددشت4 
است از آن حلس بدرگاه حموّد غزنوی انتقال یافت ۳ 

۶ اوا بن سوار معروف به ابن‌الخمار هم اوکسای 
است که با ادوعلی در حاسی خوارزمشاه حالس بود و از خوارزم بغزنین 


روت اج 


۰۱ - ابوالریسان محمدی امد ال ۱۳ 
۰ 4 ۶ ) دانشمند «زرک ونام آور ابران از معاصران و معارضان مشهور 
ابوعلی است . آغاز آشنایی آندو با یکدیکر از دربار خوارزمشاه علی بن 


۱ ۳9 ن سینا. الاب‌جور ج شحانه‌قنواتی . چاپ‌قاهره» ۱۹۰ ۰ص ۰۲۱۳ 
که وال مر ۱۳ + ۳ 
۳ - حواشی چپار مقالةً نظامی عروضی ۲۹-۲ 
۶ ایضا صس ۶۵ 3 ۱2 
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مأمون بوده است و بعد از آن » هتکامی‌که ابوریحان در غزنین و ابوعلی 
دراصفمان بسرهیبرد مشاجرات آنان ازطریق سوالها وجوابهایی که‌داشتند 
پوقوع پیوست . شرح این‌سوالات و جوابهای آنان در دکر آثار ابوعلی 
خو اهد آمد . 

این کزوء که یادکرده ایم ازه‌شاهبر فضلای بودندکه ابوعلی‌باهر يك 
بنوعی ارتباط داشت اما ازشاهان و امرا ووزرا که ادوعلی باایشان مربوط 
بود درذکن احوال اوسخن گفته ایم وتکرار آنرا لازم نميدانيم و بنابراین 
باشارة,مختضری درباب شا کردان ابوعل ی که تزبیت یافتگانو پرا کنندکان 
آثار و عقاید او بوده اند » ۱ کتفا هن‌کنيم : 
۱- الفقه الحکيم ابوعبث عبدالو احد ین مدا لجوزحانی 
درحدود سال 4۰۳ هنکامی که ابوعلی از دهستان بار 
دوم بگ رکان مبرفت بخدمت او پیوست و تا پایان حیات 
استاد درخدمتش بسر میبرد وازخواص نزدیکان ومحر ض.وی‌درتصذیف 
رکنت ووگرد آوزندة غالب تألیفات شیخح بمداز وفات او بود و از انحمله 
مساعدت وی در تألیفت کتات الشفا مشمور است . الببهقی موی رکه 
ابوعبید ازمیان شا کردان بوعلی از همه در علم‌ک مایه تر بود ودرحلس 
آن استاد حکم مر بدی‌داشت نه‌مررتبهشاکرد مستفیدی. اختصاص ابوعبیدبیشتر 
درریاضیات بوده است وازحلکارهای ابوعبید یکی تکمیل‌قسمتریاضیات 
از کتاب النجاة ابوعلی است و گذشته از این جوزجانی قسمت ریاضی 
و موسیقی از کتاب دانشنامهٌ علائی را هم بسیاق ابر کعاببر آر نع 
افزود . وی شرحی نیز برقصيدة عينية روحیةٌ شیخ داردکه نسخیازآن 
در کتابخانه های برلین و وین و مونیخ و غبره موجود ات۳ دیگر از 


۰۰۶ نعه‌ وان السکمهص‎  ۱ 
۰ ۱۵۳ رجوع شود به : موّلفات این سیثا صس‎ - ۲ 





- ۷2۱9 - 
آثار وی تمه احوال ابوعلی بن سیخاست که قسمت نخستان آن بقلم خود 
شیخ است و چنانکه پیش‌ازاین گفتیم ۲ ابوعبید ازحوادث‌سال ۳ ۰ ۶ بیعد را 
نوشته است . مقدمةٌ کتابالشفاء ابن سینا نیز ازاوست‌وعلاو» برآن البیهقی 
تفسیر مشکلات قانون ابوعلی را حم بر سست لدم الست ۲ . 

۲ - ابوالحسن بهمنیارین مرزبان از زردشتیان آذربایجان و از 
شا کردان مورد علاقهُ ابوعلی بن سینا بوده است . کتاب المباحثات ابوعلی 
بیشتر درجواب سو الات این شا کرد فاضل نوشته شده‌است . بحنیار براش 
چودت ذهن و دقت بسیار مواره درمحلس شیخ بایراد اشکالات و طرح ‏ 
مسال دشوار مبادرت میکرد . وفات وی در سال ۸ 6 اتفاق افتاد . 
ازحلهٌ آثار مشهوربهمنیار کتابا لتحصیل یا التحصیلات درمنطق و طبیعیات 
والهیات‌است . دیگر « رسالة فی موضوع علم مابعدالطبيعة » ودیگر رساله 
«فی مراتب الموجودات» که هردوسال ۱۸۰۱ میلادی در لیدن چاپ 


رصاک ااص و 


۳ - ابومنصور الحسین بن طاهربن زیله یا ابومنصور حسین بن 
ممدبن عمرین زيلة الاصفهانی متوفی بسال ۰ ۶ ۶ هم از شا گردان بوعلی 
است وان استاد درکتاب المباحثات خود بجواب قسمتی از سوّالات این 
شا گردنیز توجه داشته ایست . او حله آثار وی یکی شرح رسالة حی بن 
بقظان اس ت که خی از آن در«دست ااست *: 

ء - الفقیه ابوعبدالنه حدین امد المعصومی یکی دیکر ازشا کزدان 
نامبردار ابن سیناست که او را معمولاً برترین شا کردان ابوعلی سنا 


- رجوع شود بپمین کتاب ص ۲۳ ۰ 

۲ تمه صوالن العکه ص ۸۶ 2 

۳ - برای اطلاع از احوال او ر جو ع‌شود به : تتمة صوان | لحکمة مس ٩۲-۹۱‏ ۰ 
حواشی چپارمقاله ص ۲ ۲۶ - ۲۰۳ و مولفات ابن سینا ص ۰۱۹-۱۸ 

4 - تتمة صوان الحکمةص ۲ ٩۳-۹‏ و حواشی چپارمقاله صس ۲۵۲ ۰ 









ره ۳ 


دادسته وارفول ان‌سنا گفته اند که « هومنی بمنزلة ارسطومن‌افلاطن » ۱ 


ابوعلی رسالة العشق خود را باسم این شا کرد و بخواهش او نوشت . رد 

اعتراضات ابوریحان را بر جوابهای بوعلی نیز بدو نسبت داده اند ۲ . 
۳ از شا کردان توا م۳ دمشقی و امبر فخرالدو له 

ابوکالیجارالمویی "و السید ابوعبدالله حمدین یوسف شرف الدین الایلاقی*را 


شمرده اند . 


۰۱ - تتمة صوان الحکمة ص ۰۹۸-5 

۲ - نامه دانشوران ج ۲ شرح|حوال | بوعبدال العصومی . تتمه صس ٩5‏ . 

۳ - این دو تن را نظامی عروضی ذکر کرده است ( چپار مقاله ص ۸۲ )۰ 
درمتن چهار مقاله اسم ابو کالیجار < با کالنجار > آمده وباید محرف پا کالیجار باشد 
( کالیجار لهجة دیگری از کارزار و بتلفظ پپلوی آن یعنی کاریچار نزديك است ). 

* - رجوع شود به طبقات الاطبا ج ۲ ص ۲۰ . از کتب ایلاقی یکی اختصار 
کتاب القانون ابن سینا و دیگر کناب الاسباب و العلامات است . 





[9۸۵م رهد 89دبا م۸2 اد دباو 9( ۶۱ رددل‌د وو)هیم دپاعد ۸22 
[ت کرو نوج وومره- نا مدمه دباعد22 9و 901 9" ۱۱۸ 59 
۷ ووز< عپاهطج ود بووودددم وبا مد وویهده چاو |35۴ 





6 هه بر ۱5۵23۸۱۳۱8۵ 22۷۵۹11 


رن ۱ 


وصرر ره ی او 2 ۱۲۳ 
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9 سا مان سنا 
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0۰ ً ۸ ۱ ان ۳ 


سنوی هب جوا لاد بویت بح 














آدوعلی سینا آناز متعدد در فئون مختلف منطق و اب و طبیعیات 
و ریاضیات و نجوم والهیات و علم النقس و خلقبات و سیاسیات وتصوف 
و تفسیر قرآن و غبره بغارسی و عربی دارد که نزديك بتمام آنها در دست 
است وبسیاری از آنپا را تا کنون در ایران وهند و مالك عربی و کشورهای 
ارویا بطیع رسانیده اند و ما در اینجا بذکر همة آنها تا آنجا که منابع آن 
در دست است مبادرت میکنیم 

9 تسایس ۵ فار سیی 

بابوعلی بن سینا چندین کات بقارسی نسیت داده شده است که 
انتساب برخی از آنها بدان استاد مسلم است و بعضی دیکر را میتوان 
ترجه هایی از مو لفات عربی او دانست . با اینحال ما همه آنها را در ذیل 
عنوان کتب فارسی ابن سینا ذکن میکنیم 

۱ از میازتل تسه فارسی شی خحکتاب دانشنامة علائی یا دانشنامة 
علائیه یاحکمت علاگی یاحکمت علایه از صه مممتراست ۲ این کتاب را 
ابوعلیبخواهش عالاءالدو له کا کویه نوشته وننا برآنجه در آغاز ان اورده 
۳۶ بقصد تحقیق درمذطق و طبیعیات و هیّت و موسیقی و ما بعدالطیعه 
تصنیف کرد ۲ لیکن جزبتحریر قسمت منطق و البیات و طبیعیات توفیق 
تدافت و لیف بافی کتال ( یت نتسه »حساب اموسلقی ) زادبعتاز 
او شا دس ادوعمید 999 اوه وکنت مختلف شیخ برعهده 





۱ از ی ما زونه ( طبقات 
الاطبا ج ۲ ص ۱۸ ) و دانش مایه ظاهراً تحریفی است از اسم دانشنامه . 
۲ - دانشنامة علائی طبع تهران ۱۳۰ ج اص ۲ 


۵ 
کر فت و از انجمله موسیقی وا ازقسمت موسیقی کاب الشفا ۱۳9 
ازین کتاب نسح متعدد د رکتابدانة حلی شورای ملی ایران و کتابخانه 
آستانهةٌ قدس رضوی وکتابشانهای استانبول وموزة بریتانیا وجز آن موجود 
و بعضی از آن نسیح حادی یم ابواپ کتابست . قسمت منطق والیات 
و طعیات داتشنامه بسال ۹ ۳۰ در حیدرآباد بطهع رسیده ودر طعران 
منطق و الهیات آن بسال ه ۳۱ ۱ چاب شده است ۱۳۳ 
علی| لخصوص در اخمال بر سار از اصطلا حات منعلقی وفلستفی بفارسی 
است . انجمنآثٌارملی‌طبع حدد وکاملای نکتاب را درسلسلهٌآثارفارسیاین‌سینا 
درنظر گرفته وطیع و تصحیح منطق وطییعیات والهعات ترا آقای سد حد 
مشکوة استاد دانشگاه تهپران و وا ات 1۳:۱3 که کرد آوردة الوعبید است 
آقای حتبی مینوی بر عهده گرفته اند . سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی 
ملل متححد ( یونسکو) هم با مساعدت دولت ایران مشغول ترجه این کتاب 
از فارسی شرانسه است . 

راد تبض . نسخخ‌متعدد ازای نکتاب‌د رکتابخانة محلس ومشمد 
(آستانة قدس رضوی ) وغیره موجوداست . درسال ۱۳۱۷ آقای سیدمد 
مشکوة آثراباضافةمقدمه و حواشی‌بنام «رسا لش رک‌شناسی>چا بکرده و133 
درساسلهانتشارات آاریارسی‌ابن‌سینا بتصحیح آةای مشکوةبطبع رسیده است. 

۳ - رسالهٌ معراجیه » يا معراج نامه . این رساله را شیخ بخواهش 
یکی از دوستان نکاشت وشامل تأویل اصطلاحاتی است ازقبیل رو ح لقن 
و وحی و کلام‌النة و نبوت و شریعت و بحت در موضوع معراج واثبات 
آنکه معراج روحانی است نه جسمانی . نسح متعدد از این کتاب در تبران ۰ 
و کتایخانة موزه بریتانیا و دارالکتب‌المصر ية و کتابخانه های استانبول 







موجوداست . در فهرستم‌ایی که ابوعبیدجوزجانی وابن ابی‌اصیبعه آزاادشت 
ترتیب داده اند سخنی ازین کتابیست دص خلفه‌آنرا به ابن 
1 


مار 

میا یامن اوند آسا وشن وا وس 

دمن #جانردزن ودرود , تربتمی مک 
اد ممط بل الصلرع والااع و بر 

بمتصابا نله زب روفید ۰ ۳ 
محساچ وماحریاز جوا ریکدنمنج! 
ان ار ربیعقول_ ‏ خوا ۳ 
خط رنه نب له 
ی ان 
باب سشروع کدف ودرسج ی 
او مکانمعر مت حو کل جرد و این ود | 
اباد کردن وبارادت برد در مود : تاروکینل| 
کنق کشت وفاط وم تم 
۱ موح وود یز ام رسدکه ریق 
۱ والفا طغیسحامبودمردهامی فاضل 
کاماع اب چاه وه رح تب 
أ جنر بلوی سای معصودعج2 ال 
یدنه وی‌منالزمعاف‌حنی هل 


تخستین صفحه ازیک نسخذ معر اجنامه که در تاریخ ه + هجری تحر بر شده است 











2۰۳۵:۷۷۰۵ 
0۰ 


یوک 
۸ 


73 ۱ 
80858۵۷268۸۵ 
1 





"4 


ندیت داده است ۲ . رسالةٌ معراجیه نخستین بار بسال ۱۳۱۲ بتصحیح 
آقای دکتر بهمن کزیمی در رشت چاپ شده و آقای دکتر غلامحسن 
صدیقی استاد دانشگاه هم آترا بخواهش انجمن آار ملی در سلسلة آثار 
فارسی ابن سینا طبع کزده است. قسمتی از این رساله در کتاب دبستان 
متاخ تالف عاززااعسی فاین #کعامری.و قسمنیی نیو ادرءکتاب نموه 
سخن فارسی تالف آقای دکترمهدی ببانی چاپ شداه است ۰۲ 

۶ - کنوزالمهز مین ۰ وسالهست دریرتحات وطل مات که نسخی 
از آن در تهران و کتابخانه های استانبول موجود است وآقای جلال‌الدین 
ههائی استاد داندگاه»تهران آنزا«دز سلسلة آثار"فارشی ابن شینا بنشتوّر 
انجمن آثار ملی طبع کزده است . حاج خلیفه ۲ این کتاب‌را بابن سینا 
تسیت داده‌است وطاهرا ره بیست از زسالةالنیرنجیات ابوعلی . قسمتی از 
از له «ووکتاب بمونه سجن فارشه (م 0۳2 ۳۳2) بچاب شده استا : 

۵ - ظفرنامه . رساله‌بیکوچات است که نسخی ازآن در کتابخانه های 
تهران و بنگال و بوداین و وین وکتابخانه‌های استانبول موجود است . 
بنا بر آنچه در مقدمة آن دکر شده این کتاب برای امبر سامانی نوح‌بن 
منصور * ترتیب يافته و کویا از کتابی پپلوی که ببزرگمهر منسوب بود 
ترجه شده باشد. درصحت انتساب‌این رساله بشیخ‌الر تیس تردید است این 
رساله را یکبار آقای‌رجوی بامقدمهُ مفصل و نظم‌آن بپارسی درمجموعة نامه 
پسروژی ( ص 2:۲ ۵۱ ) ببال ۱۳۰۹ در تبریز و یکبار دیگن آقای 
داش میتی بای در اموله بتتس فارسی ( ق ۳-۹ 9۱0۱۷ پنشی راز ان 
شارل شف رخاو رشناس فرانسوی درضمن منتخبات فارسی خودبطبع رسانیده اند 

۱- کشف الظنون چاپ تر کیه ص ۸٩۲‏ ۰ 

۲ - نمونه مین فارسی . تهران ۰ ۱۳۱۷ 


۳ - کشف الظنون ص ۲۰ ۱5 ۰ 
ء - در اصل نوح بن محمد . رجوع شود به مولغات اين سینا ص۲۲ ۳ ۰ 


. ص ۵۶ ۰ ۵۷ ۰ 





وت 
واينك همان رساله را آ قای دکترغلامحسین صدیقی درساسلة آثار فارسی 
ای سا بستور انجمن آثار ملی طبع کرده است. 

٩‏ - حکمةالموت شارسی .این رساله ظاهر] ترجه‌ییست از رسالة 
حکمهالموت شیخ بعربی . نسخه فارسی این رساله د رکتابخانة اسعد افندی 
استانبول موجود و منسوب است بشیخ ال رگیس 

۷ - رسالةٌشی . اصل عربی این رساله درشانزده فصل‌است اوترجة 
فارسی ث تن شانزده فصل دارد . این ترجمة فارسی هم عنسوب بشیخ 
و نسیخه های متعدد از آن موچود است.. آقای: مود شهابی) استادمد/۱۱۵ 

رات اقلا ال ه ۱۳۰ هحری شمسی بنام روانشناسی شیخ‌الرئیس 
بوعلی سنا با مقدمه وحواشی در تهران چاپ کرد» و آقای دکتر موسی 
ریس ان بعکدم حقوق دردانشگاه کپران رسالةٌ مذکور را بنا بردستور 
انحمن آئار حلی محدداً بیع رسانلده است .. 

۸- رسالة المیداء والماد ,"این :رساله را شیخ ال ریس بعربیتلیف 
کرده و از ترجه ,فازسی آن»سخی 3 د رکتابخانة حلس شورای ملی وموزه 
بریتانیا و کتابشانة بودلین موجود و بشیخج منوب است . 

٩‏ - رسالةالمغاد . اصل این رساله بعربی است وترجه فارس یآ 
در کتابخانة موزة بریتاننا موجود و بشیخ‌الرگیس منسوبست ۰ 

۰ - رسالة اثبات النبود * یا رسالا نبوت . اصل آن هم از 
وازتر جٌفارس یآن نسخی د رکتابخانة نورعثمانية | ستانبول ‏ و کتابخانة مشود 
و ملك وغبره موجود و باین سیثا متسوبست ۰ 

۳ - رساله علل تسلسل‌موجودات؛ در حقنقت و یت سلسلة 
موجودات و تساسل اسیاپ و عسبیات بقارسی . نسح خهلی این رس‌اله 
د رکتابخانة مشپد و کتابخانة مدرسه عالی سیپسالار موجود است وقسمتی 
از آن مر کنتاب نمونهة بنیین فارسی,(,ص ٍِ ۰۲ ) طبع شده : ت 








یاهنت (زال ادا 
سل از بان تدی بان ول زوم 


موم وموجب انا عتفادبستم 


ومناجام؟ ام اند وسعادتفنات 


دیائذتاات مقصروحاصا ود 
اشاانته الم عدد فص دن‌رار 





بان دح آنوتتآ ورا حاحت پاش 
رن امتعانت وان دنت ۸ نون شوو این 
وان ریت اف روگ ور 
متض سا مفصودخژی-۱ ی در 
دادن ناولم زات خی تقد . 
نع یر 

ذلهان.ر بفاینضن:نامدان‌نضمژ 
نردم دنمان شا انقال ازیویی 
بدضاگس زارد عردء طو؛ یرت دنضان 
مه ات ی واحفکصا چو رد «ببات 

فلت دلفیت رن ان ات بنعل 
فصلسنحهراسیان ببت راحالغیاب 

تص(عاردودرغات ویدیو 
علن باثذتصلا بزدعردرحیات , دلل 





ورق اول از نسخة قدیم کتاب‌النشس ابن سینا بپارسی که بسال هفتصد هجری 
تحریر شده است ( کتابخانة آستان قدس رضوی. بشهد ) 
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۱ 
دک موسی عمید استاد دانشگاه تهران ترا بدستور اتجمن ار ملی 
در سلسله آئاز پارسی ابن سینا چاپکرده است . انتساب این رساله بشیخ 
مورد تامل است 

۲ - قراضه‌طبیعیات . نسخه‌یی از این رساله در کتابشان ملی 
ایران موجود وبشیخ موب است و قسمتی از آن درنمونهة سخن فارسی 
(ص۳ ۱ - ,4 ) بطبع رسیده وآقای دکترغلا محسین صدیقی آثرا بدستور 
انجمن آثٌار ملی درسلسلةٌ آثارفارسی ابن سینا چاپ کرده است . درصحت 
انتساب این‌رساله بشیخ تردیداست و در تتمة صوان الحکمة ذیل احوال : 
ابوسعد ( ابوسعید ) محمدین مد الفا نمی آمده اس تکه : « صنف کتاباً 
وسماء قراضة الطبیعیات وله تصانیف خر » ۱ 

۳ رساله جودیه درطب . ازاین رساله نسخی‌دردست وباین‌سینا 
منسوب است . آقای ۳ مود نجم آنادی بدستور انحمن ار ملی 
له انار فارسی شیخ بطبم رسانیده وقسمتی از آن درکتاب 
نمونه سخن پارسی طبع شده است . صحت انتساب | ین رساله بشیخ مورد 
تامل است . 

۶ - رسالهُ پیشین وبرین یاءام پیشین و برین . نسخه‌بی ازاین 
ات در کتابخانة ملك تپران موجود است . 

۵ - معیار العقول در علم جرثقیل . این رسالة منسوب بابن سینا 


نخستین بار .در هندوستان چاپ شده و آقای جلال الدین همائی نیز آنرا 


بخواهش انجمن آثارملی چاپ کرده است 

۰ - رساله در منطق . که نسخی از آن واژ انجمله د رکتابخانة 
مك التجار ‏ تهران ) موجود و بشیخ منسوب است 

6 کاس و و تثر حمه بسعت زرا لشی سا 


وان ا تیه ان ۱-۰« 





جک 
وترجهٌ فارسی‌آن منسوببشیخ است . نسخه‌های عتعدد از آن‌موجوداست 
و درسال ۱۳۲۰ باهتمام آقای سید حمد مشکوة چاپ شده . 

۸ - رسالهٌ | کسیر. نسخهة خطی آن در کتابخانة سلطان احمد 
سوم موجود و بشیخ الرئیس منسوب است ۲ . 

5 رساله در افسام نموس . نسحه‌یی ار ان در کتابخانهٌ حلس 
شورای‌ملی موجود وبابوعلی سینا منسوب‌است . ظاهرا این کتاب هم ترجه 
از رسالات عربی شیخ در نفس است . 

۰ - فی تشریح الاعضاء . ازاین رساله نسخی در کتابخانهای‌سلطان 
اجدسوم وایاصوفیه وحمیدیه وفاتح ونورعثمانية استانبول‌موجود وبشیخ 
حت-ت 

۰ - رشاله در معرفت سموم و دفع مضرات ان در سه باب. 
صحت انساب آن بشیخج مورد تردید است . 

۲ - حل مشکلات معشه . نسخهیی ازآن د رکتابخانة ابا صوفیه 
موجود و منسوب بشیخ الرئیس است . 

۳ - شرح کتاب النفس ارسط که کویا ترجه‌یی از شرح عرای 
این سینا بر کتاب النغس ارسطو باشد . نسخه‌یی از این کتاب درکتارخالا 
سلطان احد سوم دراستانیول موجود و منسوب به ابن سیناست . بروکلمن 
توحته که بسال ۱۲۹۸ بطبع رس نت9 

ازاین رسائل که ذک رکرده‌ايم انتساب‌مستقیم نسخهة فارسی غالب آنها 

۱ مولقات این سبتاس ۲۲۲ 

ات ی ۱ 

کتاب نفیسی که آقای جورج شحاته قنواتی بنام مولفات ابن سینا درذ کر نسخ 
موجوداین سیناو شروح و ترجمه‌ها و طبعهای معتلف هريك ترتیب داده ویسال ۱۹۶۰ 
در قاهره طبم کرده است در تعدید آثاراین سینا علی الخصوص آنار عربی (وبیار 


مورد استفاده فرار کفته ااست ۰ ۱ 








بیزکا له ابزجاله بیتمرنهء 
ماان کرو 
درو اعتفز وی روخ 


امییاتزم ور معلت«عااهراغز ق 
وم ۱2 3 


ع 0 زهتانس 
ج کت نورد و7 بل ت 
«دکب مات با مووزومزازعر ۶ 
تج ونم چا برو ایا 3 
در احوافابیرانمزباشز شرمع خونو لیم 

: اساره ارس رحا نا نز 9 مایت 

2 کیان انکاق رز را 1 ۱ 
درل تور زرا لرد( 
بکسای‌دهنر شیر 
فهآغذیداعوز وبدل 
۳ بسا 
د )مره 


سم اد 
2 


کین زر 
ی با 2 








ورق آخر از نسخة قدیم کتاب التفس ابن سینا بیارسی که بسال هفتصد هجری 
تحریر شده است ( کتابخانة آستانة قدس رضوی . مشهد ) 
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تشر دا 


بشیخ مورد 1-۳ است لیکن چون باسم آن استاد شهرات دارد در اینحا 
م2 افتاد . علا وهبراین‌رسالات‌چن دکتاب دیگر شیخ‌هم بفارسی‌ت رجه‌شده 
اس تکه ‏ بمض آنهارا دراین مقام خالی ازفایده نمی یابیم واز آن حله است : 
ترجه اشارات ابوعلی که بعضی آنرا با نوری شاعرمنسوب مبدارند. 
رت منحصر این کتاب سال ۳۱۲۱ ۱ در تپران بطمع رسبده الست 
خطبه‌یی ازشیخ درتوحید بنام « خطبة الغر !ء » که بسال ۲ ۷ 2 
بدست حکیم عمر خیام بیارسی در آمده و این ترجه صمراه متن ری 
درلهٌ شرق ( اعر‌داد ماه سال ۰۶ شمسی ) طبع شد . 
شرح و ترجه رسالةٌ حی بن بقظان‌که بای عللاء الدو له کا کوبه 
صورت گرفته و انشائی فصیح و عبارتی بلیغ دارد و بعضی آنرا ازابوعبید 
جوزجانی دانسته اند . 
شرح رسالة الطیرازعمرین سهللان ساوی‌که بسال ۱٩۳۵‏ میلادی 
در اشتوتجار بعمع رسد . 
تفن ورسالات رگ 1 


۶ - ارحوزة فی المنطق يا الرجز المنطقی یا میزان النظر با 
القصيدة المزدوحة یا القصيدة المصرعة . منظوعه پیست در منطقکه بدین 
بیت آغاز میگردد : 

الحمد به-الذی" لمیدر نیل السناء لاله فی ده 


۱ - درییان تو ضیحات وذ کر خصوصیات کتب و رسالات عر بی‌ابن سینا رعایت 
کمال اختصار شده است تا از تفصیل مقال خود داری شود واگر خوا ننده را دراین 
باب پاطلاعات مفصل تر ی حاجت افتد باید بفپرست کتابخا نهای معتبر جهان وعلی الخصو ص 
به کتاب ۶ مولفات ابن سینا > که باشباع در باب هريك از آثار شیخ و نسخ موجود 
آنبا تحقیق کرده است مراجمه کند وما نیز در این مورد بیشتر بدان کتاب استناد 
جسته ایم مگر در مواردی که از مآخذ دیکر و یا مستقیاً از کتب و رسالات شیخ 
که در دسترس داشتیم استفاده و پدانها اشاره کرده باشیم . 





۱۳ 


و بدین بیت ختم میشود : ۱ 
فلنختم النآن الکتاب ختماً فقد نظمنا العلم فیه نظماً ۱ 
تسج متعدد از این منظومه د رکتابشا نم‌ای استانبول و اسکوریال 

و رامیورو و اتیکان ولیدن وموزء بریتانیا و چز آن موجود است. 
ه ۲ - تعقب المواضم الجدلی . نسخ متعدد از ات در قاهره 

و کتامتانه های استانبول موجود است . ح 
۲ - تلخیص المنطق . چنانکه شیخ حرآغار ابنکتات کشت ان ۳ 











خلاصه را بخواهش یکی از دوستان تریب داده . نسحه یی از اين ۳۳۹ 
در کتا,خانة فاتح استانیوال بافیست . 

۷ - فی‌معانی کتاب ر بطور یةا ای‌البلا غة فی‌الحکومة و الخطابة : 
این‌رساله مأخوذ است‌از کتاب حکمة العروضية . نسخه‌یی ازآن د رکتابخانة 
او پسالا موجود است . 

۲۸ - السفسطیقا فی‌ابانة المواضم المفلطة للباحث . این کتاب 
هم جزئی است از حکمة العروضية و سخه آن در کتاىخانة او پسالا 
مضبوط است . 

۲۳۹ - عم الیرهان و بیان‌ان کل تعلیم و تعلم من‌علم سایق » بارسالة 
فیاصول عام الب رهان . نسخه آن‌د رکتا بخانةسلطان | مدخان‌سوم موجوداست- 

۰ - فویطیقا ( و ه و کتاب فی الشعریات ) . ای نکتاب هم جزلی 
از حکمة العروضية ابن سیناست و در آخر آن,شییم بتقاضای |حدین عبدا 
العرروضی بتالیف کناب اشاره کردم است ۳ 
او پسالا موجود است . : 

۰ القضایا فی‌المنطق, ازمتظلومه های تیال ۱۳ 
از آق در کتاحانهای سلطان احمد خان نوم و تور عثمانية استااب 


موجود است و بدین بیت شروع میشود : 


کر 2۵ 
ان القضایا کلها حضورة . فی مس عشرء عنداهل المنطق 
الممکنات چیمها هی اریع عام و خاص عند کل" خقق 

۲ - القباس . رساام کوتاهی اس تکه شیخ درجواب یکی ازسوالات 
شیخ ابوسعید ابوالخبر نوشته است . 

۳ - کلام . نسخه‌یی ازآن‌در کتابشانة راغب‌استانبول‌موحوداست. 

۶ - تعلیق فی‌المنطق یاالمسالة . چند نسبخه ازآن در کتابشانهای 
استانبول موجود است . 

۵ - المسائل العريبة یا فی المسائل العشرينية . این کتاب 
درحواب دست سوّ ال که معاصران شیخ من باب امتحان از وی‌کرده بودند 
نوشتة شد . چند نسخه ازاین کتاب در کتابخانة ایاصوفیه و بع ضکتابشانهای 
مر ود ات 

۰ - رسالة فی المنطق (فی‌النطت) . در آغاز این‌رساله چنین آمده 
است : قصد ما دراین رساله مقصور است بر ذکر دو خوی خاص نوع انسان 
وآندو :عم ونطق و تفصیل احوالی‌است که برآنها عارض شوند ... نسخی 
ازان در کتابخانة نور عتمانیه و احمد الث موجود است . 

ده فی المنطق یا المنطق . نسخه‌یی از آن در کتابخانة 
کاپتان استانبول موجود است . 

۸ - الموجزة فی المنطق با الرسالة الموجزة فی‌اصول المنطق. 
خی از این کتاب درکتابشانهای استانبول وبودلین باقیست . 

۹ - الموجز در منطق . نسخة آن درکتابخانه ایاصوفیه و نور 
عثمانية استانبول موجود است . 

۰ - الموجزالکبیر درمنطق . نسخهیی ازآن در ایاصوفیه و نسخه‌یی 
دیگر در کتابخانة کوپرولو استانبول موجود است . 


۲ 


۱ - التکت‌فی‌المنتطق یاالعصول الموجزء ستیازان ۱۳۳۹ 
ایاصوفبه و تور عشمانیه باقیست . 
در ق1 قاسفة عامه ) حکمت 

۳ - المداية در منطق و طبیعیات و الهیات ۱۱۳۱۳۰۰ 
در کتابشانة ایاصوفیه و نسخه‌یی دیگر در کتابخانة نور عثمانيةٌ استانبول 


یافته مشود . ۱ 


۶۰۳ - المسائل العشرة . این رساله را شیخح در جواب ده سژال . 
۱ 


که از وی شده بود توشت و آن مساگل چنین است : ۰۱ ۱۳۳ 
۲ - فیحقيقة الطبع ۳ - فی حقيقة النفس الکلی ۶ - فی‌الشمس و القمر 
و سار الکوا کب ه ‏ فی هل یجوز ان یکون القدیم | کش من واحد 
٩-فی‌الوجود‏ الواحد۷ - فی‌الفری بین فعلالارادة و فعل الطیع ۸ - فی‌العدم 
4 - فی حدالموجود ۱۰ - فی تعلق الفعل بالفاعل . نسخی زاین کتاب 
در کتايخانهة منجستر و کتابخانة موز بریتانیا و کتابخانة حلس شورای 
ملی ابران وءکتابخانه بلدوز استانیول موحود است . ۱ 

ء ء - الاشارات والتنیممات . این کتاب شا مراشارة این ابی اصبعه 
















آخرین و بم‌ترین تصنیف شیخج درحکمت بوده است وجون تال ار ُ 
حامعی از مقاصد شیخح درتکمت است انیت سیار دارد وهمیشه م 
توجه طالبان این علم بود . کتاب اشارات بدوقسمت میشود : قسمت اول 
در علم منطق شامل ده « نهج » و قسمت دوم راجم ۱۳ 
حاوی ده ۶ نه‌ط» است . در نمطع‌ای اخبر این کتاب راجع بمسائل : 
و مقامات عارفین و اسرار آیات سخن رفته و فی‌الحقيقة اصول و 
عرفانی با استدلال منطقی اثبات شده است . از این کتاب نسخح 
ات یا قسمتهایی از آن در کتابخانهای ایران و استانبول و 


۱ - طبقات الاطبا ج ۲ ص ۱٩‏ . 





۱ 


و جز آن موجوداست. یکبار در لیدن ۱ و بار دیگر در هصر ( بتصحیح 
و طبع استاد سلیمان ی ۱۹2۸ و 2 ۱ هی وشراد 
شروح آن در تهران وقاهره چندبار بطبع رسیده و مهرن هم سه تمط 
اخیرآثرا در جزء دوم از رسائل عرفانی ابوعلی الحسین بن عبداله بن سیثا 
بسال ۱۸۹۱ در لیدی طبع کرده است ۲ شروح متعددی از این کتاب 
دردست است مانند شرح سعدی نکم نه(متوفی بسال ٩‏ ۷ واباب‌الاشارات 
از فخرالدین رازی ( متوفی بسال ۰5 ) و شرح علی‌الا عدی (متوفی 
بسال ۱ 2 1 ) بنام کشف‌التمویهات که فیالحقیقه ردی است برشرح امام 
فخر رازی وشرح خو اجه صیرالدین طوسی ( متوفی سبال ۲ )بننام 
حل مشکلات الاشارات که انیم ردی است برشرح امام فخر ۰ حواشی 
متعددی هم برتمام یاقسمتهایی ازاینکتاب وشروح آن نوشته شده است. 
انن کتاب را مادمو ازل تواشون بثا براقدام کمیسیون بین‌المللی ترحمةً 
شاهکارهای آبّار متقد مین ) تابع بوستکو ( کرلنتان ره ورده انس ۳: 
۵ : - اقسام‌الحکمة یا فی اقسام العلوم الحكمية . نسخ متعدد ازآن 
در کتابخانه های مشهد و استانبول و بودلین و موه بریتانیا موجود است 
و در توعهٌ تسع رسائل ( رساله پنجم ) و در کتاب‌المشل زخشری طبع 
هی (۱۳۰۹ «جری) روتکو (۲۳ ۳ ۱هجری) چاپ شده و ترچ 
عبزی آن نبزهوجود است. 
۲ 2۶ انجوبة "منت عشرة مسالة لابیالر یحان الببرو نی که راجم است 


۱ - ,)جع ووناجعجه ععه ء وعصخعمیطا وعل عجنا عرز 
2۰ ۱6۱۲6۰ ,۲۵۲۵6۲ .[ عقص کناطادام 

۲ - «01ع۱-۲۱0ه نا۸ و1۸ وعم‌ناع وه وعانه 1 مصهحطاه ]۷ 
۰ اه قصنو .ظ طفداامطاض .ظ 

۳ 4 وهتنامع:1 عم نا ب(عصصی‌نمض) فصتگ صط1 


۴ ۱۵0/65 اه صوناءن ماود مه وال۱۵ رععنوتهصع 1[ 
۰ ۱۵1 ,صود‌تو) ,۲ .۸ 


2۸ 
بمسائل مختلف در باب عقل و وجود و جز آنها و ابوعلی آنها را درجواب 
سوّالات ابوریحان بیرو نی که از غزنن فرستاده بود نوشته ودر آل سعی 

شده‌است که باعتراضات ابوریجان بر ارسطو جما کت ۳۳۰ 

۷ - اجوبة عشر هسائل و یا الاجوية عن‌المسائلالعشر که ابوعلی 
بطر یقایجاز برسوّالات ابوریحان نوشته است . نسخ‌متعدد ازد وکاب اخیر 
جس‌عا با جدا گانه درک ای مجلس شورای ملی ایران ومدرسة 
عالی‌سمسالار و استانیول وبرلین وقاهرء ولیدن وموزة بریتانایافته میشود. 

۸ - تعریف الحکمة و اقوال‌الحکما . این رساله بنام فواعدالعکمة. 
و اقوالالشیخح فیالحکمةهم شور و نسخی از.ان در کتابخانهای استانیول 
موحود است . 

٩‏ - کتاب الاصاف . این کتاب از جلهْ کتابهای بزرکت وهمم 


















شیح ود ی در آن بعداژ تحقیق دراقوال مشر قین ۱ و مغریبان ۲ درشرح 
حکمت ارسطو بانصاف میان آتان عادرت ۱ ۳ بررآئچه دک ۳ 
آمده است ای نکتاب در زد وخوردهای میان سیاهیان غز نوی وعللاء الدو له 
کاکویه بغارت رفت بااینحاد بیقی روایت کرده است ۲ که عزیزالدین ۱ 

الزنجانی در ه ‏ ه ادعا کرد که نسخه‌بی از آنرا در اصغمان خریده و: 
نقل کرده بود.. این سیتا خود در نامه‌ی ی که بابوحعشر الکیا وه 
به موضوع این کتاب و روش کار خویش در آن و «مچنین به 
گردیدن آن ددرت لا کر ۳9 فرصت دست دهد 


ان دست واه ۶ 


۰ - مرادشارحان کتب ارسطو در بغداد و مالك شرقی اسلامی ‏ 
۲ - مرادشارحان کتب ارسطو در اسکندریه وسایر مرا کز زبان بو 
و تسه صوان الحکية صس 55 


> - ارسطو عندالعرب ( کرد آوردة دکتر عبدالرحمن بدو 
سال ۱۹۶۷ ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۱ 1 





-۹- 

از کتاب الانصاف قسمتهایی بدین شرح باقیمانده است : شرح 
مقالة اللام از کتاب الحروف ( الپیات ) ارسطو - شرح ثولوجیا - التعلیقات 
علی‌حواشی کتابالنفس لارسطاطالیس . این هرسه‌قسمت را دکتر عبدال رن 
بدوی در کتاب ارسطو عندالعرب! چاپ کرده است. 

۰ - التعلیقات یا ابحاث فی الحکمة» شامل هنطق و طبیعیات 
والهبات که نسح متعدد از آن وهای مشهد و استانبول و فاهره 
و موز بریتانیا موجود است و این کتاب غبر از کتابی است که باسم 
التعلیقات علی حواشی کتاب النفس لارسطاطالیس موجود میباشد وچنانکه 
دیده‌ايم جزئی از کتاب الانصاف شیخ اسشت.. 

۱ - رسالة الحدود. این کتاب شامل هفتاد اصطللاح در اقسام 
فلسفه است و نسخ متعدد ان در مکتابخانة جلس شورای ملی ایران 
رکتابخان مشهد و کتابخانهای استانبول و کتابخانة اسکوریال و رامپور 
وبرلن و بودلین و لیدن وموز؛ بریتانیا و قاهرء موجود است ودر محوعة 
تسع رسائل بطبع رسیده" . ماده‌وازل کوآشون این کتابرا بزبان فرانسه 
ترجه کرده (شیت 9 

۵ الحکمة العروضية ۰ب همان کنادست که ابوعلی سنا 
در تاریخح حیات خود بدان اشاره کرده و گفته است‌که : در جوار من 
مردی بود بنام ابوالحسین العروضی " از من حوااست کف بای او کفان 
جامعی دراین عم ) یعنی علم حکمت ) تعنیف کنم قرو آنرا نوشتم 
ودر آن ساير علوم غبر از ریاضی را آوردم ودر این حال بیشتر از بیست 
0 ۱ج اس ۲۲ ۱۱ ید ۶ 3 بل هر ده 


۲ - تسم رسائل‌فیالحكية وا لطبیعیات چاپ قسطنطنیه سن۸۹ ۱۲۹ص ۰ 1۹-9 


۴ «ود ,عصصی‌نمه خ ممناعهلماص1 مممطمنمه6 با ۸ 


۱ ۰ :۲۵۱ ,عصمزا ت16 ععل ععاخحی 





















سپ 
و یکسال نداشتم ۲ ار ای نکتات تسخه یی د رکتابخانهُ اوپسالا درجحوعه‌یی 
بشمارء ‏ ۳ موحود است و شیخ خود در ر آن چنین آوردء : دو قد 
عماناء‌الشیخ الکریم ابی الحسن احمدین عبداله العروضی ایده‌الله کما التمس 
و علی وچه الذی التمس و النه المحمود و هو حسینا »۲ ۱ 
سم - العکمة المعرقية با الشلسفة امش ره ۲ 0 
در کتابخانة ایا صوفیه بشمار؛ ۰۳ ۲ و نور عثمانیه بشمارة ۶ 8۸5 
حا ان رن بعمارء 2۰۰ ( شامل جزء طبیعیات از آن کتاب 
بترجمة عبری ) موجود است و فعلاً در نعاق همه ایث اجنا ۰ 
حکمة المشرقية نمیتوان حکم قاطم کرد . منعلق حکمة المشرقية درسال 
۱۳۳۸ هحجری بنام مذطق المشرقیین درقاهره بطیع رسیده است . ۱ 
ء ه - کتاب الشفاء. ۳ ۳ 


قسمت ها خود به فنون و متقالات و ۳ تقسیم هیشود . سنخ 
از احزاء مختاف این کتاب در کتابخانة مشهد و کتابخانم‌ای | 


و قاهره و یاریس و برلین و بیشاور و بانکیپور لا و بودلن : 


الهیات وطبیعیات آن در تهران بسال ۱۳۰۳ هجری قمری 
و در حواشی انزت طیع شرح آقا حمال الدین خوانساری مو< 
بای ان این کتاب دارد ترجمه هایی از اجزاء آز 


حاشیه بر آن اش یافته است . از حواشی الق ۱ 


۱ - 
۲ دی اس اس خر 
- الاب قنواتی فپرست کامل مطالب و اجزاء ۳ 
در نسخ مختلف » در کتاب‌موّلفات ابن سینا من ۲۰ - ۱ 9 









1 


-- 

خوانساری و دیگر حاشيةٌ ملاصدرا بر الهیات و دیگر مفتاح الشفا از 
زین‌العادین علوی عاملی ودیگر حاشبهة غباثالدین منصور دشتکی شیر ازی 
و از شروح آن یکی شرح مد الحارئی السرخسی و دیگر شرح 
مد علی دن ابی نصرالاسفرائنی است ۱9 وازکتات الشفاء ترجه هایی بعبری 
وسریانی‌نموده و علاوه بر این اجزاء مختلف آنرا بزبانهای اروپاگی نیز 
پر حمه ار دون 

خلاصة مطا لب وعناوین کتاب الشفاء چنان اسشت 0 

الحملة‌الاو لی : المنطق شامل نه فن در : ایساغوجی - مقولات - 
عبارت - قباس - برهان - حدل - سفسطه - خطابه - شعر . 

الحملةالثانية : العامیعیات شامل وشت فن احری 7 السماع (طبیعی- 
السماء و العاام - الکون و الفساد - الافعالو الانفعالات ۱ کوانالکائنات 


۱- از آنجیله است : 

علطم عصنه معامع ععل ع‌صناه‌جعی جع طعباظ فدنا - 1 
16 موماخط ظ عنل م11 ,عدصصمعزه عنل مرها «م2ص! عطء‌فتطحرهوعه1 
لص طنعوط‌ماه۲ عنل 0صعااهطاصجم مانع1 ملااعط مدای .3 
۰ ۲۱۵۱۱۶ ,)۲۱۵ ,۷۰۲۲ .مهد معنعه(هعط] 

6 ی‌صن‌ط مسسل‌ترد عحمناماه‌عجی ع1 حصصععز۸ -2 
سصاه طمانع عط آه صمناععی اه صمنععی صناها آدبعن ۵ 
«ذ .عفد همع معطعناطماعه اععا عنطفجه عطا طانه عطاععه۱ 
14۰ عدا که ,«طنا عط 0صه وجه انا .001ظ عد ,عتل محظ فا 
۰ رهظ بعااز مها 6۰ ,1 فصن 0عفوصاها۲ .از 1 بط ان 

-0صمتاوه صعل سم ع‌مساته‌اصتا مصصفصلع ۱ 1 - 3 
۰ ۰ 5 72۵ طعبظ ,دنک آه م16 وفع 16 صعطه‌ونه 
,27 (1928) 58 جع مداد قع6) 

تا ۱۱۱ مد عممونامهی‌طاها , هانطاک اه طمانگ 4 
11 ۵6 ع‌نجد ا ۵ صه هي مها ۱ ۱ عفر صمتاع 
,۰ ۵21 ۳ 

مو‌وطمعع۱۵ هم مدمآ و مصصهء نوش مصعاجهماا بل - 5 
-۱۷۵۵ 1 ,۷ ,حعصعظ اند مانطکاه عامه ۱۷‏ عصنعو 26۲ 
,544 ,1913 ۰ ,261563 بجهعاع ۲ مصتته‌ط 





















ح لا 
التی لانفی لها من المعادن و الا ثارالملوية و مایشبهها -کتاب النفی ‏ 
التبات - الحیوان . 

| لجملة الا : العلم الر یاضی‌شامل : اصول علم الهندسة -الارثماطیقی 
( علم الحساب ) - عام الموسیقی- علم اليئة ( شامل تلخیصی از المجسطی 
باضافةٌ ملاحظاتی از شیخ که بر رابان آن افز ودء شده ۱-۱ 
الجملةالررابعة : الفلسفة الاو لی‌شاعلده مقاله درمباحث تلف الهیات, 
0 - عیون الحکمة در منطاق وطبیعی والهی . نسخ متعدد ازآن 
در کتابخانهای استانبول و واتیکان و لبدن موجود است. امام فخرر ازی‌ر 
براین کتاب شرحی است که نسخ متعده از آن موجود میباشد . ابن‌العبری 
این کتاب را بسریانی ترجه کرد . طبیعیات این کتاب در مجموعة تسم 
رسائل (ص ۲ - ۲۵ ) بطبع رسید. ۱ 
*ه ‏ فصول و مسائل. این کتاب خوعه‌یست ار ۳۳ 
سوٌال‌فلسفی . نسخه‌یی ازاین کتاب در کتابخانهٌ راغب استانیولموحود است 
۷ - فواعد ارسطاطالیس وافلاطون . نسخه‌یی ازان درکتابت 
ایا صوفیه موجود است . 
۸ - المیاحات . توعد بسسبت: ازجوابهای شیخح بر سو‌الاة 
اغلب آنها از شا کرد او بهمثیار بن مرزیان و اف ۱۳۲۱ 


۲۳۹-۲ ) با تحقیق درباب نستح وموضوع آن ۲ : 
٩‏ - المجالس السبع که جوابی است برسو الات ۱۶ 
و سخهیی ازءان‌ادر»کتاساینة راص مس ۱۳۱ 


۳ 


۵ سم المتنائل الائنی و عشرون عم اجوبتها . شامل, جوآبهایی 
در مسائل مختلف فلسفی. سخه‌یی از آن در کتابخانة پرتو استانبول 
موحود است . 

۱ - المسائل الحكمية یا خمی وعشرون مسألة يارسالة غريبة 
فی‌الحکمة . این کتاب هم از جوعةْ جوابهای شیخ بربیست و پنج سوال 
بدید وت له از ان در اععادسانه مجلس شورای ملی ایران 
و کتادخانه های ابا صوفبه و نور عثمانيةٌ استانبول باقیست . 

۲ - کتاب‌النجاة. این کتاب خلاصه‌پیست ازشفا که شیخح ورمیسا 
داده و بدین سیب حاوی مختصر عقاید شیخج ۳ و حائز اهمیت 
بسیاراست . قسمت ریاضیات این کتاب | شا کرد شیخ ابوعبید جوزجانی 
ات ریاضی شیخ تاخیص کرده وبرآن افزوده وروش کار خود و کتب 
ریاضی شیخ را که در تنظیم این کتاب اساس قرارگرفته در اتدای آن 
شرح داوم ات ۲ 

نسخ متعدد ازتمام این کتاب یعنی ازآنجه شیخ خود نوشت وآنحه 
ابوعنید برآن: افزود در کتابخانة مشهد و کتابخانهای استا نبول و غبره 
موجود است و قسمت منعاق و طبیعیات و الهیات آن که از شیخ است 
يك بار در رم بضمیمه کتاب القانون درسال ۱6۹۳ میلادی و.نار دیگر 
درقاهره بسال ۱۳۳۱ و باردیگر درسال ۱۳۵۷ هجری طبع شده است . 

شروحی از فخرالدین رازی وحارئی سرخسی و محمد بن علی بن 
ابی‌تصر نیشابوری وتعلیقاتی برالمیات این کتاب و الهیات شفا از ابراهیمبن 
حسین الحسینی موجود است و نتعقاله کرم آنرا بلاتینی ترجمه و بسال 
در رم چاپ کرده است ۳ استاد محمود الحفنی نیز قسمت موسیقی 
۱- مولفات ابن سینا ص ٩‏ 

۲- مطفته ی ,دنل هی معمنووطرهاعل ,عفصهی‌تم۸ 


)هه اوه حططتومنهاه‌صله اه انلنل0عد ناه[ 
6۰ 100 معصهعهت) طف[ 








"۰2 


آثرا بآلمانی ترجه ودرسال ۱۹۳۱ چا پکرد ۱. منطق آنرا واتیه بزبان 
فرانسه در آورد و اين ترجمه بسال ۱۰۵۹ در پاریس انتشار یافت۲ 
ترجه هایی بسریانی و بعبری از این کتاب در دست‌است "۰ ۱ 
در طبیعیا: طبیعیات 

۳ - الا ارالعلوية . نسخه‌یی ازان در کتابخانة سمریز رل 
و نسخة دیکر درکتابخانة ینی‌جامع همان شهر موجوداست . 

ء ٩‏ الاجرام العلوية یا جواهرالاجسام السماوية یا بیان‌الجوهر 
امین . در تعریف آخرین رأی و نظر قدما در جوهر اجسام سماوی 
و بیان مذهب حقق آنان درنزد مولف . نسخی ازاین کتاب د رکتابخانهای 
استانبول و در کتابخانة اسکوریال و موز؛ بریتانیا و کتابخانة منجستر 












موجود است 

ه > - اسیاب الرعد و البرق با رسالة فی :۱۳۳۳۳ 
در این رساله شیخ از علل حصول رعد و برق بحت کرده و هفت میب 
برای رعد و چمار سیب برای درق ده و9 سخ.اين کتاب 
در رامیور وقاهره وموزة بریتانیا ‏ و کتایخانة اصفيهٌ استانهول موجود است 
و در حموعة رسائل شیخج در حیدرآباد بطبع رسیده ". ِ 


- .16 صه‌دتهه عباق حز1عهو) مرا ,66 [عانهه ۷ فصن 
6۰ ۶ع41 1)/6«طع» عطق زویا زر و اوجاه‌ص مهدجه 6۵ 9۵ 

۰( 1931 ص[ع13 ,)دون ) ,1 
۲ - اصعمه‌حمحصومی معصتگ ع1 عاق سل ععنهونوما فب :معناا) 
عصتع60 بل م‌طره1105ط ععل ی‌صندم مه‌صصیز۱ظ۸ 
-5ا [ عما مه عماماعزع0۸ ععاای ع0 وعاععد و16 ناه 
۲ج صه وه نه 1 ۱ [ کصمی بعع‌اطنااند/صن عحوص )۳656۵ ۳ 
بت 3 


۳ - موّلغات این سینا ص ٩٩‏ 
> 5662 
- مجموع رسائل الشیخ الرئیس .۰۰ چاپ حیدر آباد سنة: 





و ۳۷ 

- استضاءءالنور . نسخه یی از آن درکتابخانة اصفیهٌ استانبول 
و نسخه یی دیگر در رامیور موحود اشت ۰ 

۷ - تلخی صکتاب الکون و الفساد یا سلسلةالفلاسفة . نسخی 
از کتاب در کتابخانه های استانمول داقست ۰ 

و الجسم نسخه بی از این رساله دراسانه فانح موحود 
و ظاهرا قسمتی است از یکی از کتب شیخ درحکمت . 

- جوهر و ءرض . چند نسخه از آن د رکتاخانهای ایاصوفمه 
و نور عثمانیه و یلدوز خصوصی موجود است . 

09 حدالجسم تست زر ]ره در کتادخانهای استانبول 
مضیو ط پاست ۰ 

۱- الحدث . نسخی ازان د رکتابخانهای استانبول وحود دارد. 

۲ - حدوث الاحسام . نسخه یی از آن در کتابخانة اسکوریال 
و دیگر در ینی‌جامع موجود است . 

۳- السوّال والجواب. مجموعه پیست از اجوبة شیخ برپاره‌یی 
سوّالات. چند نسخه از این کتاب در کتابخانهای استانبول محفوظ است . 

ء ۷- الطول و العرض. این رساله‌را شیخ بخواهش یکی اردوسان 
نوشت . نسخه س از این کتاب در کتابخانة ایاصو فیه موحود ات و 

۷۰ - العلمالعبیعی . این کتاب که نسخه یی از آن در کتابخانة 
او پسالا جر اکتان تیه العروضبة باقیست تمامی در طمیعیات نحات 
طبیعیات حکمةالعروضية باشد ۲ . 

التفاه جاب دوم مصر سر ۹۸ - ۱۰۶ 

۲ - مولفات ابن سینا ص ۱۳ 





۷ ۷- 


۷۰ - الفرق بن الحرارة الغريزية و العزیبة . : سخی از آن در 
کتابخانهای رامپور واصفیه و موز بریتانیا موجود است 
















۷- الفضاء . سخه هایی ازآن در کتابخانهای استانیول ونسخه‌یی 
در کتابخانةٌ برللن وحود دارد . 

۷۸ - فی ان‌الكمية والبرودة والحرارة لیست بجوهر. نسخهیی 
از آن در کتاسانة ایاسوفه مد ۱ 

۷۹ - لواحق الطبيعة . این رساله نیز مانند رسالة العلم العابیعی 
قسمتی است از طبیعیات کتاب النجاة یعنی مقالث دوم از طبیعیات آن 
کتاب. (. سیخی باآز این حکتاب در کتابشانة او پسالا و کتابخانهای 
استانیول باقیست . ۰ 

۸۰ مسالتان . این رساله راحمیت ۱۰۵ دو موضوع :« احدها 
فی‌بیان ان لیس کل موحود فی‌جپة والثانی فی‌نفیالخلاء ۰ . نسخه بی 
ازآن در کتابخانة ایاصوفه ونسخه‌یی دی بر در کتابخانة نور ۱ 
هر 

0 - المشف . نسخه یی از ای نکتاب د رکتابخانة لبدن ه 
است و بدین عبارت شروع میشود : « رسالة فیما عیب علیه 
آن المشف بالفعل لاضوء فیه بتکیف په وان‌الجسم لایحتاج من 
جسم ان یکون الاالشخن و انه لیس یتعین فیه ابعاد ثلاثة بالفعل ب 
هو جسم بقبوله فرض ذللک فیه او ایجاده فیه بلطم ۰۰۰۰ 

۲ - النقس الفلکية . دوسخه ازآن در کتابخانة یاصوفیه: 
در کتابخانةٌ نور عثمانیه موجود است . / 

2 النهاية و اللانهایةیارسالة فی حجج ا لمنبتین لا 


۱ - موّلفات این سینا از ص > ۱۰ بیید 





اس 
نسخه‌یی ازآن درکتابخانهٌمشهد و سخی د رکتابخانم‌ای استانبول وراهپور 
و موز بریتانیا و منچستر موجود است . 

6 - الثبرتجیات . سخه‌یی از آن در کتابخانه پرتو استانبول,و 
نسخه یی در نور عثمانبه موحود و ظاهراً همانست که بقارسی مرآتم 
و بکنوزالمع ز مین معروف‌است . 
در علم النشی : 

۴ ۰ - احوال النفس یا کتاب حال‌المعاد یا کتاب المعاد یارسالة 
فی‌علم ال قسمت بزرک این رساله با کتاب النحات مطابق ودارای 
ذانزده فصل است بدین شرح : ۰- فی‌حدالنفس ۲ - فی قواها ۳ - فی 
اختلاف افاعیل قواها ع- فی ان ادرا کبا یکون بالات فی‌حال ۵-فی ان 
ادرا کبا لایکون بالات فی‌حال *- فی‌انما قدتحتاج الی‌البدن وقدلاتحتاج 
۷- فی‌استغنائها عن‌البدن ۸- فی‌ان حدونها هم حدوث البدن ٩-فی‌بفائها‏ 
۰ ۱- فیابطال التناسج ۱-فی‌آن جیعقواها لنفس واحدة ۲ ۱-فی‌خروج 
المقل النظری الی الفعل ۱۳ - فی اثبات النبوة 4 ۱ - فی‌ز کاءالنفس 
۵ - فی‌سعادتها و شقاو نها بعدالفراق ۱٩‏ - فی حل هذه الرسالة . این 
رساله چنانکه دیدیم پفارسی ترجه شده است ونسخ متعدد خطی از اصل 
وتا سای مشید و برلین !وقاهره والتتانبول موجود است و اخبا 
درقاهره بطبع آن مبادرت شده . نسخه‌یی ازاین رساله بنام « رسالة فی‌علم 
اللفس > درکتابخانة لیدن وجود دارد و چنانکه از آغاز آن معلوم است 
چیزی غبراز همین رسالة احوال النفس نیست وهمچنین است نسخه‌ی ی که 
درکتابخانة ساطان احمد سوم وکتابخانةُ حميدية استانبول بعنوان کتاب - 
المعاد موجود است . 

- اختلاف الناس فی‌امرالنفس یا رسالة الی محمد بن‌الحسینبن 
المرزبان فیاختلاف الناس فی‌امرالنفس وتبلدهم لاسیّما بلهالنماری من 


"ّ ۳ 


اهل مدينة السالام که دربعض تسخ دیگر « النفس و العقل » ناهیده شده " 
وستی ازان در کتابخانة ایاصوفه ونور عثمانیه موجود است .عبدالرجن 
بدوی آنرا دراغاز کتان المیاحثات طیع کرده است ۱ . 

۷ - ایضاح البراهین من مسائل عويصة » يائلائة فصول فی‌اثبات 
جوهرية النقس و بقاء الروح . نسخه یی از آن در کتابخانة ایاصوفه 
موجود است . 

۸ - بقاءالتقس الناطقة . این کتاب را ابن سینا در جواب یکی 
ازمعاصران خود نوشته وبا نه دلیل منطقی بقاء نقس‌را امات ۰8 ۷۰۱۰ 
سخ آن در ایاصوفیه و کتابخانةٌ قاهره موجود است . 

۹ - فی‌بیان الصورة المعقولة المخالفة للحق . سخی از آن 
در کتابخانة موز بریتانیا و کتابخانة بر لین و کتابخانهای استانبول بافمست. 


٩ ۰‏ تایه ۰ سخ آن در رامیور واصفیه محفوظ است . 














۱ - تعلق النفس بالیدن که بدین عبارت شروع میشود: « کتب 
ااعیخ سلطان العارفین. ابوسعید بن ابی‌الخیر قدس اه ۱9۳۱۱ 
الشیخ الر یس قاض اه علیه ثوب الرضوان » تعلق النفس بالبدن بجمیع 
قواها ام بمعضها . . فاجاب الشیخ الر ثیس اعلی‌الله درحته وقال وصل خطاب 
الشیخح الاجل سلطان العارفین خام المشایخح ابی سعید لازال متعا مشرف 
سحایاهو شممه. .8 بتی‌ازان در کتابحانهای پرتو و جیدیه وتو رعتما ۵ 
استانبول موحود است . 

۲ - الحجج العشرة فی جوهرية نفی الانسان الناطقة معروف 
به « فی السعادة و الحجج العشرة رکه نسیخح متعدد از آن در کتابخانهای 
استانبول و رامپور و حلس‌شورای ملی‌ایران و جود دارد . تر جمةٌ خر 


۱ - ارسطو عندالعرب ج اص ۱۲۲-۱۱۹ 3 





۱ 

این رسالة در حموعةً شمارء ۰۳۹ نسخ خطی کتابخانة مجلس شورای 
موحود است . 

۳ - حقيقة الروح . نسخه‌یی ازاین رساله درکتابشانة باتکیپور 

ء ۹- الصور:المعقولة . این‌رساله را شیخج درجواب ابوسعید ابو الخیر 
نوشته است و چند نسخه از آن در کتابخانهای ایا صوفیه و حبدیه ونور 
عثمانیه ضیط است . 

ه ٩‏ العقول ۳ سس ان در کتابخانة آصفیه ورامپور موحوداست. 

٩‏ - الفراسة در علم الفراسة . نسخه‌یی از آن در کتابخانة اسعد 
استانبول است . 

۱ ۹۷ - القوی الاربعة 3 این رساله را شیخح در حواب ابو الفرج 
عبدالله بن الطیب یا در رد رسالهُ وی در باب قوای اربعه نوشته و در آغاز 
کته است :۸ اقتطی تصنیقی نم المقالة . المعحة التی, بیدا او غرضی‌فیما 
البیان علی ان‌القوی الجاذبة والماسكة والاضمة والدافعة هی قوةواحدة 
فیالموضوع و افعالها اربعة ۰ نسخ ال رساله در کتابخانة سلطان احد 
سوم و نور عثمانیه موجود است . 

۸ - مختصر ارسطو فی‌النفس . نسخهیی از آن در کتابخانه موزء 
ریا حفوظ, اس , 

٩‏ - المدارج فی‌معرفةالنفس . نسخه بی از آن در کتابخانة راغب 
استانبول موحود ات 

۰ - فی‌احوال الروح این کتاب را شیخ در حقیقت روح 
وکیفیت وجود آن وچگونگی تصور آن در اوهام نوشته و نسخه‌یی از آن 
در کتابخانة ساطان اد سوم ونسخه بی دیگر در کتابخانة پرتو استانبول 
وجود دارد . 


۳۷ 

۰ - مسائل ستّل عنپا الشیخ‌الر فیس در جواب سوالاتسی 

از این زیله در باب تفس . سخهیی ازان در کتادحانه پرتو مس ۳ 
۲ ۰ - مقالة فی‌النفس یا مبحت فی‌الةوی النقسانية یا کتابالنفس 

معروف به العشر: فصول .که درآغاز آن چنین‌آمده : مقالق فی‌النفسا لفها 
این سینا الامیر توح بن منصور السمانی ( السامانی ) و هی عشرة فصو : 
۱ فی‌اثبات القوی التفسانبة التی شرعت فی‌تفصیلها و اضاحهپا ۲ - قی‌تقسیم 
القوی النقسانية الاولی وتحدیدالنفی علی‌الاطلاق ۳-فی‌انه لیس شی: 
من‌القوی النفسانية حادث عن امتزاج العناصربل وارد علیها ء - فیتفصیل 
القول فی‌القوی النباتية وذکر الحاجة الی کل واحدة منها ه - فی‌تفصدل 
القول فی‌الوی الحيوانية وذکر الحاجة الی کل و احدة منها + - فی‌تفصیل 
القول فی‌الحواس الظاهرة و کكيفية ادرا کپا وذکر الخلاف فیكفية الابسار 
۷- فی تفصیل القول فی الحواس الیاطته و او اه ۳۳ 
۸ - فی‌ذکر النفس الانسانية من مرتبة بدئها الی مرتبة کمالما ٩‏ - فی‌اقامة 
البراهین الضرورية فی جوهرية اللفس الناطقة فی‌طر يقة المنطق . ۱۰ - 
فی‌اقامة الحجة علی و جود چوهر عقلی مفارق للاجسام تائم للقوی النطقية 
مقام الینبوع ومقام الضوء للابصار و بیان ان النفوس الناطقة تبقی متحدة . 
بپا بعد موت‌البدن آمنة من‌الفساد و التغبر و هی المسمی العقل الکلی ۰ 
در پایان این رساله اشاره بامر امبر در تألیف این کتاب شده و چذن 


۱ 


آمده است: «.. . . و ههما امی‌الامبر اقا اه علوه بافراه ق را ۳ 
المعانی استنفدت فی‌الاثتمار غاية الجمد ان‌شاءاله تعالی . لازالت الحکمة 











به منتعشة بعدالذبول نضرة بعدالخمول لیتجدد بدو لته دولتها وترجع بایامه 
ایامها ویرتفع بمکانه هکان اهلها ویعزز طالیی قتلما ان ۱ ۱۳۳ 
با قبول این قول که ابوعلی مقالة فی‌النفی را بامر امبر نوح‌بن منصور. 
وبرای او نوشته‌است ‏ باید این رساله‌را جزو آثار دور شباب شیخ بدانیه 


۱ 

نسخ متعدد این کتاب در کتابخانهای استانبول و کتابخانةٌ حلس شورای 
ملی تهرات و کتابخانهای موزء بریتانیا و لیدن و بودلین و اسکوریال 
و غبره موجود است . 

این رساله را لاندوثر در مجلهٌ مستشرقین آلمان طبع و ترجمه 
کرده و تعلیقاتی برآن افزوده ۲ و همين طبع‌را وان‌ديك ۲ يك بار دیگر 
درقاهره بسال ۵ ۱۳۲ تحت عنوان « هدية الرگیس للامبر » بطمع رسانید. 
این کتاب‌را به لاتینی ۲ و انکلیسی * و فارسی * هم ترجه کرده اند . 

۳ - فیععرفة النفی الناطقة واحوالما درسه فصل: ۱ - فی‌اثبات 
ان جوهرالنفس «غایرلجوه‌رالبدن ۲ - فی بقاء النفس بعد خراب البدن 
۳ - فی مراتب النفوس فی السه‌ادة و الشقاوة . نسح متعدد این رساله 
در کتابخانهای استانبول و بودلین و برلین و لیدن موجود و در بعنی 
آزاین نسخ موسوم است به « فی‌الکلام علی النفس الناطقة ». دکتر الفندی 
وان #رشاله فی مدرفه لنش القاطقة وا خوالم» فر قاهرد 
چاپ کرده است . 

۶ - اللقس " با رسالة النفس من‌کتاب الرموز . نتخه‌یی از آن 
در کتابخانة فانح استانبول موجود است . 

۵ - رسالة فی امرالنفی با رسالة فی امرالوجود. این رساله 
چنین آغاز میشود : رسالة کتبها الشیخ الرئیس ابوعلی الحسین بن سینا 


76(۱۲6,هصن صطا عع عنع‌هامطه وو عذظ رجعاه صدی 
6 335 ۳۳۰ ,29 (1876) 

۲- ۱۵۶ ص۷۲۵ 

- ۸۱۵۵60 ۵ص طه ... صصنصه عل صتعموصمت 
13360 

۶ ۷۵۵ ,۸۵ 1 بط اعصهها ,لاحم عطا صه دنه مهوت 
0 ۷۵۵۵۵ ,1(۲6 

8 > مولفات ابن سینا ص ۱۰۳ 


تخیر 





سس 
البخاری رحمه‌الة الی تلمینه عبدالواحد الجوزجای 2 ۰ ۳۳ 
در کتابخانهای استانبول وسخه‌یی د رکتابخانة مجلس شورای ملی ایران 
بعنوان رسالة کتبها الشیخ الی تلمینه ابی عبدالنه الجوزجانی فی امرالنفس؛ 
موجود است - 
۱۰ النف ی که شیخ در آن از مسائلی مانتد نفس و عقل وخبر 
وشر مطلق ومعاد وحز ان سخن کفته است . ستی لاراان ۱۳۱۳۹۹ 











مطاق سلطان امد سوم ونور عثمانیه و پرتو استانیول موجود و در نسخةً 
کتابخانة سلطان امد سوم عنوان این رساله چنین است : « فصل فی کلام 
العیخ فی التفی *. 

۷ - النفوس . نسخه یی از آن در کتابخانة ایاصوفیه موجود است 
در ما بعد | لطبيعة و توحید 

مراد ما از آثار شیخح در مابعدالطیتعه وتوحیدای ۱۳8۳ 
استاد در مباحت حختلف مابع‌دالطییعه مانثد عقل و قضاء وقدر و معاد و یا 
در مطاابی از توحید مانند اثبات مبداء وشرح اسماء النه» یا ۶ با ۳ 
و صفات الهی و نظایر اين مساعل نوشته و اینها رسیل ۳۳ 
منفردی هستن که شیخج علاوه بریحت‌های خود در المات ۳۳۳ 
فلسفی خویش نوشته است وآنها عبارتند از : 

۱۰۸ - اثبات المبداء الاول » يارسالة مابعدالطبيعة . نسخخ آن در 
کتابخانه ایاصوفیه و نور عثماندةٌ استانبول و د رکتابخانة رامپور موجوداست. . 

۱۵ اجوية مسائل سعل, عتها ابوعا. اد ۱۳۳۱۳۳۱ 
سینا وفصول من کلامه . نسخه یی از آن در کتابخانة برلین حفوظ است ۰ 

۰ ۱۱ -رسالةالتمجید يارسالة فی خطبة التمجید یا لخطبة التوحیدية. 
یا الخطبة الالهیه - نسح متعدد از آن د رکتابشانةٌ رامپور و موزة بریتاب 
و کتابخانم‌ای استانبول وجود دارد . بط 


اس 
۰۱ - الجمانية الالهية فی التوحید . منظومه ییست درع ۳۳ 
بیت مشهور به "القصيدة النونیة». بیت اول این منظومه چنین است : 
تا صفة الاله و تشاقه و ی ۱ 
نسخ این منظومه در کتابخانةٌ قاهره و کتابخانهای استانبول 
وتا یجانه ااصفه حندراناد وجود دارد - 

۲ - حقایق علم ااتوحید یا رسالة فی معرفة ال ( ذات ان ) 
وصفاته و افعاله " يارسالة العرشية» شامل سه‌اصل : الاصل الاول فی اثبات 
واجت الوجود : الاصل النانی فی اثبات وحدائیته الاصل الثالت فی نفتن 
العلل‌عنه . نسخة این کتاب د رکتابشانةً حلی شور ای‌ملی ایران و کتابخانهای 
استانبول موحود است . 

۳ - رمز کتاب الحکمة والالهات. نسح آن در کتابخانة فاتح 
ستانبول مضبوط است . 

۶ - سرالقدر . این رساله را شیخ درجواب یکی ازمعاصران 
در معنی قول صوفبه که : « من عرف سرالقدر فقدالحد » نوشته است . 
نسخی ازآن درکتابتانة مشهد وکتابخانة ملی ملك ( تهران ) و کتابخانة 
رامپور و کتابخانة موز؛ بریتانیا و کتابخانهای استانبول موجود است 
و یکبار در « محموع رسائل الشیخ‌ار یس " (رسالٌسوم) منطیعة حیدر 
آباد دکن و بار دیکر در « حموعة الرسائل » طبع قاهره ( ص ۲4۳- 
۶۰ جاب شدهزاست.: 

۳۹ شرح اسماء ال . نسخه یی ازآن در کتابخانهُ موه بریتانیا 
موجود است که بدین عبارت آغاز مشود 3 قال‌ال تعالی وله الاسماء 
الحسئی فادعوه بپا . 


۰ -- العروش با ال‌رش پا الحکمة العرشية . نسخ هتعدداین 















۸ 
رساله دركتابخانة مشهد وکتابشانةٌ حلس شورای علی ایران و کتابخانة 
ملی ملك ( تپران ) و کتابخانهای استانیول و اسکوریال و برلین و موز 
بریتانیا موجود است . 

۷ ۷ ا حقلل الک . سخه آن درموزء برتاننا مضبوط است . 

۸ ۱ الا ولد ال وشرحه. سحه ان در تا سانه 
نور عثمانبه وحود دارد . 

۹- الفصول الثلائة با رسالة فی اثبات ااصانع و ایراد البرهان. 
القاطع . نسیخه‌یی ازان درکتابتانة ایاصوفیه ونسخه یی دیکر در کتابخانة 
نور عثمانیه موجود است . 

۰ - فصول فی‌الحکمة . د رکتابخانة سلطان ا جد سوع و کتابخانة 
نور عثمانیه محفوظ است . 

۰۱ - القیض الالپی یاالا فعال و الانفعالات یا الافعال والانفعالات ‏ 
فی‌تأتبر القوی الجسمانية . نسخی ازآن در کتابخانهای استانبول و قاهره. 
و آصفیه و برلین موجود است.: این رساله بنام رسالة الفعل و الاقعال 
در مجموع رسائل الشیخ الرئیس ( رساله اول) طبع شده است ۰ . 

۲ - القدر د رکتابخانة حلس شورای ملی ایران و کتابخانهای 
استانبول موجود است . این رساله‌را مهرن درحموعه رسائل شیخ" 
شیخ‌الرگیس ... فیاسرار الحکمة المشرقية » چاپ کرده است . 

۳ - القضاء والقدر . دوسخه درایاصوفبه و يك سیک 
عثمانبه وجود دارد . 

عء ۲ ۱- فی‌القضاء و القدر یا فی‌استناد حقيقة القضاء. 
از این کتاب در کتابخانهای استانبول و موزء بریتانیا و 
این کتاب درمجموعة چامع البدایم طبع مضر چاپ شد 


۵ 8 - 
بفارسی از این کتاب در کتابخانة سلطان احمد سوم موجود است . 

۵ 2 الکلمة الالهية با فی‌ذات الله و صفاته . نسخه یی از آن 
د رکتابخانهٌ برلین وحود دارد . 

۲ - المیداء و المعاد یا رسالة فی‌المیداء والمعاد الفلسفی. 
در آغاز این رساله چنین آمده است : فانی‌اریدان ادل" فی‌هذء المقالة علی 
حقيقة ما عندالمشائین من حال المبداء والمعاد تقرباً الی الشیخ الجلیل 
ابی احمدبن ابراهیم الفارسی ۲. نسخ متعدد این کتاب د رکتابخانهُ مشود 
و کتابخانة اسکوریال و آمپروزیانا ( ایتالیا ) و موز بریتانیا و لیدن 
و منچستر وکتابخانهای استانبول موجود است . ترجه یی از این کتاب 
بفارسی شده که يك نسخه از آن در کتابخانةٌ بودلین و نسخه یی دیگر 
درکتابخانة موز بریتانیاست . 

۷ - المیداء و المعاد . غبر از رسالهٌ مذکور میباشد . نسخی 
آزآن درکتابخانهای استانبول حفوظ وآغاز آن چنین است : « هنه ارم 
مسائل هن تصانینف الشیخ ال ر گیس ابی علی دن سنا فی‌امر المعاد ."همين 
یشان ععید موحود وشامل سه مساله اسَت»: ۲-۹۳ من 
ای موضع جثنا الی هذا العالم ۲- لای‌سبب جثنا الی هذا العالم ۳- وان 
ها یکون حالذا بعد هفارقتنا الدنیا عند حصوانا فی‌البرزخ ؟ این رس‌اله 
در حموعة الرسائل طبع که ۶ اب شلو است رس 3۶ ۵۶۲ ۲۰ ۱ 

ِِِ المسائل» درعلم‌الهی . نسخة آن در کتابخان فاتح استانبول 
مضبوط است . 

۹ - رسالة المعاد . در موزه بریتانیا و دارالکتب المصرية 
و ترجه یی از آن بفارسی موجود است . 

۰ - رسالة الاضحوية پا المعاد یا الاضحوية یا رسالة اضحوية 


مرگ 

فی‌امر المعاد ۰ از این رساله تسخ متعدد خطی در دست است و استاد 
المیخ سلیمان دنیا آثرا بسال ۱۳۲۸ درقاهره طبع کرد . 

الکو الوجود یا «رسالة الی الشیخ ابی‌عبیدالجوزجانی 
جوابا عما کتب الی الشیخ‌الرگیس فی‌الشفاء و عما نسب‌البه من‌مارشته 
القران» . نسخی ازاین رساله در کتابخانة برلین ومنچستر وموزء بریتانا 
و کتابخانة حميدية استانبول موجود است . همین رساله بعناوین دیگر 
و از آنجمله بعنوان رسالة الشیخج فی‌انتفاء مانسب الیه فی‌الخطب (یا.., 
مانسب اابه من‌معارضة القرآن جواباً عما کتب ابوعبید الجوزجانی»دیده 














شده است ۰ 

۲ - النفی و المعاد . سته آن هر تالم دانشگاه علیگر 
. موحود است . 

۳ - اثبات وجودالله . سخه‌یی ازآن درکتابشانة موزء بر تا 
و حود دارد. 
۴ 

از ابوعلی چند رساله رت بعض ازسور قران ریم با 
است . این تفاسبر بیشتر جنبه تاو بلات فلسفی دارد و درحقیقت 
انواع کار های اوست درتطبیق اصول عقاید خود بر مبانی اسلامی. این 
رسالات عبارتند از : 

۶ ۳- تفسبر سورة ثم‌استوی الی ااسماء وهی دخان . ن 
درکتابخانمای اصفیه ورامیور و بعش کناب ۳۱ 

۵ - تفسبر سورءالاخلاص باسور:التوحید یا اصمد 
متعدد آن در کتابشانة حلس شورای ملی ایران و کتابخا: 
وجود دارد ودرحموعةٌ جامع البدایم درقاهره بسال ۱۳۳۵ 
است ( رسالة دوم ) . 0 


۳ 

۰ - تفسبر سورة الاعلی . نسخهیی از آن د رکتابخانة مشهد 
موجود است . 

۷- تف-پرسورة الفلق معروف به المعوذة الاولی . نسخی‌ازان 
درکتابخان‌ای حلس شورای ملی ایران و موز بریتانیا و پترزبورگ 
( انین‌گراد ) و بوداین و سلطان احمد سوم و حمیدیه و نور عشمانیه 
محفوظ هست و یکیار در دهلی بسال 6 ۱۸۹ و بار دیگر جزو مجموعةٌ 
جامع‌البدایع در قاهره چاپ شده است . 

۸ - تفسیر سورةالناس معروف به « المعوذة الثانية ». سخ آن 
در کتابخانة مجلس شورای ملی ایران و موز بریتانیا و کتابشانهای 
استانمول و غبره موجود است . این رساله در سال ۶ ۱۸۹ با المعوذة 
الاولی دردهلی چاپ شد وهمچنین جزو مموعهٌ جامم‌البدائع در قاهره. 
از در تفسیر اخير گاه رسال واحدی بنام تفسیرالمعوفتین ترتیب داده‌اند 
کال آزن در نسحی در دشت است . 


فوائد من کتاب التعلیقات فی سیب اجابة الدعاء . نستج متعدد از ان 
در کتابخانة مجلس شورای ملی ایران و کتابخانة مشهد و کتابخانهای 
استانبول وبرلین واسکوریال و قاهره موجود است ومورن آنرا در محوعة 
رسائل عرفانی شیخ طبع کرده و یکبار دیگر نیز درقاهره جزو مجموعة 
جامع البدایع چاپ شده است . 

۰ - الاحادیث المروية . نسخه یی ازآن درکتابخانه ایاصوفیه 
هوجود است . 

۱ - حث الذکر یا الذکر با رسالة فیالحث علی‌الذک که درموع 
رسائل شیخ ار ئیس درحیدر آپاد بسال 4 ۱۳۵ بچاپ رسیده است . 


ی 


- #۸ - 













۲ - فی ماهبة الحزن . این رساله در ماهیت حزّن وا 
و طریقهٌ علاج آن نوشته شده . نسخح متعدد آن در کتابخانهای استانبول 
ضیط است 

۳ - حی بن یقظان یا الرسالة الطبرية ۰ این رساله داستانی 
عرفانی است که شیخ آنرا در قلعة فردجان نوشت و نسخ متعدد آن در 
کتابخانهای‌ملیایران, استانبول واسکوریال وبودلین وقاهره وموزء بر یتانا 
وجود دار دو در موعةٌ جامم‌البدایم‌منطیعةٌ قاهره چاپ شده ومهرن نیزآنرا 
درمحموعة رسائل عرفانی شیخ بطبع‌رسانیده است . ترجمه وتفسیری قدیم 
از این کتاب در دست است که بخواهش انجمن آثار هلی ابران ۰ اقای 
هانری کربن خاورشنای فرانسوی آثرا با هقدمه و حواشی و توضیحات 
چاپ کرده بات 

۶ - الخطية الغراء ياخطبة الشیخ . سخی ازان درکتابخانة 
حلس شورای ملی ایران و اسکوریال ولیدن و موز بریتانیا و ایاصوفیه 
موجوداست هتن عربی آن بانضمام ترجمهٌ فارسی حکیم عمر خیام درل 
شرق‌بجاپ رسیده ونیزهگولیوس» ۲ آنرا از روی نسخهلیدن بانضمام‌امثال . 
علی بن اببطالب علیهالسلام درسال ۲۹ ۱۰ میلادی بطبع رشاننده لت 

ه » ۱- ااخلوء . سح آن درکتاتشانه خرلنه استانبول و جود 

1 1 ۸۳:۳ -الدعاء . نحجهان در تایه‎ ۱۶ ٩ 
. محقوظ است‎ 
اسعد افتدی است ی‎ 

0 1 (الغم) عندو قوع الموت یاالشفاء من‌خوف | 

۱- وبانلهمت 









۸۹ - 
نسخی ازآن در کتابخانمای استانبول موجود است و درحموعة مهرن ونیز 
درموعة «مقالات لبعض مشاهیر فلاسفة ااعرب؟ ( بیروت۱ ۱۹۱) بطبع 
رسیده و درطبع اخبر بابن مسکویه نسبت داده شده است . 

2 الزهد -سخی از آن در.قاهره و استانبول است . شرح 
این رساله از سعدالدین الکالونی در کتابخانة برتو استانبول حفوظ است . 

۰ - السعادة و الشقاوة الدائمة فی‌النفوس . نسخه یی از آن 
تاه اعد افندی+است : 

۱ ۱ - ااصللاة و ماهیتها » ماهبة اصلاة » الکشف عن ماهية 
ااصلاة ۰ شیخح این کتاب را بخواهش یکی از دوستان در مدتی کوتاهتر 
اژ نیم ساعت نوشت . نسخی از این رساله درکتابخانة مجلس شورای‌ملی 
ابران و کتابخانبای استانبول و اسکوریال و بودلین و باتکیپور و قاهره 
و موزه بریتانیا موجود است . مپرن آنرا درمحموعة رسال عرفانی شیخ 
طبع کرده و نیز در جامع‌البدایع طبع قاهره بچاپ رسیده است . 

۲ - رسالة الطبر . این رساله مانشد رسالهٌ حی بن بقظان يك 
داستان عرفانی است و ازآن نسخ متعدد در کتابخانهای استانبول و رامپور 
و کتابخانة حلس‌شورای‌ملی ایران و کتابخانة لبدن وموزة بریتانیا وجزآن 
موجوداست . مپرن آنرا درموعذعرفانی رسائل ابن سینا چاپ‌کرده است 
و#مچنین است درجامم المدايم چاپ قاهره ودر له المشرق منطبعةٌ ببروت . 
عمر بن سهلان‌الساوی (متوفی بسال * 2 9) آثرا بفارسیترجه و تفسیرکرده 
ره تاد رکتاتهان لس شورای غلی ایزان وموزه 
بریتانیا موجود است . تفسبری گر از شپاب الدین سپروردی معروف 
بشیخ اشراق‌هم ترا کفاضا کروشغاستکه اهیش۱ آلرا همزاء .ترجه 
فرح ساوجی طبع کزده ِ 
- - 0168 .0 



















۰ 

۳ - رسالة فی‌المعق . این رساله را شیح بخواهشن ابوعبداله 
المعصومی توشت . نسخح متعدد آن در کتابشانة مجلس شورای ملی 
و کتابخانهای استانبول و قاهرء و موز بریتانیا و منچستر موجود است. 
مهرن آنرا درمجموعةٌ رسائل عرفانی ابن سینا بطبع رسانیده و درحموعهٌ 
جامع‌البدایع نیز چاپ شده است. 

۶ - العلم اللدنی . نسخه‌بی ازآن در کتابخانة حمیدیهً‌استانبول 
روتکو هنت 

۱۵ - العهد . نسیح ار ان درکیا چا استانبول حفوظ 
است و یکبار در مجموعة الرسائل چاپ قاهره ( ۱۳۲۸ هجری ) 
طبع شده , 

۱۰ - الفردوس فی‌ماهیةالانسان . چند سخه ازآن در کتابخانهای 
استانیول و قاهره و کتابخانه موزء بریتانیا وجود دارد . 

۷ - فواید ونکت » یا رسالة فی‌القوامد المتفرقة . این رساله 
حاوی چند مساألهٌ عرفانی است . نسخه یی از آن در کتابخانة ایاصوفیه 
و نسخه یی بر حرکاساه ور اند ااسی ر 

۱۸ - قصه سللامان و ایسال . این قصه يك داستان رمزی عءرفانی 
برسیاق داستان حی بن بقظان است . متن اصلی این قصه در دست نیست 
و نسخ موجود آن بتلخیص و شرح خواجه صیرالدین طوسی است وی 
درشرح اشارات شیخح آنجا که تعریضی بر داستان سلامان وابسال است 
توضیح مفصلی دارد ودر پایان آن گوید . « وقد وقع الی" بعد تحریرهذا . 
الشرح قصتان منسوبتان الی سلامان و ابسال احداهما وهی التی وقعت 
اولا الی ذکر فیها انه کان فی‌قديم الدهر ملكت لیونان والروم و هصر ۰۰ 
و اما القصة الثانية فهی وقعت الی بعد عشرین سنة من‌ایام الشرح وهی 
منسوبة الی الشیخج وک می‌التی اشارالشیخ الیها فان اباعبیدالجوزجا 


0 

اوردفی‌فبرست تصانیف الشیخج طر له ساهان ولبان له و ال النسه 
ان ...» خواحه بعداز ایراد ملخص ارت قصه در بایان گفتار خود گفته 
است: « وهفا التآویل مطابق لما ذکره الشیخ ومما ژیده انه قصد بهذه 
القصة انه ذکر فی رسالته فی‌القضاء و القدر قصة سالامان و ابسال و ذکر 
فیها حدیث لمعان | لیرق من الفیم المظلم النی اظپر لابسال وجه امراة 
سلامان حتی اعرض عنها فم‌ذا مااتضح لنا من‌امر هنه القصة وما اوردت 
القصة بعبارة الشیخ لا ,طول الکتاب » . از این شرح و تلخیص نسخی 
درکتابخانة موزه بریتانیا ولیدن و اسعد افندی ومضی از کتابخانهای‌دیگر 
استانبول موجود است و در جزو مجموعة سع رسائل و در ذیل قصةٌ 
سلامان وابسال ترجمهُ حنین بن اسحق چاپ شده است ۲ 

- رسالة فی‌کلمات الصوفية . نسخه پی از آن در کتابخانة 
برلن همان نام و نسخه‌یی تاکن در دارالکتب المصر ية جزو خزانه‌تیه‌ور به 
بعنوان رسالة الفاظ الصوفية و الجمع بین مذهبهم و مذاهب غیرهم » 
موچود است . 

۰ - محخاطیات الارواح بعد مفار قة الاشباح . در حزو 2۶وعه‌یی 
از نخان کوپرو لو در استانبول است ۳ 

۱ - فی‌بیان الممجزات والکرامات . نسخه‌یی ازآن‌در کتابخانة 
پرتو استانبول وحود دارد و 

۲ - المواعظ یا الاصيحة لبعض الاخوان . رسالهٌ کوتاهی‌است 
ک نسخه‌یی ازان در کتابخانة راغب استانبول ونسخه بی دیحردر رکتابخانه 
سلطان احمد سوم وحود دارد . 


۱- تسم رسائل چاپ ق‌طنطنیه س ۱۱۹ - ۱۲۵ . کلام خواجه ازهمان 


وس استغراج شده است . 


ی 





_-۲- 

















۳ - مواقع‌الالهام. نسخه بی ازاین رساله ,کوتاه در )کتاخانه 
اصعته است . 

۱ ء ٩‏ - الموت و الحیات . سخه بی. از. ان در کتایخانه اسجد 
افتدی است . 

- الورد الاعضم . نسخهیی در کتابخانة حميديه استانبول 
یه لاه 
خیاخااق عافد لیر مذر ال ریق ۳9 2 

۱۹۰ - اثبات النبوة. یااثبات التبوات وتو یل‌رموز هم وامنالهم. 
این رساله را شیخ بخواهش یکی ازمعاصران برای دقع شکوك او درامر 
نبوت و تصدیق آن نوشته است . تستح آن درکتابخانة ممیدو کتاعاا 
حاس شورای ملی ایران وکتابخانهای استانبول ورامپور و اصفیه وبروت 
و موزة بریتانیا موجود است . این رساله در جزو مجموعه تسع رسائل 
در قاهرء طبع ده ترجه فارشی 91۳ در کتابخانة مهد و نور عنمالة! 
استانمول وحود دارد . 

۷ الا ارف . ار سبح متعدد د رکتابخانپای ۱ 
و برلین و آصفیه و لیدن و موزء بریتانیا موجود است که در غالب آنبا 
اختالا فاد نت کند ای وحود دارد . این رساله درکتاب محموعة الرسائل 
در قاهره بسال ۱۳۲۸ قمری چاپ شده است . 9 

۸ - الاخلاق و الانفعالات النفسانية . رساله بی کوتاه 
که دنبال نسيحة رسالة « اختضار المنظطق » که آبوعلی بای 3-1 
الخروضی نوشته بود د رکتابخانة اویسالا محفوظ ی 

۹ - رسالة الارزاق . در بیان حکمت تقدیر عرد 
وتفاوت آنها در روزی . نسخی ازآن د رکتابخانه مشهد 
احمد سوم و کتابخانة ایاصوفبه موجود است . 





اه 

۰ - الير و الائم . نسخه هایی از آن در کتابخانهای استانبول 
موحود است. 

۱ - تدیبر الم‌افرین يا تدییر حال المسافر . سخ آن در 
کتابخانهای,ایاصوفیه و نور عثمانیه و سلطان احمد سوم وجود دازد . 

۲ ۷" تدیبر هنزّل‌المسکر . نسخه آن در کتابخانة ایاصوفبه ونور 
عثمانیه محفوظ است . 

۳ -- السياسة . این رساله شامل پنج فصل است بدین‌شرح : 
۱ فی سياسة الرجل نقسه ۲ فی‌سياسة الرجل دخله و خرجه ۳ -فی 
سياسة الرجل اهله ء - فی سیاسته الرجل واده ه - فی سیاسة الرجل 
خدمه . از این رساله نسخی درکتابخانة للدن و کتابخانهای استانبول 
حفوظ است والاب معلوف الیسوعی آنرا بسال ۱۹۰ در بیروت طبع 
کرد و یکبار دیگر نیز درهمان شهر بسال ۱۹۱۰۱ جزو حموعةّ مقالات 
قلسفية قديمة .۰ .. چاپ شد. 

۶ - اصائحالحکماء للاسکندر . نسخه یی از آن در کتابخانة 
نور عثمانیه موجود است . 


در طب : 





۵ ۷ - الادو بة القلبية .این کتاب را ابوعلی باختصار درباب ادو یه 
قلببه نوشت . نسخدیی ازان درکتابخانة مشمد ونسخی دیگرد رکتابخانهای 
استانبول و لین و تور بال موجود ات و دراتانه بطیح رشنده : 

۰ - ارجوزة فی‌التشریح . ارجوزه بی کوتاه در حدود ۸ ٩‏ 
بیت است . نسخه‌یی ازآن درکتابخانة واتیکان ونسخه یی دیگر د رکتابخانة 
موزه بر یتانیاء موحود است ,یه واتیکان بدین بیت شروع میشود: 


لت تنعل وخالق الخاق القدیم الاول 


۳ّ 


۳ 
بت . 

۷ ۷ - ار جوزه فی‌المحریات فی الطب . نسخ ی ازان در کتابخانهای 
ایاصوفیه و راغب و تور عثمانیه ويونيورسية ( استانبول ) و وین وموزة 
بربتانبا وحجود دارد و بدین اببات آغاز هیشود : 

قال"علی و هو "این ستتا و حکونه با له مستعشا 
پدأت بسم‌الله فی‌نظم حسن ادکی‌ها ج ریت اه ۱۳۰۱۱۱۲ 
ما هو با لطیع و بالخواص لکل عامی وکل خاص.. 

۷۸ - الارجوزة فی‌الطت . نسیخح متعدد از این ارحوزه 
در کتابخانهای اسکوریال و پاریس و ب-رلین و بودلین و لیدن و بانکپور 
و ببروت و قاهرء و کمبریج وموزة بربتانیا و کتابخانهای استانبول موجود 
است و یکبار درلکمنو بسال ۱۲۱۷ با شرح ابن رشد وبار دیگرد رکلکته 
بسال ۱۸۲۹ چاپ شده وترجمه لاتینی ازآن‌هم هودسرت)است. ارجوو9 
ءذ کور بدین ست اغاز مشود : 

الطب حفظ صحة برء عرض من سیب فی‌بدن مد را 
و در برخی از سخ شروع آن با حمد وستایشی از و اجب الوجود است 
یتح 
الحمدنة الملک الواحد رب‌السموات العلی‌الماحها 
براین ارجوزه شروحی توشته شده و از آتجمله است شرح ابن 
رشد ( متوفی ۵٩6‏ ) و الببوهر النفیس تألیف موسی بن ابراهیم بن 
ءوسی البغدادی ( متوفی بسال ۰ ۸۷ ) و شرح ابن طملوس و شرح 
احمد ین عمدالسلام الصقلی (قرن نهم) وشرح احمدین محمدین المپنا 
بنام الایضاح و التتمیم ( قرن نم ) وشرح عبدالحمید بن هبقالهبنحدبن 
ابی حدید المداینی و شرح محمد بن اسمعیل بن مد ) متوفی بسال 
۸). تذییلی براین ارچوزه از‌وسی بن هارون بن اسحق بن غردو 









م۳۹ 
(قرن بنجم و ششم ( و شرحی از این تذیسل از 
ابراهیم الغسانی ( قرن دهم ) بفام « الروض المکنون فی‌شرح رجزابن 


آبومحمد بن تمد بن 


عردون گادر دست است . 

۹ - ارجوزة فی‌الفصول الاربعة . نسخه‌بی از آن درکتابخانة 
برلین موجود است و بدین بیت آنغاز میشود : 

اما الفصول اربع فیالعام دایرة فیها علی الدوام 

۰ " الارجوزة فی‌الیاء با اسیاب اتحطاط قوة الیاه . نسخه‌یی 
از آن درکتابخانة رامپور وسخه یی درکتابخانةٌ موز بریتانیا و نسخه‌یی 
۵ اند وه استانتول حفوظ است 

۱ - الارجوزة فی‌الطب . این منظومه غبراز ارجوزة مذ کور 
در شمارة ۱۷۸ و قصیده‌بی در حقظ الصحة شامل ۱6۱ بت است . 
نسخه‌بی ازآن‌در کتابخانة ایاصوفیه ونسخةً ناقصی دربرلان موجود وایتدای 
آن چنن است : 

اسمع جمیع وصیتی واعمل‌بها. فالطب مجموع بنص کلامی 

۴ - « ارجوزة فی تدبیر الفحول فی الفصول الاربعة » 
الفصول الاريعة یا الارجوزة فی العاب . نسخ متعدد از این ارچوزه در 
کتابخانهای استانبول و کتابخان برلین و واتیکان حفوظ و شرحی از آن 
بنام « ۱ لقول الائیس و الدرالتفیس علی منظومة الشیخ ا لرئیس » تألیف 
مدین بن عبدالرجن الطبیب درکتابخانة راغب استانبول موجود است 


۱ را 


۴ - ارجوزة فی‌الوصابا الطبية . درتعبین اوقات متاسب برای 
بکار بردن ادو به ۰ ابتدای ان ارجوزه چنان است 
اول یوم تنزل‌الهمس الحیل تشرب ماء فاتراً علی عجل 


۱ - این عنوان دوان ماحوذ از نسخة ار «دوه وا تیک نات 


یت 


نسم 
سخی ازاین منظومه در کتاشانة برلین ونور عثمانیه وساطان اجد سوم 
9 
۸ ۱- ارجوزة لطيفة فی‌وصایا ابقراط . نسخی ازآن در کتابخانهای 
برلین و واتیکان و موز بریتانیا و موصل موجود است و بدین اببات 


ار میشو د: 


یار پ سر لم یزل مخز و نا یا بینا لوری مکنونا 
فی‌صحف مححوبة مطو بة مصو نة مستورة محخقبة ... 


۰ - الاغذية والادوية . سخه یی از آن د رکتابخانة ایاصوفبه 
مضبوط است . 

۰ - الاقراباذین . نسخه یی از آن در کتابخانة خزینه در 
استانول است . 

۷ - البول . نسخه بی د اکتا تایه اک ۳:۳ وحود دارد. 

۸ - رسالة فی تخلرط الاغذية . نسخه‌بی از آن در کتابخانة 
رامپور یافته میشود. 

۹ - تدیبرسیلان‌المنی . سخه‌بی از آن در کتابخانة یلدوز 
خصوصی است . 

۰ -- فی‌حفظ الصحة در سیزده باب . سخی از آن در کتابتانة 
آصقیه وایا صوفیه وبانکیپور و موزة بریتانیا و نورعثمانیه موجود است . 

۰ - دستور طبی يا اول مایجب علی‌الطبیت . سخی از آن 
در کتابخانهای استانبول و کتابخانةً رامپور موجود است . 

۲ - الخمر. نسخه بی ازآن درکتابخانهً و۳۳۰۱ 
در کتابخانه حمیدیه وجود دارد . 

۳ - دفع (رفع) المضار الکلية من‌الابدان الاسانية ۰ شیخ این 
کتاب را بخواهشسابوالحستن احمدتن مدا ۳۱۳۱۱۳ 





مراکم 


۶ ۳ ۹ ۹ 
سب خارشا در نقوع ومع فک 3 





تصویری ازایتدای نسخذ ۶۳۲ شعلق یکتابخانة ایاصوفیه که مجموعه یبست 
شامل چند رسال ریاضی . بر بالای صفحه جانب راست نوشته شده است که 
«و ذکر ان هذاالخط خطالشیخ الرئیس حجةالحق شرف الملکك 
ابی علی الحسین بن عبدالته بن سینا ۳ 


پآ 





0 
فصل نوشته است بدین ترتیب : ۱ - فی‌تعدیل انواع الخطاء ۲ - فی‌المو اء 
الحار ۳ - فی‌مضار الحمام الا ان‌یکون هواء الحمام معتدلا . 4 - فی‌ذکر 
الاغذية ه - فی‌الشراب ۰ - فی‌الحرکات ۷ - فی‌امرالاستفراغ ضمن 
احزبهالفصد. چندین نسخه ا زاین کتاب در کتابخانهای استانبول موجوداست . 

۱۹ ااسکنجپین . شیخ این رساله را بخواهش یکی از معاصران 
در منافع نک نوشت . نسخی ارات در اکتات‌انهای لطان اجد 
سوم و نورعثمانیه ولاللی و عمومی استانیول محفوظ است. 

هبدن فضائل الم اب‌بارسالة الحمر یةوسیاسةا لیدن . 
نسخج تساه لاد ول است . 

۰ -- شطرالغب یا علاج الحمی. يك نسخه آن در کتابخانة 
یر دک ايشاه رامیوزهضیوط است:» 

۷ - رسالة فی‌الطیب . نسخهٌ ناقصی از آن در کتابخانة لیدن 
موجود است . 

۸ - القصت یا فی‌الفروق,ا لمفصودة . چند نسنخه از آن در 
سای امعالیول هوتجواد است: : 

۶۹ - فصول فی‌الطب . درآغاز این رساله بعد ازحمد وستایش 
پروردگارچنین‌آمده است : « فصول طبية مستفادة من‌مجالس‌النظر للشیخج 
۳ علی بن سینا » نسخی ازاین رساله در کتابخانهای ایاصوفیه وبانکیهور 
و رامپورمحفوظ است . 

۰ الفصول ااطبیات . چند نسخه از آن در کتابخانهای 
استانبول وجود دارد . 

۱ القانون فی الطب 1 این کتاب مم‌متر ین و مفصل ترین 
کتاب ابن سینا درطت و از امپات کتب طبی در تمدن اسلامی وازجلة 
رن ۱ بزشکان دنیای قدیم است . در تمدن اسلامی سهکتاب را 


کر داب 

در متا منرت کفصت طبی پزشکان مسلمان میشمرند و۳ عبارتند 
از الحاوی المط محمدین زکریای رازی وکامل الصناعة تالف علی ن 
عبای جوسی اهوازی وقانون ابوعلی سیذا . برخی کتاب فردوس الحکمة 
علی بن رین را هم در شمار این کتب می‌نهتد و آزاین مان کنات اقا ول 
از حبت فزونی مواد و حسسن تنسیق مطالب بر همه برتری دارد. قانون . 
بینج کتاب و ه ررکتاب بقسمتهای متعددی بنام فنون و تعالیم و جمل 
و مقالات و فصول و غبره تقسیم میشود بدین شرح : 

الکتاب‌الاول فی‌الامور الكلية من علم الطب . این کتاب شامل 
چپار فن است : ٩‏ - فی‌حد الطب و موضوعاته ۲ - فی‌تصنیف الامراض 
و الاسیاب و الاعراض ۳ - فی التدبیر المشترگ للبالغین ۶ - فی قوائن 
المعا لجات . 

الکتاب الثانی : فی‌الادو ية المقررة الموضوعة‌علی حروف‌المعجم؛ 
شامل دو جمله : الجملة الارلی فی‌القوانین التی یجب ان تعرف من آهر 
الطب . الجملة الثانية فی‌قوی الادوية المقررة الجزثية . 

الکتاب‌الثالت : فی‌الامراض‌الجز عية الواقعةباعضاء الانسان *شامل 
۲ فن : ۱ فی‌امراض الرأس ۲ - فی امراض العصب ۳ - فی تشریح 
العین و احوالها و ام‌اضها ۶ - فی‌احوال الاذن * -فیاحوال ۲2 
+ - فی‌احوال القم‌واللسان ۷ - فی احوال الاسنان ۸ - فی‌احوال اللثة 
و الشفتین ٩‏ فی احوال الحلق ۰ ۱- فی‌احوال الرة و الصدر ٩۱‏ -فی‌احوال 
القلب ۲ ۱- فی‌احوال الثدی واعراضه ۱۳- فی‌المری و المعدة و امراضها 
- فی‌الکبد و احوالها ۱۰ - فی‌احوال المرارة و الطحال ۱٩‏ -فی 
احوال الامعاء و المقعدة ۱۷ - فی‌علل المقعدة ۱۸-قی‌احوال لت 
۹ - فی‌احوال المثانة والبول ۲۰ - فی‌احوال اعضاء التناسل ۲۱-فی 
احوال الرحم و امراضخه ۲۲ - فی‌امراض ظاهرء و طرفية الاعضاء. 






حه اس 

الکتاب الرابع :فی‌الامراض الجزئية التی اذاوقعت لم بختص بعضو 
و فی‌الزينة . شامل‌هفت فن : ۱ - کلام کلی فی‌الحمیات ۲ فی تقدمة 
المعرفة واحکام البحران ۳ - کلام مشبع فی‌الاورام والبئور 4-فی‌تفرق 
الاتصال سوی مایتعلق بالکسر و الجبر ه - فی‌الجبر + - کلام مجمل 
فی‌السموم ۷ - کلام مجمل فی‌الز ينة . 

الکتاب الخامس : فی‌ادوية المررکية و هو اقرابا ذين . شامل 
دو جمله : | لجملة الاولی فی‌الم رکبات فی‌الاقر ابا ذینات شامل دوازده 
مقاله. الجملة الثانية فی‌الادوية الم رکبة المجربة فی‌مرض مرض شامل 
ده مقاله . 

سخ متعدد و مختلف از همه ویا اجزاء این‌کتاب در کتابخانهای 
مشهد ومجلس شورای هلی ابران و کتابخانهای استانبول و پاریس و برلین 
و بریل و پانکیپور و موز بریتانیا وراهپور و واتیکان و قاهره ‏ و کمبریج 
و منچستر و در کتابخانهای خصوصی ایران موجود و از آنجمله است 
نسخهٌ صحیحی از چهار کتاب اول قانون بخط مرحوم حاجی میرزاعلی 
| کبر‌ابیب شبرازی مورخ بتاریخ رجب ۲ ۵ ۲ ۱ که بانضمام مجموعهیی 
اوکت طب واد بکه هم بخط آن م‌حوم فراعم آمده " بالور ائة پفرزندش 
حاجی میرزا محمد حکیم باشی رسیده و اينك همکی در تصرف آقای 
ی اصشر حکمت نوادء آن م‌حوم است.. 

کتاب القانون چند بار بطبع رسیده از آنجمله نخستین بار بسال 
۲۳ در رم باضافةٌ کتاب النجاة وبعد بسال ۱۲۹۰ در قاهره وبسال 
۶ در بولاق وبسال ۷ و ۱۳۲ با حاشية میرزا مدمهدی 
در لکنپو چاپ شد» است . کتاب چپارم قانون با شرحی بفارسی بسال 
۶ و ۱۲۹۰ در لکنهو و شرحی از آن بفارسی بنام کشف‌الرموز 
از احمدالدین لاهوری درلاهور بسال ۵ ۰ ۱۹ میلادی طبع شد . 


" 


ره اس 


کتاب‌قانون‌را ژرار دو سکرمونی۱ درقرن‌دو ازدهم میلادی بلاتینی 
تسج آیردن وهمهٌ این ترجمه یا اجزامی ازان چندبار در دوره رنسانس 
چاپ شد . ترجمه یی نیز بعیری از آن بسال ۱۲۷۹ «ترتیب یافت که 
بسال ۱۶۹۰۱ بطمع رسید . 

ازترجه‌ها وتحقیقات چدید در بارة این کتاب یکی ترجمة کتاب 
اول آن بانضمام بحثی راجم بقانون است از کامرون کرونر۲ و دیکر ترجه 
قسمت تشر یح الاعضاء است از پ .هو کمستکی ودیکر هر جده بو وا 


ردب 
یکلبه و مثانه از پ . دوکنیتک * و دیگر ترجمة فن سوم ازکتاب سوم 
راجم بچشم از هبرشبرک ولییر * و دیگر ترجمه کتاب پنجم از زوت 
هایمر ۲ . علاوه براین دانشمندانی ماندد برنتکت ۳ و ما ویو 
و اوس‌پنسکی ۰ وکوتوا ۱۰ تحقیغاتی درقانون ابن‌سینا دارند : 
کتاب القانون سیب اهمیت و اعتباری که درطب اسلامی دارد 
ازآغاز تألیف مورد توجه علمای اسلامی واقع شد وبمین جهت‌شروح 


۱ علکصصمصصهت وتال6۵۵۴ 
۲ حموصی عد ۲و فده ظ مبعه‌صتت6 طمتعصوت ,۵ 
صم1 طصو معصصعءزظ گه عصنهع1عه (9 
۲ .عحامته عنجصم‌حصونل عکعنمت عنهت1 رعصتصمکا ع «ظ 
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۰ منعورزع ۲ رهصنک صطا ععل عصبای 
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متعدد وال (نگاشتزد و حتضراتی ازان ترسب دادند وباز آن ختصرات را 
شرح کردند ماش هتعدد برآن توشتند : 

ازجملهةٌ شروح این کتاب یکی شرح علی بن رضوان متوفی بسال 
۶ و دیگر سردح) فخرالدین رازی و حواشی احمد بن ابی بکر بن 
محمد اللخجوانی برآن » وشرح علی بن النفیس القرشی ( متوفی بسال 
۰۸۷( رح قطب الدین شیرازی ( متوفی بسال ۷۱۰ ) و شرح 
محدبن مود ال علی (متوفی بسال ۳ ۵ ۷) وشرح‌حمد بن عبدالهالا قسرائی 
( متوفی ال ۰ ۸ و شرح کلیات از ابر اهیم‌بن‌علی بن مد 
السلمی القطب المصری ( متوفی بسال ۱۱۸ ) و شرح سدیدالدیین 
الکازرونی ( متوفی بسال ۵ ع ۷ ) و شرح ابوالفضائل محمد بن نامور 
الخونجی ( متوفی بسال ٩4٩‏ ) و شرح علی بن عبدالرمن زین‌العرب 
المسری ( متوفی بسال ۰ ۷۷ ) و شرح قسمت ا لحمیات باسم « غاية 
لفهوم فی‌تدبیر المحموم » از اسحق خان بن اسمعیل خان ( قرن ۱۲ 
هجری) وشرحکلیات ازحکیم شفائی خان‌بن حکیمعبدا لشافی خان (قرن 
رده هر 1 و شرح حل‌القانون از هبةاله بن جمتی ( متوفی 
سال ۵٩‏ ). 

از چملهٌ مختصرات این کتاب که بر هريك شروح تعددی هم 
نوشته اند یکی کتاب « الموجز » ازعلی بن النفیس القرشی است و دیگر 
( قانونچه ۲ یا « القانونجی فیااحلب » از مودین عمرالجغمینی (متوفی 
بسال ه 4 ۷) و « الفصول الابلاقية. » تلخیص از کلبات کتاب القانون 
بدست حمد پن یوسف الابلاقی ( متوفی بسال ۰ * ۶) و*التشریح المکنون 
فی تنقیح القانون » از هبةالة بن جمیع ( متوفی بسال 4 ٩‏ ۵) و«خلاصة 
لقانون " آزاپوسعید بن ابیالسرور الاسرامیلیا لسامریالعسقلانی و «قنتصر 
لقلون * از ابوعلی حمدبن یوسف بن شرف الدین و غیره ۰ 


تااتن 


0 ۱ ۲ 


۲ - القوی‌الطبيعية با رسالة فی‌الرد علی رسالة ابی الفرج بن 
الطیب نسح ان در کتابخانهای استانیول موحود است . 

و العو لنج ج نسح آن درکتانخانهای مممد و اضفته ورامیور 
و وهبی است ۰ 

ء ۰ ۲ - المسائل العلبية با رسالة الی الشیح آبی‌الفرج بن ابی‌سعید 
الیمانی . چند نسخه از آن دم‌کتاجانهای انوا م۳ 

۵ - المسائل المعدودة یا رسالة فی‌الطب . نسخه بی از آن 


د رکتابخانة اصفیه و نسخه بی درکتابخانة رامپور وجود دارد . 














۰۰ ۲- دکر فی مقادیر الشرابات من‌الادو بة المفردة . نسخهیی 
از آن در کتابخانه برلین است . 

۷ - منافع الاعضاء . نسخة های آن در کتابخانهای اباصوفه 
و جیدیه و تور عثمانیه یافته میشود . 

۲۰۸ - فی‌بیان‌النیض . سخه‌بی در رامیور وس ۱۳ 
موجود است . 

۹ - فی‌الهندباء . | غازاین رساله چنین است : «سئل الشیح 
الرئیس. . . ان یمل یکلاماً فی‌استعمال‌ماء الپندباء غبرمخسول فاخذالدرج 
وکتب ارتجالاً " . نسخ متعدد ازاین رساله درکتابخانهای استانبول یات 
میشود و دکتر سهیل انور آررا درآستانه طبم تدم ۱ ۱۳ 
کتاب د رکتابخانةٌ حلس‌شورای‌ملی بناع رسالةفی‌خواص الکاسنی و نس 
ناتمام از آن درکتابخانه مشمه موحود است . 

۰ " وضنة حفط الصحة . قصیده بت 3 ۲ ۱۳ 


از مشود . 


توق اذا هاشتت ادخال مطعم علی مطعم هن 


لت 
و همین منظومه همراه منظو مه ی دید درکتا سانه برلین مو حود ات 
بناع «مفید تان فی‌حفظ الصحهة » که منظومة دوم بدین بت غازهسشود : 
اسمع 9 وصیتی و اعمل‌بها فالطب محوع بنظم کلامی 
در کیمیا : 

۱ الا کسبر یا امر مستور الصنعة یا الکیمیا که بدین عبارت 
آغاز میشود : « رسالة الشیخ الرگیس الاجل ... الی الشیخ ابی الحسن 
لین حمد السملی فی‌امر هستور الصنعة..-» این رساله در هفت فصل 
وشامل مسائل اساسی علم کیمیاست . نسخ متعدد این کتاب در کتابخانهای 
آصفیه و استاتبول موجود است و نیز نسخه یی از ترجه فارسی این‌کتاب 
درکتابخانة بونتورسنته اشتانبول وجود دارد ۲ . 

۲ - الدرالمکنون والجوهر المصون که نسخهٌ منحصری ازان 
در تست 

۳ - رسالة فی‌الصناعة العالية . شیخ این کتاب را بخواهش 
آبویکز عبداللة البرقی نوشت . نسخه یی از این کتاب درکتابخان ایاصوفنه 
ونسخه بی دیگر دریلدوز خصوصی و نسخه یی دیگر در کتابخانة رامپور 
محفوظ است . 
در عام تعبیر ربا و سحر و طلسمات 

۶ - کتاب الرژیا و التعببر با رسالة المنامية . نسخی از آن 
د رکتابخانهای مشهد وموزه برتانبا و اصفیه ورامیور واسعدافتدی ی 
و قاهره وحود دارد. 

۱- برای اطلاع ازمطالعات و تحقیقات مستشرقان راجع باین کتاب رجوع 


شود به مولفات ابن سینا ص ۲۲۲ 
۲ - موّلفات ابن سینا ص ۲۲۳ 





۱۰۶ 

۲۰ - السحر و الطاسمات و النبرنجات والاعاجیب : نسخه‌یی ازان 
در کتابخانةٌ ولی‌الدین موحوداست . 

۲ - النب‌تجیات که شاید اصلعربی رسالهٌ کذوزالمعز مين باشد. 
نسخه بی ازان در کتابخانة پرتوو نسخهبی دیکر در کتاسانه و :۱۳۱۵ 
در ر یاضیات 

۷ - الزاوية باتحقیق میادی" الپندمة . چند نسخه از آن 
حراکتارخانای دول مرحود ات 

۸ - روية الکوا کب باللیل لابالنهار . نسخ آن در کتابشانة 
مشهد وموزة بریتانیا و ایاصوفیه موجود است . این رساله را دکتر سهیل 
انور بانکلیسی ترجه ودر له تاریخ طب منطیعه در امریکا بسال ۶ ۱۹ 


عم کِ ۱ 
هنتشر ساحعه ات باه ۱ 


0 
ح 


۹ - الطریق‌الذی اوثره علی سائر الطرق فی اتخان الا لات . 
نسخه بی از آن در کتابخانه موزءٌ بریتانبا موحود است . این‌رساله را «و ید 










» و * جوین بل» بطیع رسانیده‌اند". 
۰ - رسالة فی‌الموسیقی . در جز و توح رسائل الشیخ الر یس 
در حیدرآناد چاپ شده ات ۰ 
۰ - الفلك و المنازل یا المختصرفیعلم الهیتة . سبحه ی تال 
درککتاجانه خسر و ان و 6 ۳ 


من 


۰ هی بط فصتعای حصصعینه وهبصتا ارعطاتد؟ .۸ 
لدسحاهل زرم عط عصنسك عمص مه عطعنص ع2 عانعن 2۳6 
-330 ,۲ 1946 ره معصتهع۷6( گه تمعن عط1 و 

334 )17:5 ۵۰ (۰ 

۲ -جویت ‏ حصطا صو . جته . عه‌حاصتعگتعطعگ ‏ فصتو س 

م1 ته صحجصی۱61 ۱۷ .64 رصع ات وصنو‌منطم6۵۵2ظ 2۴۵86 
۰ ۷,۱ 0۶۰ فععظ .لا0حاصیردال ۱۱۷۰ 





ام 

۲ 2 قانونلصل الشمس و القمرو اوقات الیل والنهار . نسخه یی 
از,آن در کتابخانة اسکوریال موحود است . 

۳ - فی‌سیب قیام الارض فی وسط السماء یبا بیان علة قیام 
الارض فی وسط السماء . این رساله را شیخح بخواهش ابوالحسین السپلی 
( السهیلی) نوشته وخلاصة عقاید قدما را دراین باب آورده است.. نسیخی 
از این رساله در کتابخانهای رامپور و بودلین و موزء بریتانیا و سلطان 
احمدسوم و اسعد افندی مو جو دمیباشد و درجزو مجموعه هپرن ومجموعةً 
جامم‌اليدايع بطیع رسیده است . 

4 ۲۲ - ختصر فی علم المِينة . آغاز این رساله چنین است : « قال 
ام آلر تس انه یلزمناان نطایق ین المذ کور فی‌المجسطی وبین‌المعقول 
من العلم الطبیعی و نعرفکیفة وقوع هنه‌الحرکات و ان نورد من‌الفوائد 
ماادرك بعدالمجب‌طی و کذا نطابق بذلك وضع المجسطی ؟ . نسخج این رساله 
خر کتابخانهُ موزة بریتانیا و کتابخانة الجزامر و کتابخانة ساطان اجد سوم 
یافته میشود . 

۰ - فی ابعاد الظاهرة للاجرام السماوية . نسخهیی از آن 
در کتابخان بودلین مونجود. است . 

۲ - ابطال احکام النجوم باالاشارة الی‌فشاد علم احکا النجوم. 
نسخی از این کتاب در کتابخانةً سلطان اجد سوم و حمیدیه وکوپرولو 
ولیدن وموزة ابریتانیا ونور عثمانیه و یونیورسنته ( استانبول ) وجود دارد 
وبا پرنقلعثمان ارجن‌مو لف فپرست خطوطات استانبول بطبع رسدده است . 
دسالات اد بی 

,۰ حدوث‌الحروف با فی‌تحقیق | لحروف یا فی‌آسباب الحروف 
یا,فیاسرارالحروف یا فی‌اسباب حدوث الحروف باختلافها . هشتمل بر شثن 





۱ 
فصل . نستخح متعدد ازان د رکتابخانة حالس شورای‌هلی و کتابخانهای استانیول 
و رامپور و لیدن وموزه بریتانیا موجود است . طبع آن بدست محب‌الدین 
الخطیب‌سال ۲ ۱۳۳ درقاهره وبرومن بسال۳ ۱۱۹۶ صور تگرفتهاست . 
۸ص العلم و النطق . نسخه‌بیازآن درکتابخانه موز بر ساناست ‏ 
۲۹ - الثبروزية فی‌حروف ابجد يارسالة فی فواتح السورالکريمة 
شامل سه فصل : الاول فی ترتیب الموحودات والدلالة علی خاصية کل 
مرتبة فی مراتبها . الثانی فی‌الدلالة علی كفية دلالة الحروف علیپا . الثالك 
الفرض . تسخی از این کتاب در کتابخانه حلس شورای ملی !بران واصفیه 
و ببروت ومنجستر وقاهر» و کتابخانهای استانبول موجود میباشد و درمحوعةٌ 

تسم رسائل فی‌الحکمة والطبیعیات چاپ شده‌است ( رسالهً هفتم ). 

۰ ۳ - خارجالحرو فکه ابوعلی‌آنرا بنام ابومنصور حدبن علی‌بن 
عمرو تصنیف کرده‌است . نسخه آن در جز ومجموعه شمارء ٩٩‏ ملس 
شورای ملی ایران وجود دارد . 


نامه ها ۲ 


۰ - الارشاد فی‌الدخول فی‌الکقرم. عنوانی است که 9 
از نامهای ابن سینا بشیخ ابو سعید اپی الخیر نهاده شد . ابوسعید بشیخ 
نوشته بود که , دلیت لو دلبل " وشیخح در حجواب نوشت « الدخول فی - 
الکفرالحقیقی و الخرو جعن‌الاسلام المجازی ۰.۰ نسئ‌ا ین ناهه در کتابخانة 

۲۲0-2۱ صعل 2 .عتععصتا فده ,22۲6 رهظ ۷۲۰ 

۰ 1943 دوع م‌طاوعه ععل صعهعطع جهدع26۲15 

۲ - بسیاری از رسالات کوتاه شیخ که اصلا" نامه هایی در جواب معاصران 
ود فعلا" بصورت رسالاتی-موجود اسّت"و قبلاً" مذاکور افتاد وآنچه اينك میاودیم 
پاره‌یی از نامه های اوست که تاکنون" در شبازء-رسالات. و کف وی ذکر نکرده‌ايم ۰ 








۱/۸ 2 باس 
ملی پاریس و کتابخانهٌ موزة بریتانیا و کتابخانهٌ سلطان احد سوم وحیدبه 
و نورعثمانیه موجود است . 

۲ - حصول علم و حکمة یا رسالة الی ابی سعیدین ابی‌الخبر ‏ 
نسخ‌متعدد ازآن در کتابخانبای استانبول موجود است ودراو لکتاب النجاة 
(طبع قاهره سال ۱۳۳۱ ص ۱6-۱۲ ) چاپ شده . 

۳ - رسائل الشیخ لابی عبیدالجوزجانی و ابی‌سعیدین‌ابیالخبر 
فی امرالتفس . نسخه بی از آن در کتابخانة ایاصوفبه و کتابخانة قاهره 
وجود دارد . 

۶ - رقعة الی عللاءالدولة بن کاکویه » در کتابخانهای سلطان 
احمد سوم و جیدیه ونورعثمانیه نسخی از آن یافته میشود . 

۰۵ - رقعة الی ابن زیله . نسخه آن در کتابخانة حمیدیه 
وکتابخانة برلین وحود دارد . 

۰ -صورة ما کتبه ابوعلی‌بن‌سینا یستدعی بعض اصدقائه. متضمن 
بعضی از نامه های شیخح بمعاصران خود است . نسخه‌یی از آن درکتابخانة 
برلین و بضی نسخ تایه وان زد دست است . 

۲ رده الی ابی‌سمیدین ابی‌الشبر الصوفی . نسخی از آن در 
کتابخانهای سلطان اجد سوم و حیدیه و راغب و يونيورسيتة استانیول 
موجود است . 

۸ - رفعة الی ابی سعیدین ابی الخبر . از این نامه نسخه بی 
خر کتایخانة مجلس شورای ملی ایران وسخه یی در کتابخانه ایاصوفیه 
موجود است ۲ . 


۲ - برای اطلاع از چاپ و تحقیق در باب این نامه رجوع شود یه : 
۰ .۳ و5616 7۷1۲ ۱ 
,19 1 ,62665 آ وط00ع۷]2551[ 
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مقام ادیی آین‌سینا نه تَ ۳ مردی ذی فنون بود که درهريك 
ا لن سینا چون عالمی ذیفن وارد میشد وبحث وتحقیق میکرد؛ 
بلکه مقام ادبی او نیز درفارسی و عربی از دیر باز مورد 
توحه ز دفت بوده است - قدرت او در زبان"عربی و مپارتی که دریان 
مطالب داشت باعث شده است نثراو روشن و وافی نمقصود ودرعن‌اظهار 
مقاصد عامی از حیث ادبی دارای ارزش و مرتبه یی شامخ باشد - باانکه 
در فرن جارم وبنجم آوشتز کیب علمی بزبان فارسی دری از ۲|عازشد» 
وهدوزژ این زبان چذانکه بایت اهادر ببان مقاصد علمی نگر دیده نود این‌سینا 
از تالف و تصثیف درین زبان هم غافل نمانده و درجع آوری و احنانا 
ایجاد اصطلاحات فلسفی و علمی بز بان هادری‌خود پیشرو نوء-ندگان‌بعدی 
ایران کردیده ات از اي نگذشته ان سنا در دنی ۹ از فنون ادب 
نی شعر هم و ارد شده راتسا که از مردی کثبرالتالیف که غالب اوقات 
او در مشاغل سیاسی و اداری میگ‌ذشت.» انتظارمیتوان داشت" ازعهده 
برآمدهُ و اشعاری بتازی و بارسی از خود باقی گذاشته است . از جمله 
آثار منظوم او منظومه هایی است که درمسائل علمی ساخته وپیش‌ازین 
دیده لیم غبراز آن ارحوزه ها وقصائد علمی * ابوعلی چند قطعه ورباعی 
وقصیده بفارسی وعربی دارد که در نت تراجم و کراسه‌ها و سفیثه ها 
پرا گنده‌است و از برخی جزوه های خاصی ترتیب داده"شده و بعضی 
برائر نی ۵ پیدا کردند جند بار سر ج و تفسبر شده آند.. 
اشعار فارسی اشمار فارسی منسوب باین سینا جمعاً بیست و دوقطعه 
این سینا 


دس مجموعقا ین از اععار پارسی این سینا مورخ بتاریخ ۹۹۶ هچری در کتابخان 
ولی‌الدین استانبول موجود است . ( بقية در حاشیه صحيفة بعد ) 


هِ 2 1 ‌ سر ۱ 
ورباعی و عدداببات همه آنها حموعا شصت و پنج است 





بح ۱۱ ۱ات 


که درسفاین ومجموعه ها و بمض کتب مانند تذکرة آنشکد؛ آذر و تذیره 


حمد صادق ناظم قبر بزی و جع الفصحاء و رد دار العارفین هدایت 


و مجالس 


مذ‌کور و انتساب غالب 


مشپور ترین آنها میادرت عیکنیم ۰ 


اا کر دل ازغم دنبا حدا توا 
وکر باء ریاضت برآوری نفسی 
زمنزلات هو سکر برون‌ نوی 

وگرزهستی‌خودبگذری یقین میدان 
و لیکن اینعمل رهروان چالا کست 
نهدست و بای‌املر افر و توانی بست 


چوبوعلی‌بیر ازخاق وکوشة بکزین 


المومتین قاضی‌نور ۳ و نامه دانشوران و غبره‌بنام ابوعلی دن سنا 
آآز ۲ بشیح مورد تردید است و مااینك بذکر 


نشاط عیش بدار بقا توانی کرد 
دس کک مرت دلها صفا تو انی کرد 
تزول در حرم کبریا تواني کرد 
دب زیر باتوانی‌کرد 

تو نازنین حمانی کجا توانی کرد 
۳۹ انی کرد 
مک رکه ضوی‌دل از لو نون کرد 


دج 


غذای روح بود بادء رحیق. الحق 


که ریک و بوش کند ب 


وبویکلرا دق 


تک زنگی زداید . ز حان اندهکن ۲ 
همای کردد | کر جرعه بی بنوشد بق.. 


بطعم تلج چو پند پدر وليك مفید 


برحم 3 


| 


مبطل باطل 


آقای سعید نفیسی استاد دانشگاه تهران همه این اشمار را ۳ 


و کتب متلف کرد آورده و در شنار۳2 ۱ از سال چهارم مجلة مهر دو مقالة «آثا 


فارسی این سینا. > نقل کرده" است .۰ 


ادواردبرون ترجمهٌ اشعار پارسی شیخ را در کتاب تساریخ ادبیات ۳ 


آورده است رجوع شود به : 


۲ 


۱ 
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-۱۱۳- 


چومه که ازسیب متکران دین شد 


سق 


حلال گشته بفتوای عقل بر دانا 


حرام گشته باحکام 


شرع بر احمق 


شراب را چه کنه زانکه ابلهی توشد 

زبان بپرزه کشاید دهد ز دست ورق 
حلال بر عقلا و حرام بر جپال 

که می محك بود وخبر وشر ازو مشتق 


غلام آن می صافم کزو رخ خوبان 

پيك دو جرعه برآرد هزارکونه عرق 
چو بوعلی می ناب ار خوری حکیمانه 

بحق حق که وحودت شود بحق ملحق 


روزکی چند در جهان بودم 
ساعتی لطف و لحظه‌یی در قهپر 
باخرد را بطبع کردم هجو 
ی بارخ از دل 
با هوا های حرص شیطانی 
آخرالامر چون برآمد کار 
بازانه یکو خن خوزیشی 
کی نداند که من کیا رفتم 


3 


وتو 


بر سر خاك باد پیمودم 
جات _ با کزه را بیالودم 
بی‌خرد را بطبعم بستودم 
واب دیله از ان بالوده 
ساعتی شادماف نخنودم 
رفتم و تخم کشته بدر ودم 


من ازین ی بیاسودم 
خود ندانم که من کجا بودم 


گمانبرمکهدرین‌روزکارتره‌چوشب بخفت چشم مروت بمرد مادر حود 


۰ 2-۱ 
زسمر هفت ستاره دراین‌دو ازده برچ بده‌دو ازده سال آتدرین دیار و حدو د 
هزار شخص کریم ازوجود شد بعدم که يك‌کريم نمی‌آید از عدم بوجود 
دوجو 













بکذر ازیند مجازو دو رکرد از دام حس 
ه رکه با دونان نشیند مت او دون شود 
چون بوذکام لکسی در خطهٌ کون وفساد 
اک تن چون‌درآیدیا ازآنجا چون‌شود 
وجوح و 
دلگرچه درین یادیه بسیار شتافت يت موی‌ندانست و لی‌موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت و اخر یکمال ذره بی راه نیافت 
و و3 
تا باد عشق در قدح ریخته اند وندر بی عشق عاشق آنگیشته اند 
با جان و روان بوعلی مهر علی چون‌شبر وشکربهم ب رآميخته اند. 
جروج 
کفر چومنی کزاف و آسان نبود حعم‌تر از ایمان من ایمت 22 
در دهر چو من 3 و آوهم کافر پس درهمه دهر يك مسلمان نبود 
جروج 


| زحل سردم مرت ۱۳۲۰۱ 


پبرون چستم زقید هر مکر و حیل هر بت کشاده شد مکر شداچل ۱ 
جوم 


کر مقبلم آسوده وخوش زیستمی ورنه ۳ دیده 


0 
جرج 

رفت آنگیری که بود پيرایهٌ عمر و آورد زمانه طاق سرمایةٌ عمر 

از موی سییدم سر یستان امید وک سیاه میکند دایه غمره 

چند رباعی دیگر ار هم درجم الفصحا و ریاض‌العارفین و کشکول شیخ 

بهائی باسم ابوعلی ودر نسخ رباعیات خیام بنام خیام آمده است و آنها 

عبارتند از : 

می حاصل عمر جاو دانیست بده سرمایةٌ لذت جوانیست بده 

توژنده چوا شنت لیکن غم را سازنده چو اب زنه کانست ود 
و 

با يك دوسه نادان که چنین می‌دانند از حمق که دانای جپان | تانشد 

خرباش که این‌جاعت ازفرط خری هرکو نه‌خرست کافرش میخوانند 
جو 3 

مائیم بعفو تو تولی کرده و طا تا خعصس تقد #۶ 5دط 

آنجا که عنایت تو باشد " باشد ‏ ناکزده چ وکردهکرده‌چون نا کرده 


اشعار عربی شیخ یا منسوب بدو ازاشمار فارسی آوبیشتر 
۱ 


اشعار ۳ 5 ‌ 5 - 
اشت و درانتساب غالب آنها بابن سا تردیدی نیست .۰ 


عربی شیج 
مشهور ترین این اشعار عبارتند از : 
۱- فصدة عشه روحیهٌ شیخ. . این قصیده مهمترین فصائد عربی 
ان سینا است که درآن کیفیت هبوط روح و حلول آن درجسم وعود آن 
0 پانی‌شیوا آمدهاست حموع‌ابیات آن درطبقات الاطبا 


ابیاصیبعه ) طیقات لاطبا 


اک : این سنا وبا باو را ۱ 
پیشتر | تارعر ‏ بن منسوب باو را ابن 
3 در کتابغانة 


۲ص ۱۰ ۱۸2-۱) آورده است . دو نسخه ازمجموعه اشعار عربی شیخ ۵ 
ایا صوفیه هموجود است و علاوه پر آن مجموعه اشعار عربی ابوعلی در پایان منطق 
الشرتیین طبع قاهرء ۱۳۸ چاپ شده است . 





۱۱ 
(ج ۲ ص ۱۰ ۱۱) بیست و در پاره یی از نسخ بیست ويك است . 
سخ جدا کانة این قصیده بمنوان : « القصيدة العينية الروحیة‌فی‌النفس» 
د رکتابخانةٌ ملی ایران و کتابخانهای برلین و منچستر وسلطان اجد سوم 
و حیدیه وغبره موجود است و اخراً بخط ئلت در جدار درون یکنید مقبر ء 
اين سینا کتیبه شده است . 

شروح متعددی‌ازاین قصیده دردست است مانند شرح شا گردشیخ 
عبدالواحد بن مد الجوزجانی و شرح عفیف الدین التلمسانی ( متوفی 
بسال ٩۰۹۰‏ هجری ) بنام الکشف والبیان فی‌علم معرفة الانسان و شرح 
سلیمان المحوزی البحرانی وشرح داو د الاتطا کی و شرح سدید الدین 
المنانی و شرح محیی‌الدین بن العربی و شرح میرسید شریف جرجانی 
و شروح دیگری از متأخرین ۱ 

این قصیده درطبقات الاطباء ابن ابی اصیبعه ( ج ۲ ص ۱۱-۱۰ 
و نامه داندوران کول ل شیخ بهائی ۲ چاپ شده ۳ و کارادوو 
آ را درعلة آسیایی ( دورء نهم ج ص ۱۰۷ ۰ ۱۷۳) طبع و بزبان 
فرانسوی ترجمه کرده است . ترجمةٌ ترکی این قصیده از « حریمی * 
در دست است و همچنین ترجمه یی فارسی موجود ۳ درسطاور 


آینده بنقل آن میادرت خواهد شد و اینك عين قصيدءة عینیه تِ 


هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء . ات تزور ۶ ۱ 
محجوبة عن کل مقلة عارف و هی التی سقرت ولم تتبرقع 

- رجوع شود به مولغات اين سینا ی ۱5۶-۱5۳ 

۲ - طبع مصر ص ۱۸۲ 

۳ - 2۱ ۷ 16 حون «هتوظز 

۶ - دراین نقل بضبط ان ابی‌اصییعه در طبقاتا لاطبا وشیخ باه الاین عامی 
در کشکول اعتماد شده است . 4و( 










۷ 


وصلت علی کره. اليك ور بما 
اه ها است فلما «ماصلت 
واظعا نسیت عهودا بالحمی 
تی اذا اتصلت بهاء هبوطها 
کت با ۶ افقیل 
تک ود زر ت عبودا ,بالحمی 
وس علی‌الدمن التی 
اذعاقها الشرل الکثبف و صد‌ها 
کی هرت المسیر الی الحمی 
وغدت مفارقة لکل مخاف 
سجعت و قد کشف الفطاء فاصرت 


فا صمیحت 


وت سرد فوی ذرو: شاهق 
فلای شیء اهبطت من شاحق 
ال ون ارسلها الاله» لحکمة 
فبوطبا آن کان ضربة لازب 
مه کل یه 
و هی التی قطع الزمان طر ما 
کته رت تالی للحمی 


ف هت فراقك و هی ذات تفجع" 
القت مجاورة الخراب البلقع 
و منازلاً بفراقبا لم تقنع 
عن میم کر ها بذات الاجرع 
بین| لمعا لم و الطلول الخضع 
بمدامع پمی و لما تقلم 
درست بتکرار الریاح الاریع 
الفسیح المربع 
ودنی الرسیل الی الفضاء الاوسع 
عنها حلیف_ ارب غیر مشیتع 
یدرك بالعیون الهجع 
والعلم آیرفع کل هن ام آیرفع 
سام, الی قعر | لحضیض الاوضع 
طویت علی‌الفطن اللبیب الاروع 


ققص عن‌الاوج 


هی 


لعکوت سامعة بما ام تسمع 
فی المالمین فخر قما لم برقع 

ی لقد غربت بغبر المطلع 
‌ انطوی فکانها لم یلمع 


در پایان مجموعه بی بشمارء 4 ۸۸ ( شامل رسالةٌ حی‌بن یقظان 
تسیر آن ازابی منصور بن زیله بخط غلامحسن طبیب که در ۱۲۹۹ 
بایان رسیده ) شرحی از قصیده عبنية شیخ هست بعنوان: « هذا شرح 
مختصر علی‌القصيدة الروحية للشیخ الرئیس رحمةالة علیه » که در پایان 
آن چنین آمده : «تمت شرحالرسالة الروحبة المباركة التی هی للشیخ - 
ریس ابی‌علی الحسین بن عبدالث بن سینا علی یداضعف عبادالنهاقل الطلبة 














۱۷,۱ 
غالامحسین الطبیب فی‌شهر شعیان المعظم من شهور تسع و سعین وماتین 
بعد الالف من | لهجرة النبوية المصطفوية علیه‌السلام » . حر این شرح 
تخست هربیت از ابیات قصیدة عینیه وسپس ترجمهة همان بیت بشعرفارسی 
آعده و برخی از آن اببات بنحو ی که درنسخةٌ مذکور دیده میشود سست 
و عاری از لوازم فصاحت است ۲ 
تزول کرد بتزدت ز عالم بالا ز آشیانة عزت کوتر ورقا 
نهان زديدة هرعارف ا زکمال‌ظه‌ور عجب چگونه بودهم‌نهان رهم پیدا 
وصول او نه بلوع و بسا که روز فراق 
برآورد ز تأم فغافک و واویلا 

پیت ار ۱۳۳۱ هلت 
کرفت الفت آخر در این خراب بنا 

کمان برم که فراموش کرد آن عهدی 
که داشت خرم وخوش با محاوران ی 
چوشد زگلشن روحانیان زبدو حدوت 
بخطه یی که نمی‌روید از ۳ 
چنان زگلهعن جسمانی اندر او آو یخت 
علایقی که پروشد مق هه ۱۳ 
زیاد عهد قدیم آنچنان بگرید زار 
کزاشك دید خونین روان کند دریا . 
۰۱ - دوست فاضلمان آقای حبیب یغماتی مدیر مله سا در ۰ 
تیب داده اس 


و طبع این قصیده در مجموعهیی که یمناسبت جشن‌هزارة این سینا تر 


۰ 
بررما سمت تقدم دارد . 
بقیه حاشیه در 


2 ی 





-۱ - 
ده است نوحه سرای سرا که‌می‌فرسود 
که‌از دبور وشمال وکه ازجنوب و صباً 
چوباز داشت و را پای‌بند جسمانی 
ز اوج عالم علوو مقام او ادنی 
درین مضیق همی بود تا که شد نزديك 
اوان رحلت او سوی آن وسیع فضا 
وداع کرد و درین خا کدان تبره کذاشت 
کسی که وقت سفر پبروی نکرد ورا 
چه لحنها که سرایید چون مشاهده کرد 
هرآنجه دیده نمیدید " بعد کشف غطا 
فراز و کر ندا در داد 
که علم رهبر مرد است تا رسد اینجا 
ز بهر چیست فرود آهدن زجای بلند 
بسوی پستی دلکیر و جای جان فرسا 
ازولاو! کر ااز بهژسکمتی اس تکه او 
حلول می‌نکند در ضمیر هر دانا 
وک تعلق لاه ری است نا شنود 
هرآن سخن که نمی‌ کرد پیش 
و دیگر آنکه بداند نهان هر دو جهان 


پس ای سلیم کنون حاجتش نکشت روا 


بقیه از حاشیه صحیفة قبل : 
وت ای بث در مقلل « مینیتهاین سینا ,> که در مجلة التقانه 
( عدد ٩*۱‏ جمادی الا خرء سنة ۱۳۷۱ "ص ۲۹-۲۷ ) ددج ده حدس زده است که 
این تصیده ازاین سینا نیست و شاید ازاین العبل البغدادی باشد . اسم این الشیل‌را 
در بایان سخنان خود در اشعار عربی ابن سینا خواهیم دید ۰ 





۱ 
را رات‌رر تدالو ارات( تلا )) 
طلوع اوست محال از پس غروب و فنا 
وجود او بیقین گوییا که برقی بود 
که چست و باز نهان شد بنور خود کویا 
۲ - قصیده یی در شانزده بیت در پیری وحکمت و زهدکه بدین 


بت آغاز مشود : 


اما اصیحت عن لیل ا لتصادی وقد اصبحت عن لبل الشباب 
۳ - قصیده یی شکوائیه در چهل و سه بیت بمطلع دیل : 

یاریع کرک الاحداثو القدم فصار عينك کلا ار تتهم 
فت له (3ظ نوزده بیت بمطلع : 

هوالشب لابد من و خطه فعراضه و احضی ار اه 


ه - قصیده یی در بیست و پنج بیت که بدین بت ااغاز مشود؛ 
قفا نجزی معاهدهم قلیلا تغیث بدمعنا الریع المحیلا 
* - قطعه یی درجواب ابوطالب العلوی وزی رکه از شیخ دستوری 
برای رفع جوشهای پیشانی خو دخو استه بود »که نخستن ستان جدنلت3 
الد‌یشفی و ینفی ما بجبهته من‌الاذی و یعافیه برحته 
۷ - قصیده‌یی بز رگ‌در۳ ه بیت بعنوان « قصيدة فیمایحدث هن- 
الامور والاحوال عند قران المشتری و زحل فی برج الجدی > که بدین 
بیت اغاز هیشود : 
ار ره ۳ و انفر بنفساک قبل نفر لاف 
این قصیده شامل پیشکوییهایی از حملة مغول و ویرآن کردن 
خوارزم و خراسان و دیلمان و ری و فوت سلطان مد خوارزم‌شاه در 
آسکون ودلت خاندان او وطهور جلال الدین خوارزمشاء وشک 3 







شّ 


ی 

و ویرانی آذربایجان وبلاد الجزیره و قدل خليفةٌ عباسی تا شکست مغول 
پست الملك المظفر است . هرچه در این قصیده آمده مطابق با وقایع 
تار یخی است رت ال در نظم ۳ جفر امیرالمومنتن علی 
علیه‌السلام اعتماد شد . این ابیاصیبعه در انتساب این قصیده بابوعلی 
تردید دارد و تردید او بجاست . حق انست که ۳ از شاءری از اهالی 
مغرب يا حدود شام و فاسطین بدانیم که قصیده را در اوایل قرن حفتم 
گت تال کناب عیون‌الانباء ٩۷۶,۳(‏ هجری ) شاخت . از این قصیده 
نسخی در کتابخانهای اسعد استانبول و برلین موجود است و تمام آن در 
عبون الانباء (ج ۲ ص * ۱۸-۱ ) چاپ شده است . 

ازشیخعالاو» ب این اشعار سیز ده قطعهٌد یگ عربی در کتاب طبقات لاطبا 
نقل شده است و قصيدة دیکری بمطلع ذیل : 

بريك ایا ا لفلك المدار اقصد ذا المسیر ام اضطرار 

در دست است که در نسخَةٌ موجود در کتابخانة برلین بابوعلی نسبت داده 
شده لیکن ابن ابی اصیبعه ۱ انتساب آنرا بابو علی مورد تردید قرار داده 
وآثرا از ابوعلی الحسین‌بن عبدالنه بن یوسف‌پن شبل معروف به ابن‌الشبل 
بغدادی ( متوفی بسال ع 2۷ ) دانسته‌است . کوبا اشترالك این سینا و ابن 
الشبل درکنیه و اسم واسم پدر علت چنین اشتباهی شده باشد . 


۱ - طبقات الاطبا ج ۱ ص ۲۶۷ 





وس ۹ سه مد زگ 
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در این فصل بیان موحزی در ذکی 2 و عقاید این سنا وامیت 
و مقاع خی او درشرق و غرب خواهیم داشت و تس از آتکه سحث 


در این مطا لب مبادرت کنیم لاه است اند کی از ره سیر فاسقه 





- بحت مفصل و وافی در آراء و عقاید قل-فی این سینا در این مختصر که 
اساس آن بر سادگی است برای مامیسر تیست وبرای اطلاع از عقاید ابن سیناعلاوه 
برکتب و آثار آن استاد که مرجم مستقیم است بمنابم ذیل رجوع شود : 

ول و ال للشمرستانی: تجاب تهران من ۰۱۲۷۰-۲۲۰ 

۲ - الا دراك الحسی عند ابن سینا . محمد عشمان نجاتی . قاهره ۱۹۶ 

۳ - ابن‌سیثا . محم دکاظم الطریحی . نجف ۱۳۹ (۱۹۶۶) ص ۱۷۹۰-۱۲۱ 

- تاریخ مختصر علوم عقلی در تمدن اسلامی .داکتر ذبیح الله صفا. تپران 
۱ ص ۲۸۱-۳ 

*- حکية البشرقية ومشرقیین ومغربین‌در اصطلاح ابن سینا . دکتر ذبیح‌اله 
صفا . مجلا مهر ( سال هشتم شمار: ۲-۱ ) 

7 - الناحية الاجتماعية و السياسية فی فلسفة ابن سینا» محمد بوسف موسی . 
قاهره ۲ ۱۹۵ . 

۷- ابن سینا پین الدین و الفلسفة » حموده غرابة فا ۱ ۱۱۹۱ 

۸ - اه و الالم عند این سینا» الدکتور ابراهیم مد کور ( مجلة : الثقافه 
عدد ۰۱ جمادی الا ره م۱۳۷۱ ص ۱۷۲-۱۰ ) 

٩‏ - الحب و الغیروا لجمال فی فلسفة این سینا » ابو الملاعفیقی يك ( مجلهٌ الثقافه 
عدد ٩۱‏ ص ۱۳ ۱9 ۰) 

۱ الا الالسایشد آبن سنا »مُسند آممقلمی تملتی ( مجله التعافة 
۱ 3 ۱3 

۱ سس آلانسان و الحیوان » احمد فوآدالاهوانی ( مجلهالثقافه عدد ۲۹۱ 
۲۲-۱۹ ۰) 

۲- بین انیه این سیثا و کوجتیو دیکارت » الد کتور عثمان امین ( مجلهً 
الثقانه عدد ۱+ ص ۲ ۲۵-۲ ) 
( بقیه در حاشية صحیفةٌ بعد ) 


که ۱۱۲ شخ 
توحه قطعی مسلمین بعلوم اوائل از اواسط قرن دوم 
هجری یعتی از دورة خالافت ابوجعقر متصورا ( ۳۱۳ 
ده هسری) آغاز شد و از,عهد مأمون ( ۱۶۰ ۸ ۱32۱ 


نقل علوم 


( بقیه از حاشيهٌ صحيفة قبل ) 
۳ موسقی این سمتا» زکریا وتف اه ۳ 
۱ قی | لفلسقة الاسلامیة- ا لد کتور ابراهیم مد کور مصر ۱۷ ۱۳ (۱۰۶۷) 
صقحات : ۶-۶۸ ۵ ( تصوف‌این‌سینا) ص ۱۲۸-۱۲ ( نظريهةً ابن‌سینا در نبوت ) ص 
۱( تقس و خلود آن نزد ابن سینا ۰) 
۰ هم «علی‌صعتیه> وزگمعمازظ : وصنلادلط .ه بت 
.۰ ,1925 و2 ۰ 17۲۰ محصصی1 1۳۵ « 0172 2صراحط با > 
367-43 
ترجه عربی همین مقاله در مجموعهً الترات الیو نانی فی‌الحضارة | لاسلامية گرد 
آورده داکتر عیدالرحمن بدوی چاپ قاهره ص ۲6 تا ۲۹۲ [مده است . 
- ع1حاجرهومآتدا که معط عط1 و10 46 .ل .1 
131-149 .13 ,و1933 صم‌صملا مصعاعز ض 
۷ 16۶ زر رعصصهعزظ ۱9 
1935 ویو .عصنیمل جو جع ۷6 52 رفطاه1606 
۸- 2:6[ 5 2 عدای تحعع معلتحصظ ۲۰ ,1 
.0 062۵7 ,عصصععز 1۸ 
۹ - بجصنگ صطد عق محصهل1*1 3 عنلءمهه 0« 
وترجمهٌ عربی آن .ج۰۱ 
۰ - عصصععز۷ 1۳۵ ع1دامره کمن 2 رصه‌ح‌نزه6 1۷۰ .۸ 
,4 نو ,عله7ع:۷60( عمرمعب جه ععصوت فص ۵و ۶۲ 
۰۱ - 17015110116 و ات ۱ 
6 .6ونطحره‌عءمانط وهوهرحرتایت وعو 6۲ حصاکصطا ععده 
.2 021۲6 
139 ءصصییزگ وعتتا2 ۷ 16 دی صمعوظ 16 
.1900۰ 
۳ - 16 کتباه‌عجه( عمبا وعدتا2 ۷ عسیی حممتدظ۳ 1.6 
.18-2 .1 و1923 وتو ۷7 [۳۵ رحصداوز1 
۲۶ - -1۳۳۵ صحجل عحادعج عنطامهوم|ندظ 2 رع0020) .0 
95-1 .0 .1947 رعتعوظ ,2۵61167216 ۲۵26 






۳ 
تا اواخر قرن چیارم بنهایت اعتلا رسید . در این مدت مترجان ایرانی 
و سریانی زبان و احیانا نیطی و هندی کب بسیار در مسائل مختلف 
علمی ازقبیل متطق وکلیات حکمت وعلم نبات وحبوان ومعادن وهست 
وعلم اعداد وهندسه وموسیقی و فلاحت وطب و بیطره و جز آنها بزبان 
عربی نقل کردند . منابع مهم عتو جان دور مراسادمی*ععمول ۱۳ بار شلمی 
بزبان یونانی و پپلوی و لاتبن و هندی و نبطی و سریانی بوده است . 
مقارن مین احوال تال کی خاصه درطب ونحوم 
و دارو شناسی بوسیلةٌ مو لفان مسلمان و عیسوی و 
علوم عقلی زرتشتی بزبان عربی آغاز شد و دراو اسط قرن سوم 
«ا مگ وسشاف شسصت بالاء‌کرفت چنانگه*اومبان 
مژلفان آن زمان تنبا بعقوب‌بن اسحق الکندی در مطالب ختلفی مانند 
منطق وفلسفه وهندسه وحساب و ارثماطیقی و موسیقی و | کر و نجوم 
واحکام ونفس وجدل وسیاست وطب ومسائل طبیعی و غبره کتاب نوشت ۲ 
وی‌برخی ا زکتب منطقی ارسطو را نیز شر حکرد لیکن چون کتب منطقی. 
او فاقد بمض مپاحث مانند صناعت تحلیل بود درعلوم کمتر از آنها استفاده 
شد ۲ و نخستانکسی که تمام کتب منطقی ارسطو را خواند وشرح کرد 
ابوصر فارابی ( متوفی بسال ۳۳۹) است ۳ که علاوه برمثطقیات کتب 
دیگری را از آن استاد یونانی تفسبر نمود. 
غبر از این دو دانشمند بزرک تا پایان قرن چپارم هجری مو لفان 
رمصنفان‌بسیار درعالك اسالاعی‌ظور کردند و درمسائل ختلف علمی ازقبیل 
۱ رجوع شود به الفبرست اين‌الندیم چاپ مصر ص ۲۱5-۳۵۸ 
۲ - طبقات الاطباء اين ابی اصیبعه ج ۱ ص ۲۰۶۸ ۰ 


۳- برای اطلاع ازاحوال و آثار او دجوع شود به اخبار الحکما ص ۲ ۱۸ 


۳ قبقات الاطبا جع ۷ من ۱:۰-۱۳6 . وئیات‌الاهیان ج ۱ ۱۹۳-۱۹۱۷ 
دجز آن . 





--٩۱۲۸- 
منطق و حکمت الهی و ریاضی و طبیعی و شعب و فرو ع حکمت نظری‎ 
ول کی 3 آوردند لیکن غالب آنان یا شارحان آثار یونانیان و‎ 

اسکندر انیان بوده‌اند ویا | کرخود تألیفاتی درابواب مسائل علمی‌داشته 
کت ابعان چنانکه باید شامل هه ابواب نبوده و یا در صورت اشتمال 
از نظم و تدوین کامل منطقی بهرء نداشته است . 


تا دور تحصبالات ابوعلی سینا یعنی تا او اخر قرن‌چهارم 
کار 


ت 
تعلیم و تعلم سِ 
علوم عقلی علمی_خیاریت موی از ترجه هایی که از | ثار علمای 


هو غال بکتب تحصیلی متعلمان حکمت وفنون ختلف 


۳ رهگ را باشارحان آنان بزبان عربی صورت و فته 

و یا تألیفات پرا کنده یی که در ابواب علوم اوائل شده بود ولی این 
تا لیغات در تما الرالت الق علوم یدید نیامده و چنانکه باید کامل نبوده 
است وا کر متعلمی آرزوی اطلاع ازجمیع ابواب حکمت و علوم داشت 
میباست از آثار و لفان محعدی اسسمداد کته وک نت 
دماید - عیب دیگر کار در تحصیل علوم اواعل آ[ن, بوده است که غالت که 
و منقول از آثار متقدمین بتررجمه‌های نارسا بود زیرا اوا ی 
ترجان آن‌کتب‌خود ازاهل فن نبودند وثانیاً زبان عرب یک هکتبمذکوررا 
بدان نقل میکر ده اند هنوز چنانکه میماسنت آماد قبول مطالب مختلف 
علمی نشده بود . این امس باعث مبصد»: که غالت متمل ‏ ال 
۱ در فهم ۳ درمانند و چنانکه باید بکنه مقصود 
فلاسفه و علمای پیشین نرسند . غالبا هم از يك کتاب مشهور چند ترجه 
با اختلافاتی سیار وحود ی می‌بایست برای درگ همه مطالب 
ره را بیند و مدتی وقت در این راه صرف کند مثلا 
از المجسطی بطلیمو س که شامل اطلاعات وسیع در تجوم و ریاضیات‌است 
ترجه‌هایی ازابوحیان وسلم‌صاحبابیتالحکمة هارون و مآمون * وحجاج‌بن 








۲ بت 


مطر و اسحق‌بن حنین و نقل‌قدیم دیگری باصالا ح ثابت بن‌قره وجودداشت۱ 
و همجنن است‌از کتب ارسطواکه ازغالب‌آنهاتر جمه‌هاو تفسیرهایی چندموجود 
بودآبپمین سیب حسن بن سوار معروف به ابن الخمار ۲ در تموعه‌یی که از 
منطقمات ار سطو تر تیب داد*برای] تکه‌در د معانی‌آن کتب رااساتر سازدجنه 
ترجهرا با یکدیگر مقابله‌کرده وشروحی نیز از خود وی از گفتار استادان 
5 برآن افز رده و دراین باب در مان خجوعه نوشته است « فالانا احبینا 
لوقوف علی ما وقع لکل واحد منهم» کتینا جیع النقول التی وقعت‌الینا 
لیقع التامل لکل واحد‌منها» و یستمان بیعضهاعلی بعض فیادر ال المعتی » * 

مطالعةٌ این همه کتب با آنپمه اشکال متعلم را خسته وغالباً ازدرك 
جمیم علوم مأیوسی و منصرف میکرد . مثلاً ابوعلی بن سینا برای آنکه 
بکنه مقاصد ارسطو د رکتاب مابعدالطبیعه رسد چهل بار ترجه آنراخواند 
ودرنیافت وآخر ازفبم ان هایرس شد تا بنحو یکه درشرح حال او دیده‌ايم 
اشکال خود را بعد از یافت نکتاب ابونصر فارابی در اغراض مابعدا لطبيعة 
ارسطو رفع کرد . ابوعلی در این باره چنین گفته است * : « ثم عدلت 
ی الالهی و قرأت کتاب مابعدالطبیعة فما کنت افهم مافیه والتبس علی" 
غرض واضعه حتی اعدت قراء ته اربعین مرة وصارلی حفوظا و انامع ذلك 
لا افهمه ولا المقصود به وایست من نفسی و قلت هذا کتاب لاسبیل الی 
قهمه ...۲ . 

۱ الفپرست ص ۶ ۳۷ 

۲ - الفپرست ص ۲-۳۶۷ ۳۹ 

۳ - برای اطلاع از احوال او رجوع شود به طبقات الاطیا ج ۱ص ۲۲ ۳- 
۳ و تية صوان الحکية س ۲-۱۲ . 

- این مجوعه را دکتر عیدالرحمن بدوی پاسم منطق ارسطو طبیع کرده 
است . قاهره ۱۸:۸ و ۱۹5 . 


۶ - مقدمهة منطق ارسطو ج ۱ ص ۷ . 
۰ - طبقات الاطبا ج ۲ ص ۳ . 





هب 
ا گر فارابی باهمان رو شکه در رسالات خود داشت همه ابواب‌علوم 
اوایل را توضیح میداد و یا چند تن از دانشمندان که مانند او در علوم 
عقلی سرآهد اهل زمان شده بودند بدین کار مبادرت میکرردند اشکال ازمیان 
مبرفت ومتعلمین برای درك حقایق عمری دراز صرف تمیکردند لیکن این 
دانعمندان را چنبن فرصتی دست نداد و بومین سیب تاپایان قرن چهار؟ 
جز درطب و بعض اقسام علوم ریاضی درسایر ابواب خاصه در منطقیات 
و الهبات کتابهای مقید و منظم ومدون ی که شامل همه ابواب باشد وجود 

نداشت تا صعوبت کار را از میان بیرد . 
موضوع دیگ رکه در اینجا باید مذکور داشت کیفیت قبول 
آراء قدماء یونان و اسکذدر یه ۰ وحکمت یونانی درمیان 
مسلمین است » و اینکه ایا حکمت افلاطون و ارسطو 
همان نحو اصلی خود بدست مسلمین وسیم رهبا ولو ۱3۲ شارحان آن 


کیفبت قبول 
۲ر )ء متقدد مین 


دو استاد برای آن ایجاد کرده بودند» ویا بهر دوصورت ؛ و اقب حک اف 
اسکندر به و بلاد خاور نزديك درآن تا چه مبزان بود ؟ 

بعد از تشکیل م سکز علمی معروف اسکندربه درقرن سوم قبل‌از 
مبلاد » علوم یونانی درآنجا پناهگاهی نو بدست آورد . دراین ‌کزعلمی 
دنبالهٌ کار های حوزء عم ی آتن گرفته شد و از مدارس آن درتمام فنون 
عقلی دانشمندان معتیری طهور کردند. در این حوزه ویا خوزد ها ۳ 
بتبع آن از قرن سوم قیل ازمبللاد تأقرن شث. م میلادی در اطرا اف مدیترانه 
اه شرحو و تفس رکتب‌حکمای 
توبات و باه ۳ در تعقیب و تکمیلگفتهای آنان بودند ,در و 
ی ی وعمینین آر اعفاسفی ودینی و یوتانی باعقاید 


دینی و فلسفی ود و نصراتی روشهای جدیدی در فاسفه ظپو رکردمانند 


روش افلاطوتی حدید و فیثاغوری حجدید . افلاطونبان حجدید غالبآدرشرح] 








ات 
ازکتب ارستلی عقابد خود را با آراء آن فیلسوف یوناتی درآمیختند وحتی 
کار این آميزش بجابی کشید که برخی ازآثار آنان بنام‌ارسطو شهرت یافت۱. 

مترجین دور اسلامی ضمن ترجه کتب حکمای یونان بنقل این 
کتب و غالب شروح معروف افلاطوتیان جدید و مچنین بنقل کتبی که 
پسی از علمای مسیحی آشیای صغبر و مرا کز علمی شمال بین الشهرین 
با توجه بمکتب ارسطو وبرای اثبات عقاید دیتی خود نوشته بودند» مبادرت 
کردند ونتيجة این ار آن شد که :اولا مسلمین عقاید افلاطون و ارسطورا 
۲ ازاظ شارتتان,هذکزر وبا اختلاط بعقاید آنان بشناسند وثانیاً 
بساری از بحت های آتانرا بعنوان عباحث واقعی حکمت مشاء در تمدن 
اسلامی تعقیب کنند . 

تأئْر این مباحترا درعقاید معتزله ودر آثار حکمایی مانتدالکندی 
و الفارابی و اخوان الصفا بنیکی میتوان احساس کرد و از عجائب امود 
ات فازابی تعت"نادن همین آثار و مباحث کتاب معروف خود را 
در وحدت عقاید حکیمین یعنی افلاعطون وارسملو بناع ‏ الجمع پین‌الرآنی 
الحکیمین » نگاشت . 

از طرفی دیگر میدانیم که تا پایان قرن چهارم براثر امتزاج علوم 
وحلمت بونانی با اطلاعات ملل دیگری مانند ایرانیان وهندوان ونبطیان 
وافزوده شدن همه آن مطالب برحاصل‌کار عده یی از دانشمندان وضع 
جدیدی در فاسفه و علوم بوجود آمده بود و معلمین و متعلمین ِِ 
کتاب 





۱- مانند کتاب اتولوجیا ( 16010812" ) که از روی قسمتی از 
تاسوعات ( 62065جر جع[ ) خلو طین ( 11005 ) فیلسوف قرن سوم میلادی 
تتیب يافته وپاسم ارسطو منتشر شده بود و کتاب دیکری ینام اس ( عتوتددت ع4) 

ماخوذ از کتاب الربوبية ( 6ع1۳[0" 016 موء‌ج[1۱ عع1 ) تألیف 
ابرتلس ( وتاآی1۳0 ) فیلسوف بزر کت نو افلاطو نی قرن پنجم میلادی و بنام ازسطو 
مشبور بوده است » وغیره . 





۱ 

قرن چهارم می‌بایست در مطالعةّ علوم عقلی این وضع را نیز ازنظر دور 
تدارید سارت زرد حکمای تمدن اسلامی تا اين حتگام دز تطبیق بسی 
از اصول حکمت بونانی برمبانی اسالام ی کوش صکرده‌بودند وازمشاهیر آنان 
یکی یعقوب بن اسحق الکندی ودیگر ابوصر الفارابی ودیگر نو ی-ندکان 
ررساامال: | خوان‌السفا بوده اند . برخی دیگر نیزمانند حد بن ز کر یای‌رازی 
درعین توجه بفلاسفة یونان ازماخن دیکر فلسفه خاصه ماخف ایرانی‌استفاده 
برده و از این طریق و نیز با خالفتهای مخت ی که با مسأّلة نبوت نموده و یا 
آنکه در بسیاری از موارد بر خلاف روش عمومی فلافة اسلامی اظهار 
نظر کرده بودند تعصب و عناد گروهی از معاصران و انت‌گان رااضد 

خود اه ِ 
ابوعلی سینا در دنبال این حر یانات عمبق فاسفی و علم یکه‌از 
7 اسکندر یه تابغدادکشید. بودظپور کرد واوفی الحقيقة وارث 
همه‌تحققات و حنها وکارهایی است که‌علمای اسکندر یه وخاور 
تزديك و خاورمیانه و مترجان حور اه ۰ و برای متعامین‌حکمت 
و فنون ختلف علوم عقلی در اواخر قرن چپارم بمیرات گذاشته بودند: 
اهمیت ابوعلی سینا درانست که ازین میراث عظیم بتیکی استفاده کردوآنرا 
درکتب منقح وبا انشاء فصیح وروش منطقی عمیق * برای آیندگان‌برجای 
گذاشت . ابوعلی نخستین ۳ است 5 تمامی اجزاء فلسفه‌را 
تک حکم دارة المعارفی از همه علوم معقول داشت د رکتب 
وا ات روشن بالتمام مورد بحث و تحقیق قرار داد . ازجانبی 
در کتب بزرک فلسفی خود منطق و طبیعیات و ریاضیات و ا لیات را 
تیفوی که زماواه اور تسه کتسا ختلف بیونانیان بعسامیم ر ۱۳ 
دیده ایم تا عهد وی دربسیاری از موارد با اصول لت نردیکی يافته 


بود با انشاتی روشن در کت حور مورد بحث فرارداد 0 


و 

در مسائل ختلف که هريك جدا کانه قابل بحت بود از متطقیات گرفته 
تا خلقبات و تفسبر فلسقی آیات و مسائل عرفانی و طبی و ریاضی وغبره 
به تحریر رسالاتی مبأدرت ورزید و ازی نگذشته برای آنکه آراء ونظرهای 
خاص «شائن از مشرقیین را در متطقیات ور یاضیات وطبیعیات والهیات 
مورد مطالعه قراردهد تال کفاد معتبره خود حکمةالمهرقیین دست‌زد. 
وی درشرح برخی از آثار قدما همکتبی پرداخته و دربمضی ازکتابهای 
خویش هانندکتاب‌الانصاف بمقايسةٌ عقاید قدماء یونان و اسکندر یه باحکمای 
قشرق توحه اکاده"است . 

ابن سینتا در تنظیم و توضیح مفطق ارسطو وشذاساندن 
آن دمسلمین سهمی بزرگ دارد وعلاقةٌ وی ببید ث‌های 
منظم درمسائل علمی وتوجه او بتنظیم مباحث مختلف 
حکمت د رکتب کوچك وبز رکه ادای این خدمت مم را برای او بنیکی 
هیسر ساخت چنانکه درتدو ین کتب متطقی با نظم وترتیب کامل وصراحت 


منطق در نظر 
آبن سیتا 


و روشنی تمام " از همه متقدمین پیشی لجست[ 

ابن‌سینا علم منطق‌را بمنزلة ترازویی معرف یکزد که برای‌سنجیدن 
هردانشی بکار رود و آلتی که ذهن را از خطا و اشتباه در آنچه تصور و 
صدیق میشود بازدارد و وسایلی بدست دهد وطرقی ارائه‌کندکه‌جو ند 
حق را دروصول بحقیقت یاوری نماید واین معنی را در دانشنامهٌ علائی 
بدینگزنه آورده است : «... و علم منطق علم ترازوست و علمم‌ای 2 
علم سود وزیانست .و رستگاری مردم بیا کی جاست ویا کی جان بصورت 
بستن هستیهاست اندر وی وبدور بودن ازآلایش طبیعت » و راه بدین هرردو 
دانشست و هردانشی‌کی بترازو سخته نشود یقین پس بحقیقت دانش 
۰ پس چاره دینست از آمو ختن علم منعلق . »۱ در آغا زکتاب النجاة 


ام 





۱- دانشنامهٌ علائی چاپ تهران ۱۳۱۵ ۱ ص ۷" . 


منطق را بدین نحو وصف کرده است : «الا ال العاصمة للذهن عن‌الخطاء 
فما نتصوره و تصدق به و الموصلة الی‌الاعتقاد الحق باعطاء اسیابه و نهج 
سیله » 1 تعریف وتوصیف آن گفته است :« فالمنطق هوا لصناعة 
النظر ية التی تعرف انه من ای الصور والمواد یکون تاه ۳ 
یسمی بالحقيقة حداً »و القیاس| لصحیح الذی یسمی‌بالحقيقة بررهانو" تبر فانه 
درا ار و المواد یکون الحد الاقناعی النی یی ۲ 0۳ 
الصور والمواد یکون القیاس الاقتاعی الذی یسمی ماقوی منه راوقع تصدیقاً 
شییما بالیقین جدلیاً" وما ضعف منه و اوقع ظناً غالباً خطابیا " و تعرفانه 
عن ای صورة ماه کرت الحد الفاسد و عن ای" صورء و هادی در 
القیاس | لفاسد الذی یسمی مقالطیاً و سوفسطائیاً و هوالذی یتراء‌ی انه 
برهانی او جدلی ولایکون کذلك " وانه عن‌ای صورة ومادة یکون‌القیای 
الذی لایوقح تصدیقاً البتة و لکن تخیبلایرغب النفس فی‌شیء او ینفر ها 
و يقزز ها او ببسطها او قبضها و هوالقیای الشعری. فمذه فائدة صناعة 
المنطق و نسبتها الی الروية نسبة التحوالی الکلام والعروض ای الشعر 
لکن الغطرة السليمة والذوق السلیم ریما اغنینا عن‌تعلم النحو و العروض 
ولیس شیء من الفطرة الانسانية بمستفن فی استعمال الروية عن التقدم 
باعداد حنه ال 2 الاان یکون انساناً مقریدا,من‌عنداله تعالب ۴۰ 
ابن سینا چمیع ابواب علم منطق را چنانکه تا روز کار او بویرسیده 
ماما مطالعه کرده وبا جودت‌ذهن دربافته بود» درکتب خود موردبحث 
قرار داده است . بهترین و کاملترین بحث اورا دراین باب پاید 3ق 
کتاب شفایافت .وی در این کتاب همه ابواب تهکانة منطق را که جزء 
اول آن از فرفوریوس الصوری و مابقی از ارسطو است یعنی : ایساغوجی 


۱ هي تانی قاهره ۱۳۷ ص ۳ ۰ 


۳ اتناص ۶ و : ف 











۳۱۱۵ 


و مقولات و عبارت و قیاس و برهان وحدل و سفسطه و خطابه وشعر » 
مورد بحث قرار داده و کاملترین و منقح ترین توضیحات را تا عبد خود 
زو رده افنت*.ازی ن گذشته ابوعلی رسالات متعدد در ابواب‌منطق 
تکاشت ویا درآغاز کتب جامع فلسفی خود از این علم بحث کرد . دراین 
ات تلف ابوعلی میّاحنه منطقی را بعبارات کونا کون "وهناختضار یا 
تفصیل ذکر کرد تا هرکس بقدر استعداد خود بتواند از آنها بپره برگرد 
و فی‌الحقيقة دراین مورد هم خاصیت تعلیمی خود را حفظ کرد وترتیبی 
3 طبقات تلف حشلین توا از کتب او نهره مند شوند: 
7 منطق درروش فلسفی ابوعلی مانشد همه حکماء قدیم مقدمةً 
شیم علوم 
ورود در عیاحت علوم حکمت. ده اشت و نپمین متا 
است که وی این علم‌را درآغاز کتب بز رکه و کامل فلسفی خود قرارمیداد 
و بعد از آن بمساگل دوگ حکت مبیرداخت و آن مباحث را بروش 
متقدمین در <ذیل عنوان حکمت نظری وحکمت عملی میاورد . ازجملةٌ 
بحث های ابوعلی دربارة تقسیم علوم یکی آنست که در آغاز جزء الهبات 
از کتاب خانهنامه ازرده:وان جنین است ۱: 

«هر علمی را چبزی هت که ار ان علم از حال وی ۲ گاهی 
جویند وچیزها دوکونه است : یکی انست هلت یاو ی نفتل مامفت و یکن 
ات هستی» وی نه بفعل ماست »مثال نخستین کردار های ها ومثال 
دوم زمین وآسمان و حیوان ونباتست ۰ پس علمهای حکمت دو گونه بوند : 
کونه‌یی آن بودکه از حال‌کنش ما ۲ گاهی دهد واین را علم ملی خوانند 
زیرا که فایده‌وی آنست که بدانی که مارا چه بایدکردن تا کار این جهانی 
ها ساخته باشد وکار آن چهانی امیدواد بود . و دیگر آن بود که ازحال 
هستی چیز ها مارا | گاهی دهد تا جان ما صورت خویش بیابد و نیکبخت 


۱ - دانشنامه ص ۸۸ ببعد . 





۱ - 
آن جپانی بود چنانکه بجای خویش پیدا کرده آید و این را علم نظری 
وا ند و هرعلمی ازین دوعلم سه‌گونه بود : 

« اما عام عملی سه‌گونه است : یکی علم تدیبر عام دم تاآن انبازی 
که ایشانرا بدو نیاز است پرنظام بودواین دوگونه است : یکی عام چگونگی 
شرایم و دوم ری ساات ونخستین اصلست و دومین شاح و خلیفه 
و اما علم دیکر علم تدبیر خانه است تا آن انبازی که اندر يك خانه افتد 
بت و"شوی را و پدر و فرزئد را و خداوند و رهی را برنظام بود. 
و سوم علم خود است که حدم بنفس خویش چگونه باید که بود . پس چون 
حال مردم یا بتنهایی خویش بود یا بانبازی * و انبازی یا بهم خانگان بود 
يا بم شهریان » لاجرم علم عملی سه‌کونه بود: یکی علم تدبیر شور " دیگر 
علم تدیر خانه و سوم علم تدربر خود . 

2 اما علم بظر سه‌گونه است. : یکی وا علم برین خوانند وپیشین 
وعلم آنچه سپس طبیعتست خوانند ۰ و یکی وا عل مینک ۶ وعلم فرهنگ 
و ریاضت خوانند وعلم تعلیمی خوانند. ویکی را علم طبیعی و علم زیرین 
خوایتت و ۳۳۹ این علمها از قبل آنست که چیی ها از سه فسم 9398 
اند : یا هستی ایشان هیچگونه باین مایه حسوسات و باهيزش و جنیش 
اندر سته تبود تا س‌ایشانرا تصور شایدکر‌دن بی‌پیوند مایه وجنبش چنانکه 
عقل و هستی و وحدت وعلتی و معلولی و هرچه بدین ماند که شاید که 
این حالما بر تصو رکنی اندر جزاز حسوسات چنانکه شایدکه ایشان خود 
حز ازمحسوسات بوند. یا هستی ایشان هر چندکه جدا نبود ازمایةٌحسوسات 
راهطا که افص هی او و 2 ایمانرا خواند دا کردن زرا 5 
بحد ایشان حاجت نیاید که ایشانرا پوت بود بمایه یی از 0 
حسوس بعیثه و بجنبش داران چنانکه مثاشی و ربعی وکردی ان 


"که شاید که اندر زر بود واندر سیم واندر چوپ وادر 31 











۱ 
مردم یکه نشاین که خجز اندر یکی مایه بود . پس ازین قبل‌را نشاید حد 
کردن ‌دمی‌را و هرچه بمردمی ماند اندرین معنی " الابمادتی ععین 
و بوهم نیز از مادت جدا تایستد و اما مثلث ورب هرچند که موجود 
اد *قوان از را خدکردن بی‌مادت »و انذر و همکرفتن 
بي مادت. ویا چیزهایی بوند که هستی ایشان اندر مادت بود وحد کردن 

و توهم کزدن ایشان بمادت و بحال جنبش بود چذانکه مثل زدیم . 

پس آن علم که حال چیز ها داند که ایشان نبازمند نه‌اند هرآینه 
بمادت وحرکت » باشد که از ایشان چیزی بود که هرگز نشاید که بامادت 
پیوند دارد چون عقول و حق »و باشد که چیزها بوند که شاید که ایشانرا 
آميزش آقتد با ادت وحرکت و لکن ازطبع ایشان آن واجب نبود چون 
علت یکه شاید ٩‏ ابدر حسمی بود و شاید که وصف عقلی و 0 عم 
علم فرین امست 7۴ 

«*و آنکه چیز ها داند که ایشانرا اندر هستی چاره نباشد از پیوند 
مادت ولکن ایشانرا مادت خاص معین نبود چنانکه شکلما و چنانکه شمار 
از جیت آن حالهایی که اندر علم آنگارش۱ دانند » آن علم " علم ریاضی است 
و سوم علم طبیعی است ... ک. 

خلاصهٌُ کلام شیخ دراین تقسیم علوم حکمی وعلت آن چنین است 
که موضوع علوم موحودات اند و وجود موحودات و اشیاء یا بفعل 
داختیار آذمی است و یا نه . علمی که در دستة اول تحقیق کند « حکمت 
عملی» نام دارد و علمی‌که دستهٌ دوم موضوع بحث آنست « حکمت نظری ۱ 
خکمت عم‌لی‌بسه علم تهذیب نفی " تدبیر منز وسیاست‌مدن‌منقسم میگردد 
و حکمت نظری بسته علم طینمی و علم ما بعدا (طبیعه و علم ریاضی . 


۱ - مراد علم ریاضی است که با فرش و وهم سروکار دارد . 
۵ 





۷ ۲۳۳۸ 

ِ ابن سنا در هر بت آزین سه دسته از علوم چنانکه دیدیم 
ِ در کعب بزر که فاسفی و یا رسالات هستقل وارد بحث 

و تحقیق شده است .وی درتمام میاحت علوم طبیعی دتمالةٌ کارهای ارسطورا 
گرفته و کوشنده است که مسال مورد بحتث و مطالعة او را بمیان آرد وتقیم 
علوم طبیعی ۳ هم رت زمته اتجام ال السستم ابن سیتا در بحث های 
طبیعی خود از اخس مراحل وحود تا اعلی درجات آنرا در موجودات 
از نظ ر گذر انده و از ماده تا نقس انسانی همه را بمبزان تحقیق سنجیده 
واین مطالب‌را درهشت‌مبحث سمع‌الکیان ( السماع الطبیعی ) " السماء 
و العالم» الکون, الفساد» الا ار العلوية " معادن» نبات » حیوان» نفس‌آورده 
ات رتست کتک انقسام اصول علم طییعی را دراین هشت مبحث 
از گفتار شیخ بشناسیم ۰ وج هر رال «اقام العلوم العقلية » اصول علم 
طبیعی را تکوره میشمارد : ٩‏ اک امور عامه برای جمیع طبیعبات 
مانئد ماده و سوت ددرت و طیبعت و اسان و تعلق ح رکات بمح رکات 
کارت شناخته مشود دای رز که شامل این میاحث باشتحمات الکیان 
یامتد . ۲ - آتکه اجوال اجسامیی که آرکان عالمتد ینس ول ۱ 
اردعه و طیایع وح کات و مواضع آنها ِ درلات بحث مشود و کت لژ 
شامل این بحت ها باشدکتاب السماء و العال مگویند . ۳ - آنکه حال کون 
وفساد و تولید و نشو و تباهی و استحالات و اجساه یکه بذیرای این احوالند 
وصنع‌الپی درربط ارضات به سمویات و کت استقا۶ انواع بافسا دا شخاص 
بدان شذاخته شود . ککتاب ی که حاوی‌این مطالب باشد کتاب الکون و الفساد 
نام دارد . ۶ - آنکه دراحوال عارص بر عناصر اربقة بترار ام 
میکند مانند اتواع حرکات ول ۱3 از عأثیر سموات در آنبا 


حاصل شود و در ادن میحتث از شهب و اير ها و باران وازغد وبرق وهاله . 





و قوس قزح و صاعقه و باد و زلزله و دریا و کوه سخن مود ۱ 








۱ 
این مباحث را درکتاب الا ثار العلو ية مباو‌رند ه‌ - که حال کاعنات بدان 
عناخته شود و آن درکتاب المعادن که خود جزمی است از الا ثار العلوية 
موردتحقیق قرار مکی ود ٩‏ که حال کاءنات نباتنه را ریت زکرا 
و کتاب ی که شامل این بحت اس تکتاب النبات نام دارد ۷ - آنکه حال 
کائنات حبوانبه را توضیح دهد و کتاب طبائع الصوات شامل انست 
۸ -آنکه درشناختن نف ژقوای درا که ی ی که در حبوان و علی‌الخصوص 
در اسانست بکار آید و معلوم دارد که نفس انسانی بم رگ جسم نمی میرد 
بلکه جوهری روحانی و الهی انست کتابی که دراین باب ک 9 

الثفس و الحس والمیحسوسی تامده شود . 
هر يك ازفرو ع علم طبیعی یعتی طب و احکام نجوم و علم الفراسة 
و علم التعبیر و علم الطلستمات وتبن نجیات و علم امک هم ی 
در مجموعةً آلنان ابوعلی مورد مطالعه قرارگرفته و کدی و رسالاتی دراین 


ابواب جالف شلد مراسلت»: 





۱ - این سینا دررسالةٌ اقسام| لعلوم | امقلیه فرض ازهريك ازفرو ع علم طبیعی د۱ 
بدینگو نه میشناسا ند : غرض ازطب معرفت مبادی بدن انسانی واحوال آن از صحت 
و مرض و و ول تس اتباست تا هی بای دفم مرت وحقط صعت سس 
آیث ۰ فرش از علم احکام نجوم استدلال از" اشکال کواکب با قباس بعش " آنها 
با پبض دیگر وبا قیاس آنها بدرجات بروج و قیاس هب آنها با زمین برای اطلاع 
ازاحوال ادوار عالم و مالك و شپرها و موالید و تحاویل و تسبیرات و اختیارات 
و جزآنست . غرض ازعلم فراست استدلال از "خلق به "خلق است و غرض از علم 
تبیر آنست که هرچه نفس از عاام غیب مشاهده کرد و قوءةٌ محله [نرا بسمتال‌دیتگری 
تخیل نمود با اصول حکمی مورد بحت و تعریف قرار گیرد و غرض از علم طلسمات 
درآ میختن‌قوة سماوی بقوای بعض اجرام ارضی است تا از آن قوه‌یی بدید آید که 
افعال غریب درعالم ارضی | نجام دهد وغرش از نير نجیات تءزیج قوی در جواهر عالم 
ری است تا از آن قوه یی حاصل شودکه مصدر افعال غزیب گردد وغرض ازعلم 

رای بواهر معدبی و دادن خواص دیگر ویا پخدیدان خواس بضنی 
از آنها ببهش دینگن است تا به تهیةٌ زر و سیم آزاجسام دیتکر مرگ 3 ۰ رساله اقسام 
اللوم القلية جزو مجموعة تسم رسائل‌چاپ تسطنطنیه سنة ۱۲۹۸ س ۷۶ 


-۱۳ 4 ۰ 

علم طبیعی درنظر فیلسوف بز رک اسلامی علمی تزديك بمردم دفوم 
آناست و او در مقام مقايسة آن باعلم ریاضی و الهی * بدیی نگونه وصفش 
کرده است :« از این سه علم نز دیکتر بمردم و باندریافت مردم » علم طبیعی 
است ول ین‌تشو یش اندروی بیشتراست وموضوع این علم‌چسم محسوسست 
از اتجرت که اندر جنبش افتد و اندرگردش و ورا پاره‌ها و کنارء بسیار 
است » ۱ وباز موضوع این علم را درآغاز طبیعیا تکتاب النجاة ۲ «الاجسام 
الم و جودةبماهی و اقعة فی التغیر و بماهی‌موصوفة‌باتحاء الیح رکات و السکونات » 
را و همین عریف اس تکه مسال اساسی علم طبیمی در نظر 
این سینا اجسام طبیعی و لواحو۳انها ارفیل ۲۳۵۵ انواع آن رازن 
ومکان و نهایت ولانهایت وامور طبیعی و غیر طبیعی اچسام اعم از اجسام 
ارضی و سماوی وبساثط وم رکیات میباشد . بعداز تحقیق‌در این مباحث * 
ابوعلی بیحث دقیق‌خود در نقش پرداخته و در باب نقس‌نیاتی ونشس حیوانی 
ونشس ناطقه و حواس ظاهر وباطن وقوة نظریه و مر‌اتب آن وطرق کسب 
علومبرای نقس ناطقه وترتیب قوای نقس وفرق بین‌ادر ال حس و ادراك 
تخیل وایتکه تعقل‌فو عقلیه بوسيلة آلت جسدانی میسر نیست و بات 
بحدوت و بقای نقس و بطلان تناسح و نظایر ا ۳ مسدال مطالعه 

ده العت . 
ابن‌سینا درعلم| وسط یاعلم‌ر یاضی لکه‌موضوع‌آن«چندی؛ 3 
و2 اا 3 ومنقسم است به‌افسام «عام هندسه 
و علم حساب و علم هیأت عالم و علم موسیقی و علم مناظر و علم اثقال وعلم 


علم ر با خی 


۱2۱۳-  ص داتشنامه‎ 9 ٩ 


۲ - طبع تانی ص ٩۸‏ 
۳ - دانشنامة علاگی ص ۷۱ 


ء - ایضاً همان صحیقه 5 





اس 


کرمتحرك وعلم حیل وهرچه بدین ماند » (۰۲۱ ابن سینا بقول شا کرد 
خودابوعمید جوزحانی درر باضیات مطالبی تازه و مسا ئلی‌نوداشته است . وی بر 
هر يكازاختصاراتاقلیدس وارثماطیقی و موسیق ی که برشفا افز و ده‌زیاداتی 
آآزرده است . درا لمحطی ده شکل در اختللاف منظر ایجاد نموده و درعلم 
هیثت درآخر المحسطی مطالبی که پیش ازو دیده نشده بود ذک رکرده ودر 
ارئماطیقی خواصی‌نیکو و در موسیقی اصولی که پیشینیان ازآن‌غغلت و رزیده 
بودند ‏ آورده است . بیپمین حیّات حهمتر ین ااثار او را درابواب علوم ریاضی 
بایدهمان دانست که در کتاب الشفا می بینیم . اقسام اصلی حکمت ریاضی 
دراظراینسیناعلمالعدد وعلم البتدسة وعلم لهيْة وعلم الموسیقا(الموسیقی) 
و اقسام فرعی آن بدین شرح است: فروع علم عدد " عمل جمح و تفریق 
بهغدی وعمل حبر ومقابله . فروع‌علم هندسه " علم المساحهو عم ۳ 
المتح رکه وعمل جرالاثقال وعلم الاوزان و الموازین و علم آ لات الجز ثية 
وعلم المناظر والمرایا وعلم نقل المیاه . فروع عام هیئت ؛ عمل زیجات 
و تقاویم . فروع عام موسیقی » تهية آلات مختلف ۲ . 

موضوع عام‌ها بعدا (طییعه وجود مطاق و لوا حقی است 


ما بعد) لطيعة ۲ 


که بذانه دازد و هبادی ونجود : این توضیح را ابن سید 
درکتاب دانشنامه (ص ۱ ۷( چنین آورده است: « و اما علم برین» موضوع 
وی نه چیز یست‌جزی بلکه هستی مطلغست از آن جپ تکه وی مطلقست 
و ممولات مسائل وی آن سالهاس تکه هستی را از قبل خودست و ودا 
ذاتیست ۲ .هر يك از علوم طبیعی و ریاضی درحال دسته بی ازموجودات 
بحث می‌کند و دیگر علوم جزئی هم بر همین منوالند و درهبچیاث از آنها 
از موجود مطلق و لواحق انب سخنی بمیان و و این راد تنم 






۱ - دانشنامه صس ۷۱ 
۲ - وسالهةٌ اقسام العلوم المقلية جزو مجبوعةً تسم رسائل مس ۲ 





2 
در مایعدالطبیعه یا الهیات حاصل میشود ابوعلی حراین» ناب جنسو کون : 
« ان کل واحد من علوم الطبیعیات و علوم الریاضیات قانمایفحص عن حال 
بعض الموجودات و کذلك سائرالعلوم الجزئية و لیس لشیء منها النظر 
فی احوال الموجود المطلق و لواحقه التی له بذاته و مبادیه ولان الاله تعالی 
علی ما اتفقت علیه الا راء کلها لیس عبداً لموجود معلول دون وجود معلول 
اک ] للو جودالمعلول علی‌الاطلا ق فلا محالة ان العلمالالهی هو 
هذالملم فهت العلم بیحث عن الموجود المطلق و ینتهی فی | لتفصیل‌الیحبت 
عبتدی منه‌ساعرالعلوم‌فیکون‌فی‌هذا العلم‌بیان مبادی سار العلوم الجرزية ۰۲ 

مالس که در علم مایعدا اطییعة مورد نظر این سیناست بثاب رآنجه 
تزد شارحان ارسطو زا این‌سینتا معمول بود ازدو دسته 
موضوعات ترتیب می یاید : تخست ممادی عاعةٌ و جود و اقسام وجوه 
یعنی قوه وفعل و واحد و کثیر وقدیم و محدث وتام وناقص . دوم نظر 
در حقبقت علة العال و واحب الوجود وائبات ربوبیت و صفات واجب 
و کفیت خلق و ابداع و ربط حوادث عالم باراده و قدرت و اختیار واظمار 
عنایت الهی و تحقیق در وحی و نبوت وامر معاد و ۳۳ وعقاب 
روحاتی . 

موضوع‌علم الهی‌را ابن‌سینابه ینج مبحث هنقدم ساخقه است بدین‌نحو 
۲ نعر درمحرلفت معانی عامه برای جمیم موجودات از قبیل ۰9۶ 
و وت مزکترت و وذاها وخلاف و تضاد و قوه و فعل وعلت ومعلول : 
۲ - نظر در اصول و مبادی مثل علم طبیعی و ریاضخی و منملق ونقض آراء 


فاست درآنا ره در اتبات حق اول و توحید او و دلالت بن فرد 





۰۱ - کتاب النجاء ص ۱۹۰۸ 
۲ - اقسام العلوم العقلية ص ۷۷-۷۲ 
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و ربوبیت او و امتناع مشارکت موجودی در مرتبةٌ وجود با او " و اینکه 
او واجب الوجود بذاته و وجود ماسوی‌اله بوجود او بسته است ؛ و نظر 
در صفات و اجب و ایتکه ان صفات چگونه است و الفاظ مستعمل درصفات 
وی‌مانند واحد و موجود و قدیم و عالم و قادر هريك معتایی دیگر دارد 
و جایز نیست که با شی" واحدی که بپیچ‌روی مشوب بکثرت نیست معانی 
کثیر که هر یک خالاف دیگری است همراء باشد ؛ و اینکه صفات مذ‌کور را 
خکوه اید تصور؟_د تا هايةٌ کفرت در ذات او نشود و بوحداتیت ذاتی 
وحقیقی اوخللی واردتکند . ء - نظر در اثبات‌چواهر روحانی او ل که‌عبدعات 
واجب و نزدیکترین مشلوفات اویند و دلالت برکثرت و اختلاف اتب 
وطبقات آنها و این رقبت ملا عکة کروبین است » و نیز نظر درائبات جواهر 
روحانی درجهٌ دوم که درجات و طبقات آنها ازجواهر روحانی اول پایین‌تر 
است و اینپا ملاعکةٌ هو کل بر سماوات و حاملان عرش و مدبران طبیعت 
و متعزدان کون و فسادن که در عالم ایجاد شود . ۵ - تحقیق در کفیت 
تسخیر جواهر جسمانی آسمان وزمین نسبت باین چواهر روحانی که بعضی 
کات عمل ای کنند وبتشی آمرند"و اوامرالبی را بطریق 
دحی وام‌ابلاغ مینمایند ؛ و دلالت برارتباط ارضیات سماو یات‌وسماو یات 
بملاکفعامله ومالا مکفعاملهب ملد عکشمبلنه (آمره) ؛ وارتباط کل بامی که 
دای چون آمحه یی ازیسر است ؛ وبیان ایتکه در کل‌میدع واجزاء 
آن تفاوت و سستی راه نمی یابد و جریان حقیقی آن برخیر حض است 
و ی تکد حمت ومسللعت است. ازاین پنج فسم فلسفة 
اولی یعنی عام البی پدید هیاید و کتاب حاطافوستقا" ۲ یاها یعدالطمیحه 
در این باره بحث میکند و همه اینها را « برهان یقینی » کویند . از فروع 
علم الهی یکی معرفت کلفیت نزول 1-9 نبوت) است و دوم علم 3 
لعف صف مه تور مایت 6 رسد 6 


- دادرم۷6 




























۶ ۱۷۶2 
دربرخی اوانعت ابن سینا بحث در مسائل عرفانی هم 
برالهیات افزوده میشود . ابوعلی برای ورود درمباحث 
عرفانی از بحث در نفوس و عقول و کیفیت اتصال نقس ناطقه بعقل فعال 
استفاده مبکند وبدین طر یق‌همحنانکه معجز ات‌انبیاء را اثبات میکندکرامات 


و خوارق عادات مشایخج متصوفه را ای ممکن میذمایاند . غبراز رسالات 
عرفانی مانند حی‌بن یقظان ورسالة الطبر وسالامان و ابسال و غیره‌منظم‌ترین 
بحث عرفانی ابن سینارا باید در دونمط اخبرکتاب الاشارات و التنمیهات 
یعنی « فی عقامات العارفین » و « فی اسرار الا بات » یافت و ما برای آنکه 
خلاصه بی ازمقاصدعرقانی شیخ نموده شود دراینبا پنقل بار :۰ ۳۱ 
این دونمط مبادرت میکنیم : 
« بدآتکه عارفانرا اندر زندکی دنبا درجاتی و مقاماتیست خاص 
ایشان که دیگرانرا نیست و پنداری که ایشان اندر ان حال ۸ آندر 
ببراهن تن اند انرا بر‌کشده اند و او ان رهش ۱۳ بعالم 
قدس آورده و ایشانرا کارهاییست دوشیده اندرمیان ایشان و کارهاییست 
ظاهر که هر که آترا هتکی بود آنزا مستنکر شناسدو هر که بدانعارف‌باشدآتر| 
عظیم‌دارد : 0 متاع‌دنیا وخوشیهای‌ان اور زاحدخوانند و آانکس 
که مواظب باشد براقامت ثقل عبادات از روزه و نماز وراعابد خوانند * 
اک که قکی خودرا صرف0 ده اش بت ۱۳ و همیشه متوقع 
شروق‌نور حق اندرسرخود بود وراعارف‌خوانند ... زاهدی بنزديك آنکس 
که عارف نیست معاءلتیست وکوییا که وی بمتاع دنیا متاع آخرت میخرد. 
بت عارف نثزه وبا کزکست ازهرچه مر م۳۹ ازحق 


۱[ تقل از ترجه اشارات شیخ که برخی آنر 
بانوری‌منسوب میدار ند صورت پذیرد تا کتاب بکلام فصیحی ازفصیحان به 
شود. برای دیدن تمام این دو نبط رجوع شود به مرجمه کتاب اشارات چاد 
سال ۱۳۱۰ ص ۱۷۲ - ۱۹۹ 
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و تکبرست بر همه چیز ها که جزحق است» وعبادت نیز بتزديک آنک سکه 
عارف نیست هم معاملتیست و گوییا که عملی اندر دنیا میکند ازبرای مزدیکه 
بآخرت بوی دهند و آن‌وابست » و بنز دياک عارف عیادت ریاضتیست همتهای 
ویرا و قوتهای نس ویرا چون متوهمه و متخیله » تا اندر وی عادت شود 
۱ الا تن ار حات عرور . ازجناب حی نا نحدی رسداکه این قوتما مسالم 
مات ر باطن,شوند* نی آن هتگام که نفین استجللاء معقولات؛جحق 
میکند » از جپت مبادی» وباوی منازعت نکنند » تا نفس بعقل فعال پیوند 
میگیرد چیزها اندر می یابد و نور وی بدو میتابد و اینحالت ویرا ملْکةٌ 
۱ شود مستقر تاهر وقت که خواهد ورا اطلاع بر نور حق تواند بود وهمم 
وفو ی ویر زحمت بکنند» بلکه وی‌را باری‌دهند تأپهمگی خود منخرط 

۱ باشد اندر سلك قدس 0 
« اول درجه حر کات عارفان ۰ آنرا ارادت خوانند فاراحات حس 
است که آنک که مستیصر باشد ببقین برهانی * با آنک س که نفس او بدان 
عقیده که ورا حاصلست‌سکون یافته " ازخود دریابد که ورا رغبت باشد که 
دست اندر حبل‌المی‌زند وسزاو بقیس‌ج ن کت کند تا روج اتصال بان جهت 
آندر یابد و مادام‌که درجةٌ وی ايشت وی رید باشد . بعداز ین حال 
ید حتاج باشد برباضت و بدانکه ریاضت از برای سه عراضنست اقکی 
آنکة هرچه جز حقست از واء,ااختیار بر‌گیرد و دویم آنست که فس اهارء را 
طاعت دار نفس هطمتنه 0٩_داند‏ با فوی تخیل و وهم حشجذب شوند 
بتوهماتیکه مناسب ا‌قدسی بوده و ازتوهماتیکه مناسب کارهای زیرین باشد 
با زگردد وغرض سیم آنست که سروی لطیف شود بیداری را و غرض اولی 
پاری دهنده برآن زهد حقیقیست » و تو معنی زهد میدانی * وغرض دومین 
معین و یاری دهنده‌بر آن چند چیزست : یکی عبادت کردن با فکرت و دویم 
3 اس ت که استخدام قوی نفسانی کند و آن لحن چنان باشدکه آنسخن 





هاش اد 
که آن لین دارد اندر او و هام موقع قبول یابد و دگر چز که اندرین معئست 
سخن ند دهنده است ارو کر‌يندة بالگ بعبارتی بلیغ و نغمت خوش وسمتی 
راه نماینده » وغرض سیم معین‌ب رآن‌ف کریلطیفست و عشقی عفیف که‌فرماینده 
اندر آن عدن شمائل معشوق بود نه سلطان شهوت . 
« چون ارادت و ریاضت حدی رسد ویرا اند ار گنه چون 
ربو دة مطلع شود برنور حق» هجون برقی باشد که بدرخشد واندر حال 
. بمیرد و بنزديك ایشان اینحال را اوقات خوانند. و هر وقتی را دو وجد 
بدان مکتدف است : وجدی بوی و و جدی بروی » و بعدازآن‌چون در ارتیاض 
امعان و شداو هت و میالعت کند انحال ورا بسار پدید آید. 
« و بعدازین حال بودکه دور اندرشود تا آتحال بوی اندراید وا کرچه 
نه اندر ارتیاطض باشد ؛ و بحدی رسد که اندر هر چه کرد از آن با جثاب 
قدس گردد و از کار قدس چبزی ساد آو رد و اتحال بروی مستولی شود 
و چنان شود که در یندار با اندر همه چیز ها حق می بیند . 
« و باشدکه بحدی رسد که این غش بروی عستعلی‌ومستولی شود 
و ویرا سکون شماند و همتشینان وی از بیقراری وی ۲ گاه شوند و و زرا 
هو فرا مت اماچون ریاضت درازشود » آنحال ویرا ازقرار خویش بنبرد 
و راه تلیس و پوشیدن بداند . 
« بعدازین ریاضت وی بخدی رس دکه وقت وی سکینه 218 ۳۱۶ 
چون ریودة رت شود و قراز کرد و آنجه حون برقی بود که 
بدرخشیدی و اندر حال فرو نشستی " چون توری ابت شود» و ویرا باز 
آن معارفة مستقر حاصل آید » و قستمر با وی صحبت آن حال تما ۶ 99 
مستمتح و ملتذ باشد «خرمی و محتاان حال» وجون ازوی برکرددو روی 
5 رید "سر کرفان و اندوهنا ات باشد . 
, و باشد که اندرین حد» آتحال که ورا باشک بروی ظاهر شود اما 


۹ 


29 ۷ م- 
چون اندرمیان کار شود کمتر ظاهر شود» و چنان اشد» وی عابی 
بود حاضر * و مقیمی باشد مسافر ۰ 
« و بودکه اندر ین حد این معار فه گاه‌گاه ویر ا هیسر شود » و اندگ 

۱ ا بدان حد رسد که هر گاه که خواهد باشد . 
۱ «بعداز آن ازاین رتست بای فرا پیش نهد تا چنان هو که آتحال 
۱ [مرفوف باشد بر خواست ت او» بلکه بحالی بودکه چون چیزیرا علا حظ تکند 
۱ وبرا بدان اعتباری حاصل آید و ازآن با جناب قدس کردد و | گرچه اول 
0 آن ملاحظه نه از برای اعتبار بود اما چنان شود که ورا از آن تءریجی 
باشد از عالم زور بعالم حق " تعریجی مستقر * و غافلاث پیرأمن وی 

بر آهده باشند . 

و ول ریاشت ازینابکفرد وبرسد » سر" باطن او این زدوده 
شود که اندر برابر حق داشته باشد و وی اندر آن آثار حق مشاهدت میکند 
وکویبا آن لذت بزرگ بروی میریزند " و بخویشتن خرم باشد از آنروی 
ار حق آندر:وی بود و ویرا اندرین حالت (ظری باشد باحق ونظری 
بود با نفس خویشتن هدور مترادزد بود. 

۱ « بعداز آن ازخویشتن غایب شود » و نظر وی بجانب قدس مقصور 
باشد و بخویشتن نظر از آنروی‌کند که نگرش حق بوی است » نه از آنروی 
۱ که ویرا آن زینت حاصلست و آنجا حقیقت رسیدنست 2 

۶ ود که بو رسیده باشد چیز ها از عارفان و بدل عادی‌کوییا ازآن 


متأبی اس و ازان سبب:بردشتابی,.:و این معنی مانند آنست که گویند 
رفی از برای مر‌دم باران خواست و ایشانرا باران دادند یا بیماران را 
سا خواست و ایشانرا شفا آهد ‏ یابر قومی دعای بدکرد وخسف و زلازل 
ایشانرا هلال کرد ۰ یابوجهی دیگر هلا ك شدند » با ابشان را دعا کرد و وباو 
و فان رآقات از ایشان مندفع هی یاددگان ایشانرا فرمان بردند" 
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یا مرخ ازیشان نرمید » و مانند این چیز ها که نه از قبیل ممتنع صرف 
باشد * چون بشنوی توقف کن و شتاب مکن که اندر اسرار طبیعت مانند این 
۷ 
«نه ترا روشن شد که نقّس ناطقه دموند او با بدن نه پیوند انطباع 

است »بللکه کویة دگرست از پیوند» و دانسته بی که اک بجه چوهر نقفس 
میادن بدنست » نمکن هیبعت عقل از ان » بوداکه اثری اون ۳۳ 
و بدانکه اوهام م‌دم را اندر تغییر مزاج یا بیکدفعت یا بتدریج اثرهایست 
عظیم * و باشد که از آن ابتدای بیماریها خیزد » یا ابتدای به شدن بیماری" 
پس چون حال چنین است دور مدار که بعضی نفسما را ملکه بی بود که 
آن نفس متیر از بدن خویش تعدی کند و دردیکر ‏ ها ۳۳ 
بدان‌حد باشد " که کوییا نی عالمست ۰ بدان سبیل له ۱ ۱۹۱۳۵۹ 
پدید آوردن کیفیتی مزاجی » و آن هتگام وی اثرکرده باشد بمپداء ایهمه 
که بر شمردیم " ویرا که میدااء امه اک ۱۳ اندر جرمی . 
که بدان اولیتر باشد» از جهت مناسیتی خاص که آورا ار ۱ 
در خود دانسته بی که نه ه رکرم کننده بی‌اندر نقفس ودک اس و۸ 
2 بیس دست * وم ت۳۹ مدار که بعضی تقوس را این‌قوت باشد 
که فعل‌کتد اندر انجرامی ذیکر که ازوش مافر سره ۱ ۱۱۱۱۱ 
می‌باشد؛ ومستتکر مدار که‌تعدی کند از قوی خاص‌خود بقوی دیگر نفسها 
و اندر ان فعل کند خصوصا که ملکه وی تین شده باشد از جبت ثبر 
قوتهای بدن ی که ویراست پن قهر شهوت کند ا عت ‏ ۳-2 از دزی 
« و این قوت نف سکه گفتيم یو درک ۳ 
حاصل باشد افادت کردن هیّتی نفسانی » که نقس شخص وا بود »۱ 
بکمبان تست و بود که از ۳ مزاجی بودکه حاصل آید "و 
که بنوعی از کسب بدست آورد " وآن نفس را چنان کند که همچنان 3 
بود از غایت با ک‌کی» همستاتکه اولاء الما ۱ ۳۱۳ 


1 
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« آنکس که این معنی اندر سرشت نفس وی افتد و بعداز آن آوخیر 
و رشد باشد » و نفس خود را ند وی بیغمبری بود خداو ند 
معجزه یاولیی بوده خداو ند کرامت و رکه اد حرش دای را و۱ 
اتذرینآمحتی زیادتی آورده بر آنچه مةتضی سرشت ونهاد وی بوده است * 
پس بثایت اقصی رسد» و آنکس که ویرا این معنی بیوفتد " و وی شریر 
اد و اندر شریکار دارد» آنکن ساحری پلید باشد " و باشدکه پلیدی 
نفس وی غلواء وی اندرین معنی بشکند و از اتجمت بحد باکان نتواند 

تن > 
یب معاء اين‌سینا در کتب«متعدد فلسفی خویش از جهتی سعی 
و حعمت کر ات فاسفه ارشطو‌وا خحوله آفته باز ترجه نار او 
و و خواه آنجه از شروح اسکندراینان و خواه از کتب 
ود تارسطو بوی,رشتیده بود روشن‌کند و فلسفة مشاء را آنگونه که 
تا عبد وی درمیان مسلمین تحول و تکامل و بر بعضی ازمیانی دینی انطیاق 
یافته بود نشان دهد . دراین مورد ابوعلی حکم حرر وشارح وتا بل نید * 
و جامم و احیاناً مکملی را دارد که سعی میکند مساگل تلف را با نظر 
بکلیات عقائد مشائن توجیه و درصورت لزوم تکمیل کند . ازجهتی دیگر 
و لب خویش»کوشیده است که عقاید خاص خود و.حکمای اسلامی 
مشرق ( مشرقیین ) راهم در کتب حخصوص پیاورد خواه بطریق حاکمه 
و هقایسه و خواه مستقیماً و با تحقیق منظم . در مقدمهً کتاب مذعاق 
حکمة المشرقیین درشرح این دو روش ختلف خود توضیح مفصلی دارد 
و ازخلاصه آن چنین برمباید ۱ که فص او ازتالیف آن کتاب درد آوردن 
مسائلی بودکه اهل بحت در آنبا اختلاف کرده بودند؛ بی توجه به عصبیت 
و عادت و خالفت مشائن . وی 9 ۳۱ ج؛ هیچکس مانشد 





۰ ۵-۲ من العرفیت چاب قاهره »سا ۱۳۲۸۰ ضی‎ ٩ 





و ۵ ۱ - 
ارسطو از عهدة تحقیق در حقایق و تنظیم دانشها برنیامد لیکن اخلاف 
او نتوانستنه از عهدة آنجه از ان استاد بارث بردند ببرون آیند وعمر آنان 
یا در فهم سخنان ارسطو و یا در تعصب بر خطاهای وی گذشت ؛ بی آنکه 
بعقل خود ح‌اجعه کنند و او خود نیز بسیت 5 مشتغلین بعلم هدیا 
ازمتائن پبروی میکر دند خالقت باعموم را نيك تدانست و نسیت بمشائین 
تعصب ورزید وسخنان ایشان را توضیح داد و تکمیل کرد و از بان موارد 
خطا و زلت آنان که بعضی در نظر م‌دم بدرجه یقین ارتقاء جسته بود 
وبرخی نیز ازدقت بمرتیه بی‌بود که کسی از احل زمان آنها رادر نمی‌بافت؛ 
چشم پوشید و بعداز تحقیق و مطالعه و دفت بار مت ان طا کال 
که جامع امهات يك علم و اقعی باشد ترتیب دهد . ابوعلی در این کتاب 
اضافاتی درمنطق آورده و درتقسیم علوم هم | گرچه دراقسام حکمت تغیبری 
ایجاد تکرده " لیکن با نظری غیر از آنچه قبلاً دیده ایم وارد بحث 
دی اسر مان 

کار ابوعلی درتاً کید مبانی‌قاسفهٌ مشاء فی‌الحقیقه دبا کارالکندی 
و الفارابی است و علا وه براین ازعقاید متکلمین هم فول زد 
بشدت متوجه اثیات مبانی دین شد. است . سعی دراثبات نبوت و توجیه 
مسالة معاد. و وحی و الهام و معجزات و کرامات و لظا ا ۱۰۱۵ 
بمقاصد و اغراض متکلمین نز ديك ساخته است و همچنین است تقاسیر 

قسفی او بر,برخی از ابات قران که در آنها تاو یات ۲ ۱۳۳ 
مقام بوعلی ابن‌سینا درطب نیزم‌تبه‌یی ارجند دارد و مقام وی دراین 
دم طب . , فن همياية اهمیت او درحکمت ات ط ۳ 
بهمت پزشکان جندیشاپور وسیی با ترجه ها و تعلیمات دسته یی ازطمیبان 
که از زبان یونانی اطلاع داشتند و یا کتب منقولهٌ از یونانی بسریانی را 








1 ۵۱- 


یی در میآوروند بنیان گذاشته شد . این مترجان بیشتر بنقل کتب 


طبیبان‌مشهور دنیای‌قدیم"مانند ابقر اططوروفوس ۱ وجالیتوس واوریباسیوس۲ 
و جز آنان و شروح و جوامع از بعربی اشتغال داشتند و بدست ۲۳ 
صد ها کتاب کفاش از بونانی" وسریانی:تعزاتی درآمد: و اساسن 
کار اطبای مالک اسلاعی قرارگرفت . علاوه براین مسلمین با ترجمةٌ 
آار برخی ازطبیبان هذدی ازتجارب پزشکان آن سرزمین نیز اطلاع بافته 
بودند ۲ : بباری این مصنقان و مترحمان طب یونالی و ایرانی و هندی 
بهم در آمیخت و اطلا عاتی که طاآترتت بتنهایی در يك زبان جع نشده بود 
کرد آمد : 

ازمبان بزشکان بزرگ ادن اسلاقی کنانن که در تدوین این 
اطلاعات مختلف با نظم و نسق بهتری کار کرده و ههمترینکتب پزشکی‌را 
مش از این ستتا تا هو ده اند یکی ابوالحسن علی بن رین الطیری دیبد 
مازیارین فی ار مت رل تال:۵ بر ومعتصم خلیفه عباسی ( متوفی بسال 
۷) صاح بکتاب مشهور فردوس الحکمة و دیکر ابوبکر حدبن زکریای 
رازی(متوفی بسال۳ ۱ ۳) صاحب‌کتابهای مشهور الحاوی و الطب المنصوری 
وغبره و دیگر علی بن عباس الاهوازی طبیب عضدالدولهة دیلمی و صاحب 
کامل الصناعة هستند . تا لیفات این پزشکان که گفته ایم همه درغایت تحقیق 
طسا شتسد و که ازا عبات کتب طبی اسلاهی سمرده میشوه 
و آزمیان‌آنپا خصوصاً کتاب الحاوی وکامل الصناعة ازهمه مهمتر بوده آند. 
کاهل ااصناعه کشرالن انتشار وشهرت کتاب تن مهمه رین کتاب درسی 


۱- 0130۵56 دی طبیب مشهور اواخر قرن اول و اوایل قرن 
دوم میلادی . 


- 9۵96::() طبیب بونانی مشپور قرن چهارم میلردی * 
۲ - الفهررست ابن‌الندیم ص و ۸ 9 ۶۱۱۶۱ 
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شمرده میهد و ابوعلی سیدا در تألیف کتاب مههور خوه قانون بسیار 
تست ناف ات 

ابوعلی سینا محنانکه در شرح حال خو دگفته است مدتی از دورةٌ 
تحصیل و مطالعهٌ خودرا دراستفاده از کتت طبی متمد مک زد ۰ 
دراین مورد هم استفاده ازقسمت اعظم مرا تگذشتگان خودرا مورد توجه 
قرار داد و بپمین سبب در عين جوانی از حبت وسعت اظلاعات ۳ 
مطالعات ازغالب پزشکان مسروف همعصر خود پیش ی کرفت رس 
کتاب طبی در تمدن اسلامی توفدق یافت و علاوه بر آن چندین کتاب 
ول كِ_ ت در «ساعل ختلف طبی بفارسی و عربی رت نود« 

امیت ابوعلی درطب خصوصاً از آنجوت است که وی نخستین بار 
بایجادنظم منطقی درمساگل طبی مبادرت کرد و جنبه علمی آن فن را برجنبة 
عملی رجحان بخشید. وی د رکتاب‌قانون خود سعی بلیغ درتعریف کليةٌ 
الفاظ طبی بطریق منطقی کرد ودر تقسیم موضوعات و شرح مطالب هم 
از اعمال این روش‌غفلت نورزید . با این کار " ابوعلی طب‌را که تا آنوقت 
بیشترار لحاظ جنبةه عملی موردتوجه علماء فن بود بصورت يك علم مدون 
مر در آورد . ایس ت که کتاب القانون ابوعلی را بدون شرح وتوضیح 
و دفت دار ی منوت دریافت و فرا گرفتن آنرا زمان بسیار و علم واقر 
لازم است . از اینحاس ت که قدما میگفته اند«۱ کر طبیبی لد اول آزغانون 
بدانسته باشد و سن او بار بعین کشد ال اعتماد بود و نیز همین سیب 
بو د که هه علماء فن ازعهدء تدریس اي نکتاب بر نمی آمدند و حتی علامه 
قطب الدین شبرازی برای ۶۵ هه اي ن کتاب از چندین اسعاد استفاده برد 
و کتب بسیار را مطالعه نمود عا از عهدة کار خودکه تألیف مهمترین شرح 
بر قانون بود بر آمد . 


۰۱ - چپار مقالً نظامی عروضی ص ۷۱ 
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کتاب القانون علاوه بر آنکه دارای روش علمی متقن است جامع 
جیع اطلاعات اطبای بزرک ما قبل ابوعلی باضافة مطالبی نیز هست که 
خود بر اثر تجارب یا حدس و فراست دریافت و بهمین جهت بودکه قدما 
فراگرفتن این کتاب را سیب ای ارم کی دیگر طب مانند مموعةٌ 
ستة عشر جالینوس و حاوی مد زکریا ویکامل الصناعة اهوازی و کتات 
یه سول مستحی دانته‌اند که همه ازارکان طب شمرده شده است . 
ابن سینا باتًلیف کتاب القانون و نظم چند ار جوز طبی تصنیف 
چندین رساله در مسائل عمومی طب و یا هريك از مسائل مختلف و قابل 
بحث آن » درحقیقت يك سلسله کتب ومتون درسی برای‌طالبان این فن 
ترتیب داد و این علم‌را نیز » مانند حکمت بخود منحصر ساخت این معنی 
از اشارت نظامی عروضی بشیکی آشکار است آنجا که هتعلمان فن طب را 
بمطالعة کتب بسائط دراین علم راهنمایی میکند وستکو ند با هروه 
خواهدکه ازاین همه مستخنی باشد بقانو نکفایت کند . سید کونین ۶ پیشوای 
تقلین می‌فرهایدکل الصید فی‌جوف الفرا » همه شکارها درشکم کور خر است* 
این همه که گفتم در قانون یافته شود با بسیاری زواعد و هر کزا حاد اول 
از قانون معلوم باشد از اصول علم لب و کلیات او هیچ "براو"پوجنیده 
نماند زیرا که | کر بقراط و چالینوس زنده شوند روا بود که پیش این 
کتاب سجد هکنند و عجبی شنیدم که یکی دراینکتاب بر بوعلی اعتراض 
کرد و از آن معترضا تکتابیساخت واصللاح قانون نام کرد » گویی درهر 
در هیتگرم که مصذف چه هعتوه عردی باشد وک 
چرا کسی را بورکیم اعتراض باید کرد که تصنفی از آن او بدست کرد 

لا تهستن براو معکل باشد .7 ۱ 


۱- چبار مقاله س ۷۰ ۷۱۰-۰ 


- ۶ 6 ات 


: فاسقهٌ این سیذا بعداژو از طرفی نزد عده‌یی از متفکران 
مد بزر ک بعنوان کاماترین و بهترین آراء و عقاید حکمی 

و علمی بذیرفته شد و از طرفی دیگر برخی از فلاسفه 

و متکلمن و علمای دینی بعد ازو آثار ویرا بیاد انتقاد گرفته ایرادات 
کر زمرت ار وارد دانته‌اند. مپ‌تر ه کس ی که نبخستین بار حملا تی مخت 
برابوعلی وعقاید او کرد حبة الاسلام ابو حامد مد غزالی طوسی ( متوفی 
بسال 0 است . وی در دوکتاب خود المنقن من‌الضلال و تهافت - 
القالاسفة فارابی و ابن سینارا بباد انتقاد و تکفی رگرفته وبرد سخذان ایشان* 
الز تست که آندو را پترین شارح عقاید ارسطو میدانست ؛ مبادرت 


رده راست ور 


ر 

دیکی از خالفان ابوعلی ابو الب رکات هبةالنه بن علی بن مالکا البفدادی 
( متوفی بسال ۵۶۷ هجری ) اس تکه اعتراضاتی بر کلام ابوعلی سینا 
داشت ۰۲ دیکر محد بن عبدالکريم شهرستانی ( متوفی بسال ۵ ۶ 6) که 
درکتاب خود باسم المناهج والا "یات برد آراء این سینا میادرت جسته 
ول لس بای ی را استهراء کرده بود ۲ وعلاوه رات اه 
باسم المصارعة دارد زد درا ۲ ۳۱۱ ابوعلی ایراد 


۳ فته است . 


ازمیان خالغان بوعلی ازهمه ههمتر بعد ازغززالی» ابن رشد فیلسوف 
بز رک اندلی است که بسال ۰۹ هجری در کذشت . وی در تک 
التهافت که در رد رای نو شته استه وعلی الخصوص درکتاب تفس ما - 

۰ - سعذرات الذهب فی اخبار من ذعب . از عبدا لحی بن عماد | لحنبلی لمتوفی 
ی 

۲ - تنمة صوان الحتکنه صس ۱۱۰ - ۱۱۱ 

اسان ۱۳۷ ۱۱۲7۸۲ 





هه 

مدا لطبيعة چند بار برابوعلی تاخته است ۱ . از خالفان دیگر ابوعلی امام 
فخرالدین مد بن عم رال رازی (متوفی بسال )٩۰ ٩‏ است که درشر حکتاب 

الاشارات ابوعلی سخثان آن استادرا رد کزده است . 
این سختگیریها که علی | لخصوص درقرن پنجم وششم و هفتم 
تسبت بابوعلی و فلسفه او بظهور رسید نشانة آ نست که عقاید 
شید و آثار آن استاد جلیل‌القدر بسرعت در ممالاك اسلای 
انتشار می یافت و کسب اهمیت میکرد ونقوذ اوبه‌رحله‌یی 
مرس دکه مخالفان‌حکمت مشاء و مقکلمین وفقما و یا مدعیان حکمت و فاسفه را 
برآن میداشت تا عقاید اورا بعنوان عالی ترین نمونة افکار قدماء حققین 
برگزینند و مورد ردو ایراد قراردهند . بااین‌حال در همان ایام که این 
افراد باظهار خالفتهای خود اشتغال داشتند از کتب ابوعلی و رسالات 
و نامه‌های او »که غالب آنپارا درجواب تقاضا کنندگان ببلاد دور دست 
فرستاده و پرای خود او در پایان حیات چیزی از آنپا باقی نمانده بود" 
نسخ متعدد برداشته میشد و عقاید و افکار او بعنوان عالی ترین تمودار 
حکمت مشاء مورد قبول قرار میکرفت و این معنی مخصوصاً از قول غزالی 
وشهرستانی که مخالفت هردو با ابو علی آشکاراست بخوبی بر میآید . غزالی 
هتگامیکه از وجوب عکفبر فارابی وابن‌سینا سخن رانده‌گفته است: « فوجب 
تکفیر هم و تکفیر شیعهم من‌الاسالا میی نکابن سینا و القارابی و امثال‌ما علی 
همم بعلم ارسطا طالیس احدمن المتفلسفة الاسلاعیین کقیام هذین - 
لرجلین وماقله غیر هم لیس یخلوعن تخبیط وتخلیط بتدوش فیه قلب 
لالم حتی لايفیم و مالايفهجکیف برد او نقبل ۲۰.۰ ۲ و شهرستانی لفته 





۱ - تفسیر ما یعدا لطبیعه چاپ پیروت ص ۰ ۶۷-۶ 9 


۲ - شذرات الذهب ج ۲ ص ۳۰۶ 
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۳ است۱ که چون طرئقَه ابوعلی تزد عموم از همه حکمای متا ده‎ 
وتظر آودرحقایق عمیق قر است من بتقل طریقة اد ۱کتفا مسکنه و ار دز‎ 
۰ کلام دیگر حکما اعراض ميجویم و کل الصیدفی جوف الفراء‎ 
دراینجا بی متاسبت نیت ازيك نویسنده ودانشمتد معروف وسط‎ 
قرن ششم یمنی نظامی عروضی ستایشی را که نسبت بابن‌سینا بر زبان قلم‎ 
لیرد آاسست تقلکنیم ۰ وی سر راو ید : « چمار هزار سال بود تا حکماء‎ 
اوائل جانها گداختند و روانها در باختند تا علم حکمت را بجای فرود‎ 
آرند» نتو انستند» تابعدازین مدت حکیم مطلق و فیلسوف اعظم ارسطاطالیس‎ 
این نقد را بقسطاس منطق بسخت و بمحك حدود نقد کرد و بمکیال قیای‎ 
بپیمود تا شك وریب  برخاست و منقح و حق کشت و بعدازو درین‎ 
هزارو پانصدسال‌هیچ فیلسوف بکنه‌سخن او ثرسید وب جادء سیاقت|ونگذشت‎ 
الاافضل المتاخرین حکیم المشرق حجةالحق علیا لخلق ابوعلیا لحسین:ن‎ 
ره و ه رکه برین دو بزرکی اعتراض کرد خویشتن را از زصه‎ 
اهل خرد بر ونآآورد و درسلک اهل حذون ترتیب داد ودرجمع اهل عته‎ 
اد ايزد تبارك وتعالی مارا ازین هفوات و شهوات تگاه داراد‎ 
۲ » بمنه ولطفه‎ 

و باز برای آنکه در پایان قرن ششم بنفو شدید ابوعلی در اذهان 
علما پی بریم بقل گفتار اوحدالدین. مد انوری ابیوردی دانشمند وشاعر 
مشهور ( متوفی بسال ۸۳ ۰ بقول امین آحمد رازی درتذکره هفت اقلیم) 
در ستایش ابن سینا وتعریض بر مخالف‌او مبادرت میجوییم که فرمود: 

دید جان بو علی سینا بوده از نور معرفت بیثا 


۱ - البلل والتحل چاپ تهران ص ۲۲۰ 
سار »مس ۱/۱ 











۵ ات 


مایا آفتاب حکمت او خافت از«هشری ولو شتنا 
جان موسی صفات آو روشن بتجلی و شخص او سینا 
درتك چاه جهل چون مانی مسکن روح قدس عسکینا 


ازمیان عققان و دانشمندان بزرگ عربی نویس تقل قول ابن‌خلکان 
هم در اینجا بی مناسیت نیست . وی درضمن احوال بوعلی گفته است : 
«وکان نادرة عصره فی‌عامه و ذکائه و تصانیفه وصذف کتاب الشفافیا لحکمة 
و النجاء و الاشارات و القانون وعیر ذلك مما بقارب مائة مصنف مایین 
مطول و مختصر ورسالة فی فنون شتی وله رساگل بديعة ۰۰ . وانتفع الثاس 
کتبه وهواحد فلاسفة المسلمین ... سا یهت رد مشم‌ورة . 

مقام ورتبه یی که این سنا وت رد ازهمین اشارات نظامی 
عروضی‌درميانة قرن‌ششم وکویندگان وحکما وعلماء قبلو بعدازو ومتداول 
شدن کتب وی در همه ممالك اسلامی و ترئیب شروح ۱( 
تلف وی بنیکی آشکار است . ابوعلی ازحیت تأثیر و نفوذ درحیط علمی 
بمداز خود بدرجه‌یی رسدانه شپرت استادان عالبمقامی را ی 
وی بن طیایآهوازی و نظایر ایشان که همه از بزرگان 
علمای عالمند ازمیان برد وود بکه تا عرصة حکمت ودان ش کشت » کنب او 
متعلمین فلسفه و انواع علوم حکمت و فروع آنها را ای کت ی ور 
ست یکره ونظر های‌او بعدازحکیم ارمتطاطالیش‌قانلم تین و درست‌ترین 
نظر های علمی و فلسفی‌شناخته شد و اعتقادملمان بوی بدرجه یی رسید 
که مخالفین او بعته و سفه منسوب شدند و هيجيك از مخالفین وی حتی 
انکه از راه دین در آمدند» بر او فائق بشدند و اژشهرت و رواج آثاد 


ار تکاستینر 


همین شهرت و اهمیت را ابوعلی در مغرب زمين هم دار د. آثاراو 


۳ ۱ 

از حدود قرن دو ازدهم مبللا دی که دورءّ ترحمه های آثار متعدد علمای 
بزرگ اسالامی بزبان لاتیتی است شروع شد و درهمین قرن ژرار دوس 
کرموشیی۲ ( ۱۱۸۷-۱۱۱۶ میلادی ) مترجم و دانشمند مشپور 
ترجمهٌ کاملی از کتاب القانون کرد که در دور رتسانس چندین بار بتمامی 
یا بقطعات حز | چاپ شده است و قدیمترین چایهای‌کامل آن درسال ۳ ۶۷ ۱ 
در مبلان ۲ و سال ۱:۷۰ در بادوا " وسیال ۱3/۱۸۲ 
دروتزیا * صورت گرفت .بر روی هم درسی سال اخیر قرن پانز دهم میلا دی 
ترجه لاقینی قانون را شانزده بار و درقرن شانزدهم میلا دی بیست ص 
چاپ کردند و این احصاء تنها مخصوص طبعها ی کامل ترجمهةٌ لاتینی قانون 
است اما طبعهای ی که مقصور بريك یا چند جزء ازقانون باشد بسیار وشماره 
8ر دن همه انا دهوار ات ٩‏ 

ترجمة کتب ابوعلی بزبانهای مختلف یا طبع متون عربی آنهابارها 
دما کز علمی ارو با ورد ۸9 ات و موع تتبعاتی که راجم باحوال 
این‌سینا و عقاید و آراء فلسفی با تحققات او درطب و ریاضیات بزبانهای 
ارو پابی‌شده باندازه دس تکه برای تعدیدهمه آنها صحایف متعدد لازم است" . 
تعلیم قانون ابوعلی سینا بعنوان کتاب معتبر طبی همچنانکه درمیان مسلمین 
تا سین اخیره رواج داشته در ارویا نیز تا اواسط قرن هفدهم معم‌ول 

۱ - وتوصه مه وال ۲و6 

[۷۲:۱۵ - ۲ 

۳۸00۲2 -۳ 


۷۰82۵ - ۶ 

۵ - رجوع شود به : 
۰ .1939 معنم۲ بعطامجه ع‌صمنک با ناهن ۸100 
102-03 وحاشية ترجمةٌ عربی داترةا لمعارف اسلام ذیل عنوان « این سینا > 

+ - الاب شحاته قنواتی‌صورتی اذاین بحت ها و تحقیقات را در کتاب مولفات 
این سینا ص ۳۳ - ۳۱ آورده است . 
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وا حال اه* سنا همحتانکه در مشرق خا: علما وحکما و اطباء 
ی در ارویا نیز از همین مقام ورتبة 

تمد او از و 
علمی را داشت . رجر بیکن روحانی وحکیم مها ۱۱ 
۲ میبلادی ) دررساله‌یی که بنام « کتاب بزرک بهاپکلمانت چهارم 
[ آست اگوی« لین یکی ازیز کیان مقلدین ارسعطووعرضه 
کنندگان روش او و هتمم ومکمل فلسفةً وی بحسب استطاعت وطاقت 
خویش است. اوچنانکه خود درمقدمة کتاب شفا گفته سه کتاب درفلسفه 
و است تکی ازاین سهکتان بنابعذهب مشهور مشائین که پیروان 
ارسلو هستند نوشته شده کتاب دیگر برحسب حقیقت خالص درفلسفه 
تگارش یافته و اپن‌سینا چنانکه خود کوید در این کتاب بی‌آنکه از طعن 
متسین بترسد آن حقیقت محض‌را اظهار کرده است . سومین کتاب را 
در اواخر ایام حیات خویش تألیفکرده وشرح مبادی و اسرار طبیعت 
ور صاعت را حران آورده لیکن از این دو کتاب اخبر چیزی بما نرسیده 
است.» مراد ازاین د و کتاب اخبرا لحکمة المشرقية و الاشاراتو التنبیهات 
است . قول رجر بیکن دانشمند بسیار مشهور قرن سیزدهم یلا دی دلیل 
, ررشنی است بر درجهةٌ اشتهار استاد جلیل القدر اسلامی در عغرب زمین 
و توجه و عنایتی که علمای ااندیار باو و تاو او داشته و ویرا حانشین 
اسطر میشمرده اند وحتی‌کار این شهرت بجای ی‌کشنیده بود که ابن‌سینا 
کصو 3 یی نز )سکره مود دمن اردبلیان 


2 و 


تاو صعاص‌صههن 20 وه زمصه عدرم ,صمععظ ععع10 
,300 


«میا بط [ ,5 .60 مصتصحصمظ هن انامه صتا 
۰( 5نا زر کایرم ع1۲ ) ,وعع1ت2 توجصعا صطه] .له 8صه .37 

۰ .۳ و[ .[۷۲۵ ,1897 ,60۳0 
قول را از مجموعءالترات الیونانی فی‌الحضارة الاسلامية کرد آوردة 
۶ ثتر عیدالرحین بدوی ( مصر ۱۹۶ ) ص ۲۷۷ هل کرده ایم . 


ما این 





۳ 


قرون وسطی ورتسانس مانده و در رردک] ۲ ق کر میشده است . اگرچه 


۱ 


دانشهمتدان و مترجان دراک ارو با در ادوار مد‌کور هر يك شحوی از 
لس تال کرد و عظمت مقام اور ا در شناسانیدن فلسفة ارسطو 
وتیز مرتیت بلند اورا درطب متذکر شده‌اند لیکن هیچکس ازآنان بهتراز 
دانته شاعر بزرک و نام آور ایتالیایی نتوانسته است جای اورا در میان 
همردیقان خود در دنیای قدیم وک و نان و در عمارانان نز 
تماید ۲ . وی وقتی دررویای شیرین خود همراه ویرژیل " و چهار تن 
دیگر از مشاهیر شعرای دنیای قدیم * " بهای‌کاخی باشکوه که بهفت دیوار 
بلند حاط و بوسیلةٌ رودیکوچك از دیگر نواحی مزا بود * رسید خودرا 
د رکوشه‌بی ازيك سبزء زار خرم یافت که‌گروهی ازبز رگان دنیای پیش‌ازو 
در آن حتمم شده‌اند و از اتحمله « استاددانایان » یعنی ارسطو را یافت 
که در سمتی نشسته و فیلسوفان کیره او حتمع شده‌اند . ایتان تک 
ازییدروان بز رگ حکمت وصاحبان آثار مشهور بوده وتاعهد دانته هريك 











- :16ج :۸11 6 بزر گترین شاعر ایتالباییست که ال ۱۲۲۶ 
میلاد در شهر فلورانس ( 1106966 ) از بلاد ایتالیا ولادت یافت ویسال ۱۳۲۱ 
در شهر راون (6««ه»112 ) بدرود حیات گفت . علاوه برمقامات پلند سیاسی که 
درعهد خود داشت منظومه‌هایی مشپور که همه از بدایع ار ادبی ایتالیا درقردن 
متآخر شمرده میعود. یدید [وردا که ازمهمترین نها منطومه : و یات جدن ٩‏ ؟ 
(6116 10۱۲ 6 ) و < کمدی خدایی > ( 0906016 عورزب (] 12) است 

1۷-۲ اصدطه بجم] 1۳ بعنلعصصم عهصنونا مب 

۳ - ۱۷۱6116 بزر گترین شاعر ایتالیای قدیم ۱۱۹۱ (: ۰) که 
در گردش دانته در عوالم معتلف راهنمای او بوده است . 

دای معخصجه ۲ و مهم و ۵۳:06 و «نقنار[ 

ه - مقسرین گفته اند که مراد ازآن کاخ یاشکوه شهرت خلل ناپذیر بزر گان 
وهقت دیوار عبارتست ازعدالت » تبرو » اعتدال » احتیاط » هوش » عقل » علم و آن 
رودکه کاخ و دیوار ها را آاطه بکرده امنت مت فصاحت .ارو ی 3 
فرانسوی کمدی خداگی چاپ پاریس ۱۸۶۳ ۰ 


۱ 


1 

نحوی عم را از انوار داش و بینش خود روشن میداشته اند . دانته 

ازاین جم مشهورترین آنها را که نبروی تذکارشان را داشت و شاید از 

ارت شهرت دکر آنان برای وی آسان بود * یاد میکند از قبیل سقراط 

وافلاطون و ذیمقراطیس و آتکساغورس وطالس واتباذقلی وهراقلیدس 
و زینون و اقلیس و بطلیموس و ابقراط و ابن‌سینا و جالینوس و اين 
رشد .۰ . اینان همه متفکران بزرکی هستند که دنیای قدیم زیر سیطرء 
تکری ایشان بود وجای‌گرفتن دو فیلسوف بسیار بزرگ اسلامی درمیان 
آنان خود نشانه‌یی است بزرگ از ایتکه اروپای قرون وسطی و اوایل 
دور رسانس آنانرا د رکداميك از درجات علمی قرار میداده است. بحقیقت 
ابن سنذا همجنانکه بیکن و دانته اندیشیده اند بعد از مشاهیر درجه اول 
حوزه های علمی آتن و اسکندر یه نظیری در میان علمای قدیم جهان‌نداشته 
دحتی از حیث جامعیت و کمال و افزودن نظر ها و اطلاعات جدید 
براطلاعات قدما از غالب آنان پیشی جسته و تادور# علوم جدید دنیای 
شرق غرب را تحت نفوذ علمی خود داشته است. 
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نها سا 





٩مدتم‎ 


سالگره ۱ درمبان اقوام و قبایل عالم از دیرباز توار بح معینی هو اره 
مورد عنایت بوده است. اهمیت این تواریخ یا از انجهت است 
که درآنها وقایع خی که حیات قبایل وعلل ندانها ستگی دارد» رخ داد 
و نا اواتروی ده هقارن انا اعمال بزرک و سودمنه در شرفت تمدن 
و بهیود حال آذمیان صورت مل پذیرفت و يا ازآتروی که پیغامیری 
یاپیشوایی وشاهی یایهلوانی و دانهمتدی یاشاعری که مورد اعتقاد مردمان 
بود یای بعرصهٌ حبات نهاد. این ایام عزیز ومصترمرا هرملتی فراخورعادات 
ورسوم خود جشن گرفت و بتناسب اعتقادات حرملت یاو ضعم اقتصادی آن 
راد آبها دراعصار قتلف. تاریشی تقاوت کرد.. 
ملت ایران دررو زکاران قدیم ازیتگونه ایام فراوان 
سا ه در اي اد 
و داشته و در هرسال روزهایی را بیاد حوادث ملی 
و تار یخی جشن میگرفته وهمجنان بسیاری ازاعیاد 
۱- سالگره را در ایتجا بیعتی جشن ولادت بکار برده‌ايم و این يك لغت 
دک فارسی است که از سال ( - عام ) و کره ( عقده ) پدید آمده است و آن 
2 نعتین روز است ازهرسال رک رد یاچیزی که بفرانه ۲165۵16 
و بعربی یوم‌التذ کار یاعید سنوی گویند . این واژه درافغانستان ودر اردو بريشة فارسی 
ترد هسکان تااین روز کار بکار رده میشود و چگو نگی سالکره نزد هندوان چنان است 
که یس از زائیده شدن فرز ند رشتة بنام او بر گزینند و در تخستیت روز از نخستین 
سال زندگانی وی گرهی براآن زنند و پبوسته دو آغاز هرسال همچنان گرهی دینگر 
ازنو پرآن بیقزایند و ازشمارة آن گره‌ها سال ز ند گانی او دانسته میشود ومسلما نان 
هند در روز گره زدن آن رشته جشن میکیر‌ند . عنی کشیری گفته : 
"کشت چون رشته عمرم کوتاه معنی سالکره دانستم . > 
ری در تالف آهای حلیزمعر کت . تهران ۱۳۲۰ ص ۶۷ ) 
در ادب معاصر عربی دراین معنی کلمه < مپرجان > بکار برده میشود که 
از اصل فارسی < مپرگان > است. 


۳ 





۳۱ 


دی این قوم کرنسال نام آور از زمر همین ایام یاد بود شمرده میشده 
است مانند « کاهنبارها » که بعقیده آنان‌سالکرهء‌شش کاء ازکاه ۱9۱۳ 
عالم و عالمیان است. ازحلة سالگره‌های‌ملی و تاریخی ایرانیانست: جشن 
« نوروز » که‌بیادجلوس جشید برتخت‌شاهی پس‌از فراعم آوردن بسیاری 
ازلوازم‌تمدن وآموختن آنها بادمیان" ؛ وروز «مم رگان» (شاد دی ۳ 
یم روز از هپرهاء ) که شالکره ولادت «مشیه » ۱3۳ 
ویا ولادت «مپر » ویاغلة « فربدون » بر « ضحاك تازی »؛" و جشن 
« سده > در آبان روز ( روزدهم ) بهمن ماه که ساالکر هه ۳ : 
و جشن تبرکان درسیزدهین روز ( تبرروز ) ازتیر ماه که بافتخار تبرانداختن 


اش شواتبر از رویان یا دماوند باقصی نقاط خرایای رده سرحد مبان 
۱ بجشید بر گ-وهر افشاندند مرآن روز را روز تو خواند ند 
برآسود از رنج تن دل زکیث 
ئ وجام ورامشگرات خواستند 


با نده است ازآن حسروان تاداکار 


سر ساال نو هرمز فرودیت 
بزر کات بشادی بیاراستند 
چنین روز فرخ از [نروز کار 
فردوت 2 

۲ - نخستین جفت بش رکه بکمان زرتشتیان از نطفةٌ کیومرت بصورت دو کیاه از زمین 
بر[مدند تا پدست اهریمن تباه نشو ند و چون ببالید ند وسال یافتند بهیثات آدمبان 
شدند "یکی مرد و دیگری زن . 
سر مپر ماه بسر پرنهپاد آن کیانی لاه 
کرنتند هريك ره بعردی 
بکوش و برنج ایچ متمای چهر 

« فردوسی > 

هبات شاه در رای المع 


۳ روز خجسته 
زمانه بی‌اندوه کت از بدی 
دل از داوریپا پیرداختند 


کون دوکر ات۱۳ 


ت شب آمد برافروخت آتش چ وکوه 


یکی جشن کرد آن شب و باده‌خورد 
ز هوشتک ماند این سده یا د کار 


سده نام آن جشن فرخنده کرد 


بسی.یاد چوان او کر خوریاد , 





۴۰ 








- 
ابرانو توران شد وبجنکهای در از افراسیاب تورانی بامنوچهر پایان‌بخشید". 
علاوه براین ایرانیان بیاد جلوس هريك ازشاهان خود برتخت شاهنش‌ی 
آنروز را ممداء تاریخج حدید خود قرار مىدادند ۲ اک هنوز تاریخج 
یزدگردی بسالگره تاریخ جلوس یزدگرد سوم ساسانی در نزد پارسیان 
معمولست . 

2 در تمدن اسلامی هم بسیاری از روز های بزرل دینی 

سالگره در تمدن  ..‏ :۲ هد 
اسلاعی ازقبیل روز ولادت پیغامیر اسلا (ص) و روز بعشت 
آن حضرت برسالت و جز آن هرساله چون جشن 
یادبودی بزرك داشته میشود وحتی مبداء تاریخ مسلمین هم نمونه‌یی از 
مینگونه یادیودهاست وان سالی اس ت که پیغامیر و یارانش ازمکه مدنته 
هجرتکردند (۲ ۲ «مبلادی) ورونق وشکوه سیاسی اسالام ازان‌سال آغاز 
شد . درمذهب تشیع علیالخصوص بسالگره های ولادت و شهادت یاوفات 
امه اطهار توجه بسیار شده واین کار چون سنتی از قرون اولية هجرت 
مان پیروان این مذهب شیوع یافته است . درمیان سالگره های متداول 
شیعه از مه میمتر سالگره تعیین علی بن ابیطالب علیه‌السالام بجانشینی 
حضرت رسول است درهجدهم دی‌الححة ) عبد غدیر ) که ازباب و کح 


" مبانی تشیع اهمیت فراوان دارد . 


راجع باین سالتگرههای ختلف دینی احادیث فراوانی موحود اس 











۱ - درباب این جشنها رجو ع شود بها لتفهیملاوایل صناعة التنجیم ازا بور یحان 
بدونی چاپ تپران (۱۳۱- ۱۳۱۸) ص ۲۳ - ۲۰۱ وبمقالات : جشن نوروز 
یس ۱ خار2 ۱ - *) وجشن مپرگان ( مجلةٌ مهر سال ۱ شمارة ۱ - 0 
د جشن سده ( مجلة ایران احروز اسفندماه سال ۱۳۲۹ ) بقلم د کتر ذپیح‌ا صفا . 


۲ - التفپیم س ۲۳۸ . 







۳.۳ 
۱۸ ۱۱ 
و برای هريك از آنها حراسم دیتی خاص همين گردیده است ۰۲ علاوه 
براینها درمیان عرب جاهلیت و اسلام ایام مشهوری بودکه هريك بمناسبت 
واقعه بی همم بدید آمده و یناد آن واقعه وحود داشته وهشتاد و سه یوم 
ار ان ار رت 
درسایر ادیان و اقوام نیز نظائر اینگونه ایام بسیار 


سالگر ه در ادبان ِ 
دی مایت است مثلابپودیادت «صد فقس ۱۳۱۹۳ 


و اقوام دیگر 
خروج نبا کان خود ازمصر مبدانند ونزدعیسویان 
نیز‌اسم عید نوعل * واپیفانی * وپاك وجزآن هريك یادکار و سالگره 


کی از حوادث و مستعداات دینی است . 


درحی ازحشنپای ملل قدیم هم در زص 5 سا هابی از حوادث 
هم تار یخی بوده و و درآتن کرد حنگت ماراتن * وسالاهین ۲ 
و پلاته * را جشن میگرفتند و جشن اول سال رومیان قدیم سالگره 
بثای رم بود و مبداء تاریخح انان نیز مان تار یخ حسوب میشد وفرانسویان 
قدیم روز آزادی پاریس را بدست شعت دنه و 9 فد رو ای 

۱ - مثلا" درفضیلت یوم‌المیعت | حادیت متمدد آورده ( زادالعاد تألیف محمد 
باقر مجلسی چاپ اصفپان ص > ۲ ) و راجع بیو ما لقدیر حدیثهای فراوانی ازطرق 
عامه وخاصه نقل کرده واز1تنجبله گفته] ند که : < این دوو دون حت و 
و روزیست که . . . حدا مخصوص محمد و آل او و شیمان یشان ۱۰1 
و روز بعشش است. و روز عطیه است و روز پهن کردن علست و وود 2 
و رود مه برراکت ۰ ۰.۰ روز وت رت است و روز پوشیدن جامهای 
میکوست وروو بغعیدن کناهان فیجان آومیزاقونیی ات ۰ ۰۰ ۳ 
عاشت ی ۲۳۰ ۰ 

۲ - مجیع‌الامثال میدانی چاپ مصر ح ۲ ص ۷۰-۳9۰ ۰۳ 

۳- ۳۸۷6 > ۵۵۱1 ۰ - عنصهداح تصر | - موطهحه( 


۷ تمه 66۵6۷۲۵۲۵۸ 921516 
۹ 





۹ 


۱ 


انگلیسیان را بدست شارل هفتم * جشن میگرفتند و اين اعیاد تا قرن 
کم معمول بود وایتگونه جشنهای ملی علی‌الخصوص از دورة انقلاب 
و نراسه بعد هريك بسیب یکی از بحوادت که منشاء تغییرات بز رک 
ول مللوه دیدء اس معمول شد - 
حقشناسی نسبت ببزرکان که خود مايهٌ ایجاد جشنها 
3 و ایام خاص شده است ؛ از قدیم‌الایام در هیان ملل 
عالم وچودداشت‌چنانکه غالب‌ایام‌مذهبی که‌سالکره‌های 
ولادت یا وفات پیشروان دیست در همه ادیان شرق نتیجهٌ وجود همین 
فکر درمیان ملعپای قدیم مات 
با این حال باید معترف بود جشنهایی که بیاس خدمات و زحات 
مشاهیر سیاست وعلم وادب برپا شود بیشتر ازآغاز قرن نوزدهم میلادی 
بعد معمول شد وازجلةٌ قدیمترین آنها جشتی است که فرانسویان درهشتم 
۴۶ ۱۸۰۳ بافتخار « ژاندارگ » ۲ برپا کردند و حراسمی که بسال 
۶ بافتخار دو یستمین سال دوکذعت 2 ودره قار وان 2 
اجرا شد . 


دریاک قرن ونیم اخیر بسیاری ازملل راقیه‌سالگرءهای دانشمندان 
اعران وتویسندکان بزرگ خویش را جش نگرفته واز این زاء ازعهدء 


۰۰ ۱ - از جله روایات ی که از ایران قدیم درموضوع تکریم وتجلیل بزر کان 
و ذکر خر آنان دو فول مخپور ازخرو (اول اتوشروان_ [ستبزکه 
٩‏ 9 واه ی که مردمان ترآییک و گوی باشند. تیکو گنوی مردمان-باش > 
( قابوسنامه * چاپ تهران سال ۶ سم ۰۸ ) و < ۱ گر خواهی که قدر تویرجای 
باشد قدر مردمان بعناس > < قایوسنامه ص 9۹ ) . 
ِ 1 .هه [ قپرمان ملی فرانسویان (۲ ۳۱-۱۶۱ میلادی ) 

5 موی تراژدی تویس مشپور فرانسوی ( ۱۰ ۱۸۶) 
کت خالبان بادیود.او در ششم ژوتن هرسال درتآتر قرانسه برپا میشود . 
۶ - ممدم 










۳ 


ادای حقی از حقوق آن ِ برآمده اند عثلا فرانسویان از اواخر 
قرن نوزدهم بافتخار سالگره : سین ۱ و عولیر ۰۲ و کرنی هرساله مجشن 
میگیرند و حتی در سین » ۳ بز رکه منظور مجامع فرهنکی 

وعلمی بین‌المللی نی زگشته و همکاریها و روابطی‌که دراین سالهای واپسین 
میان ملل عالم ایجاد شده باعث گر دیده است که لتهای جهان درتجلیل 
مشاهیر یکدیگر از قیود ملیت برکنار شوند و این همکاری علی‌الخصوص 
درجشن هزار مین سال ولادت ابوعلی سینا مپترین وجهی مشاهده شده 
است چنانکه از غرب تاشرق در تمام دانشگاهها و محافل علمی » آن 
دانشمند جلیل را شحوی مورد تعظیم وتکریم قرار داده وحقوقی را که 


اه ۱۷ 


آن نابغةٌ شهیر برجامعةٌ بشری‌داشت چنانکه درخورمقام ارجند او بود 
رن 
: ولادت شیخ بنابرآنچه گفته ايم ۲ در ماء صفی سال ۳۷۰ 
4 هجری قمری ( < ٩۸۰‏ میلادی ) اتفاق افتاد. بنابراین 
هزارمین سال ولادت او بتاریج قمری مصادف میشود باماه 
صفرسال ۰ ۱۳۷ قمری‌هجر یکه‌مطابق‌است با ۲ ۱ نوامیر- ۱۰ دسامپر سال 
۰ مبلادی و سا ۲ شمسی هجری؛ 
وبا این حساپ روشن است که | کرکذشت هزارسال شمسی زا در جون 
هزار او مناط اعتبار 9 میدادند این تاریخج در سال ۱۹۸۰ میللادی 
یعنی بیست و هشت سال دیکر فرامیرسید لیکن برای فیلسوفی مسلمان 
که روت و تربت و فعالیتهای علمی وسیاسی او بتماه ی درعالم اسلاهی 
۱ ۱ - 110601506 شاعرمشپور فا نسوی ۱۳۳۹ 2 ۱۱۳ . جفن سالیانة 
یادبود او در ۲۱ دسامبر هرسال درتآتر فرانسه برپا میشود ۰ 


۲ - معرخ ۷0۱3 کدی تویس‌مشپور فرا موی ۱۶۱۱۲ 
سالیانهٌ یادبود او در ۱۵ ژانويهةٌ هرسال درتاتر فرانسه برپا مبشود . 


۳ - هبت کناب ص ۳-۷ - ۱ 





۱ ۹ 


و درحیط ی گذشت که تار یج قمری درآن رسمیت دارد اختیار تاریخی غبراز 
ال رای هزارمین سالگره او شایسته نبود . اینست که در ءالك اسلامی 
اتخاب هزارمین سا ل و لادت آن استاد بتاریخ قمری مورد توجه‌قرا رگرفت . 

نزديك شدن هز ارمین سال و لادت این‌سینا باعث شد که غالب‌حامح 
علمی جهان مپیای اداء مراسمی بافتخار آن مرد بزرگگردند . ابوعلی‌سینا 
آزسایست که تنبا بملت وقارء ویا جهان معاصر خود تعلی ندارند بلهکه 
هه فرزندان آدم درسراسر تاریخ عالم‌بوجود آتان مباهی و مفتخر وازئمرات 
افکارشان بهره ورند و همجنانکه آو و ارت خاهدات تمامی ما کز علمی 
دیای قدیم از در سند گرفته تا اقصنای مغرب بود» همه مرا کز علمي 
دنبای بعد از وهم وارث بالاستحقاق ویند و کی بيك نحو و بيك 
طریق روح بزرکی و آسمانی او را تکریم مبکنند و در مقام تجلیل او 
بریکدیگر سبقت میگیرند ۰ کشوری از آنروی که زاد و بود وی در آنجا 
بود وکشورهایی ازآنجا که ابوعلی بسیاری از آثار خود را بزبان معمول 
آنپا نگاشت و کثورهایی ازان سل که مدیون خدمات ابن سینا به‌پیشرفت 
علومند وسرانجام‌عا لمی بتمامی ازآنروی که ابوعلی عالمی جهانی بوده 
است او را از خود میدانند و همه در م‌اسم تبجیل و تعظیم او شرکت 
می‌جویند وهريك بتناسبی دراین راه قدم برمیدارند وبقدر طاقت ازعهده 


حقوق آن نابغة بزرگ برهیایند . 





۱ ۱۷۳۱۷۶۸ 


تجلیل این سینا در جهات 


ازمبان این ملل نخستین ملت ی که عملاً بتجلیل مقام فیلسوف 
پریک معرن قاکرد مات تک ۲۳۳۳ 
ژ و آن‌سال ۱۹۳۷ میللادی‌بمناسبت یادبود نپصدمین سال و فات‌ابن سیفا ! 


در تر کیه 


مراسمی ۳ دانشگاه استانیول بعمل اه در مراسم نطقهایی 
ان طرف دنمان مر وف ره و از شاورشاسان در ۱۳۳۱ 
و آثار وفلسقه وطب این سینا و سایر نظر های علمی شیخح اراد یه ۴ 
محوعة آنپا در کتاب ی که بمناسبت این سالکرء انتشار یافت در ۰ 
ااحجصع یت این جوعه حاوی مقالات معصل درمسائل بل است 

وا ام ۱۱۳ 

۷ طب این سینا ِ 

۳ - هیّت و ریاضیات این سینا . 

ء ‏ قصص و روایات مربوط بابن‌سینا. 

ه - ترجه هایی از ابن سینا. 

* - فهپرست نسخ وآثار ابن‌سینا . 

دریایان این حشن نامه موعه یی ازتصاو بر این سینا وخط وبرخی 
ازنسخآ اراو -متن قسمتی ازاشعار وبعضی‌از رسالات آو ( الادوية القلبية» 
حی بن یقظان * فی‌ماهبة الحزن واسبابه ) نیز بمناسیت طبع شده است . 

1 مرو اس تماوناه .دس یا ۳ ۳ شمس 

ار روز پنجشنبه سیزدهم ابانماه سال ۱۳۱۰ ی 


بیادیود ‌صدمین سال وفات این‌سینا مراسمی در انجمن 


۰ - سال وفات شیخ ( ۶۲۸ هجری قبری ) مسادف بود بل ۱۲۲ 
میلادی و درسال ۱۹۳۷ میلادی تهصد سال از تاریخ فوت او میگذشت . 
-ه9 ممن8 تعصطل تماعن طنه ۲6 !معمان) علدنا 1 عان بوننظ 
:9 ,11 ۵ 15 1۱۱016 ول صزعلامط نعهاجعو ۲۶ ۵( . 


ات 








۳ 0 


ای کابل انجام و نطعپایی راجع باین سنا و عمایبد ۳ او ایراد سد . 
دراین حلس وژراء و دانشمندان افعانستان وتمایندگان سیاشی خار.جی 
حور داشتند. بمناسبت نمصدمین سال در گذشت ابن سینا یکی ازخیابانهای 
کابل باسم آن استاد جلیل نامیده شد. 
در ایلیا بعداز ت رکه با پیش‌امدن تن هزارمین سال ولادت حکیم 
حامع و هقامات ختلف شرق و غرب بطرق ختلف درصدد 
تجلیل آن استات برآهدتد و ارات مله زو دم س نون ملی در درایتالیا 
که بافتخار هزارمین سال و لادت بوعلی در روز دوشنبه پنجم ژوآن ۰ ۱۹۰ 
[مطابق با ۵ ۱ خرداد ماه ۱۳۲۹ ) مقارن پنجمین کنفرانش یونسکو 
گقلی فرکاح وکیو۱ شهر فلوّرانی با حضور هیأت نمایندکی ایتالیاوغالب 
نمایندگان علیالخصوص نمایندگان ملل اسلامی .۰ تشکیل کرد و ریاست 
آن از طرفکنت یاسیئی" آرگیس هیأت تماید ورئیس کنفرانسی پنجم 
یونسکو با قای مره حسین رس هیات تماینداگن مصر ووزیر 
فرهنگ آنکشور دار شد . به یشن‌اد آقای داکدر طه حسین آقای 
غی‌اسفرحکمت ریس هیأت نمایندکی‌ایران درکنفرانس مذکور در مقام 
ریاست جلسه قرار گرفت . در این محفل تخست اقای دکتر طه حسین 
وسپهس اقای علی اصغر هک هر بات شرحی در مقام ۳ مر تبه این سیثا 
ام اقای برفسور. فرانجسکو ,گابریلی.۳ که بدعوت 
مسیون نغلی یونسکو ایتالیا در حاسه شارت حسته بود خطابة بلیغی 
درشرح احوال ابوعلی واهمیت ومقام او درطت وفلسفه ایرادکد » 
۱ ۲6۵6۵۲۵ ۲ - اصقهد |[ ص6۵ م وله ترطه6 مفوع 1۳۵۵ 
* - شرح جریان این مجلس تجلیل و تکریم با متن خطابه ها در رسالة 
ابوعلی سینا ( نشرية شماره ٩‏ انجمن آنار ملی ) و دریو لتن یونسکو ( شمارة 
۰ جلد دوم » مرداد و شپریور ۲ 









۱ ۱۰ 


چتد روز بعد یعتی نتجشنیه ,۵ ۱ ووین ۱۳۱۱۰ 
ح ات حرت 


کنقر ا نی 1 
۳ 2 بابوعلی از طرف دی بر کحررالترن کر صورت 


کرفت . سازمان علمی و تربیتی وفرهنگی ملل متحد 
در چپارمین کتفرانس خود (:پاریس ۱۹:۹ ) سم 3۲ 2۳ 
در پنجمین اجتماع عمومی خود در شهر فلورانس چهار تن از بزرگان 
دنیا را که سالگره تولد آنان باسال ۰ 6 ۱۹ تصادف میکند تجلیل نماید 
و مقام عالی ایشانرا در علم و ادب و هتروحماتی ره ۱۱۳ 
بزرگان بعالم انحام داده اند بستاید . این دانشمندان بزرگ عبارت بودنه 


خرداد ۱۳۲۹ ) مراسم یادبود و احترام نسبت 


ازاین سینا» کنفوسیوس ۱ فیلسوف بزرک چیتی ر ۱۱ 
عیلاد) " باخ ۲ موسیتندان نام‌آور المانی (ه رد۰۱ ۷۰۰ ۱عیلادی)؛ 
باازالك ۳ یج تامیردار فرانسوی ( ۷۵ - ۱۸۵۰) .بعداً 
مورانوزی,> و ایتالبایی ۱۰۱۷۲۸ ۱۱۱/۹ 0 
آفزوده شد . 

این برنامه در آخرین جلسة کنفرانس مذ‌کوز در قصر پیتی از 
قصور تاریخی و معروف فلورانس ومقر پنجمین کنفرانس یونسکودرساعت 
پنج بعد از ظهر بانجام رسید .دور این حلسه" ات فاععا ( 
حکمت نطق مفصلی در مقام و ت او در طب و فلسفه 
و خدماتی که بعالم کرد و تالقات فارسی و عری لو و اه ۳ 
در ایران. برای جشن هزارمین سال ولادت وی شدهء ؛ ایرادکرد . ویجد 


- واه ]صمت) - 136 صعتاودط56 صهه [ 
۳ 812۵6 4 6-«مصما ء - زدماهعت۷ م - اد 


اس صتی کزرسی مالس الم نطق درشمارة ۱۱ و ۱۲ مجلد دوم بولتن 


یونسکو ( مرداد و هرود و ممر وآبان م۱۳۳۱ 


۱ 





۹ 


آقای دکترحمد عوص بک نمایندة دو لت نز درتحلل مقام این ستتا 
پمحت تج 8 


۳ 


بانانی ایراد ره( ۰ 

تاو بان بوشکو کرو قرار دادهایی که بعتوّاق ترجه آثار 
مشپور ملل ختلف با آتها منعقد میسازد يك قرار داد بادول عرب برای 
ترجه کتاب الاشارات و التنبیهات شیخ تنظیم وتوسط کمیسیون‌بین‌المدهی 
ترجه شاهکار های آثار متقدهین که تابع آن سازماست بادای این حدمت 
ذیقیمت اقدام کرد . ترجمهٌ فراندوی اشارات از طرف کمنسیون مذ‌کور 
رال کرآشون وا گذار کردیده و آن در سال ۱۹۵۱ انتشار 


لته است ۲ 


درحین انعقاد پنجمین کنقرانس عمومی یونسکو درفلورانس بین 
یوسکو و هیأت نمایندگی ایران قرار دادی برای ترجمةٌ آثار مشهور 
ارسی بزبابهای رسمی بونسکو ( آتکلیسی» فرانسوی» اسیانیایی ) وبالعکس 
منعقد شد و نظر اتکی جشن هزارمین سال ولادت انن مدا "کناب 
دانشنامة علائی بعنوان سس وکتانت فارسی برای ترجمه انتخاب و ترجمهة 
آن به پرفسورهانری عاسه رگیس هدرسه | لسثه شرقية پاریس وکنار 

وی حنوز بانجام نرسیده است . 
در ا نگلستان از حملة محافلی که بیادبود هزارمین سال بلادت ابوعلی 
نحل شد محالسیاست که دانشگاه کمبریج دا 


دانشگاه مذکور هفته بی را برای سخنرانیهای دانشمندان در بارٌ ابن‌سینا 
ای اتکی و برچنه فارضی این تطق در شمارة مد کور از بولتن 

یونسکو طبع که ات 

6-۲ وع۲نامععز و6 1۲۳6 . ( عصصیز ۵ ) قمن5 صطاً 
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۰ 1 وتحوظ .صمطه‌زه1۲۰۵ ۸۵۰ 









- ۷ 


انتخاب کرد ( قوریه ‏ ماری ۱۹۰۱ 0 دران شسص تن از فضلاش رکت 
داشتند بدین شرح : 
ر - عصن 8صد علنا عکتحصصععتهظ : رجه‌دادظ 
+ - موزحامه صز ععجا عتحصمی‌زمظ : ععدعته [ 
.مهو [تداجر 
۱۷۲۲۱۵ وعصصه‌زنظ ۶ه مه»ءووظ : عصهع[۱6 ۱ 
ء - طاعزمعز صا ی‌صهناگصز وتدصصععنظ : (دطعصهومخز 
هه 1 
ه - عط صه ععصهت فص توص :عنطاصصونت 
حمتنلمت عزتعصعن: ۸60126۷۵1 
- عطعدمط 1 هی ۷۳ کهصه حصصهعزظ : ۲6و۳۲ 
رصع 136 عطع 1 
محموعة این سخنرانیها جدا کانه انتشار بافت وعلاوه براین دانشگاه 
کمپریج موعه یی ازتصاو یر نسخح آثار ابن‌سینا را که د رکتابخانة آن موجود 
ار ده از اتعارات خود راک هربوط ای ۱ 
اين‌سینا در ایران ارسال داشت . 


رهاه مارس صانتال ۱۳ فرانسه برای فشمت 
در قر 1 در رس ل رادبوی فر ایو 
خود هفته یی بنام « هفته این سینا » ترتیب داد و در آن 

سخثرانهای و۱ 

۰ -نطق افتتاحنه بوسله آقای‌دکتدر طه حس 

5 - استاد ابن بحبی : حباء ابن سنا . 

م۳ - عصجوعع ۰1۵ 21166 صصووته‌ط 2 : حمح‌زه6 ع۷۲[ 

-استاد امد المشتازالوزیر ۰ ۱۱۳۱۱ 

۵ - السید جبور عبدالتور : الثفس بین المشائية والصوفة فی‌مذه 
این سیقاً ۰ 

۶ کص عصعل‌نم۲0 6 مهن صطا : رصهتل۸‎ - ٩ 
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هه ده 


استاد ااصواف : معرقة الله للکلیات و الجز ثیات . 
06 ۲96ص ععصحععتحصدمی هب[ : 62۲6۲ .رز 
2 صطاً صواعی ب16([ 


) نطق اختتامبه : استاد لومی‌هاسینیون( صمجنعزععه۷۲ عتتامنا‎ - ٩ 
بعداز آنکه انجمن آثار ملی ابران بتهیةٌ مقدمات جشن‎ 
در شور های‎ 


رامین 
رت را 
آنکه با دانشمندان ی الک اسلاعی در این راه مقدمی 


راشتراك مساعی‌کند بوسيلة نمایندگان سیاسی وفرهتگی ایران درعالك 
ری باماکز فرهنکی آنها به‌ذا کره پرداخت . براثر این اقدام دول 


سال ولادت این ستا رت 


عربی نیز بر آن شدند که باقامةٌ م‌اسم هزارمین سال ولادت این‌سستا مبادرت 
جویشد . در اوایل سال ۱٩ 2٩‏ تصمیم جامعة الدول العربية در این یاب 
۱ وترتیب «المهرجان الالفی لذکزی مولد المیخ ال ریس ابن‌سینا » (هزارمین 
سالگره ولادت شیخ ار گیس این سینا ) اتخاذ و لجنة ثقافی جامعة دول 
و او لاله واقداع دراین اهر هد وکمیسونی خاض ثام"<اللجنة 
العامة للفظر فی‌الاحتفال بالعیدالالفی الفیلسوف ابن سینا » تشکیل داد . 

این کمیسیون درنظ رکفت که چشن مذکور بسال ۱۹۰ دریکی 
ازپایتختم‌ای»الاکعربی انجام کردد و بر ناممفصلی برای مرا حلتلف وتهية 
«قدمات آن پیش‌بینی شود وبرای نشر آثار عربی ابن‌سیفا براصولوموآزین 
علمی چندتن از اهل فن اتخاب کند و برای آنکه از هرکونه تکراری 
درمراسم این جشن خودداری شود با وزارت فرهنگ ایران در تمای 
آزین پس نمايندة کارت رای ابران در قاهره در حلسات آارتغ 
کمیسیون ش رکت حست .۰ 

برحسب نخستین تصمیم ی که کمیسیون مت کور تیاه تاه انجفی آلاز 
ملی اتخان کرده نود همبایست عراسم چشن هزاره دریاییز سال ۱۶۹۵۰ 






- ۷۸ 


یا بهار سال ۱۹6۱ در بغداد ۱ انجام شود لیکن در سیزدهمین جاسةٌ 
که وت تصمیم گرفته شد حشن هزاره در نیمه دوم ماء مارس سال 
۲۷ منهع گر دد و در آن از خاورشناسان و دانشمندان مشهور عالك 
اسلامی و دانعگاههای آن و نمایندگان برخی از جراید و مجلات دعوت 
شود . ضمناً کمیسیون مذکور در نظر کرفت انتشاراتی از قبیل فیرستی 
برای آثار ان‌سینا ۲ و رسالاتی در شرح احوال و عقاید او و پاره بی 
از رسالات و کتب ابن‌سینا بخرج خود با باشتراک با مو سا هد 
هیر ده کت ر 

درعالك عربی هم هرجا بنحوی چه موسسات دولتی وچه‌بنگاهم‌ای 
ملی در اقامةٌ مراسم هراره ان نا شرازت کر ۱ مثلاً وزارت فرهنگ 
مصر عمده دار طبع کتاب‌الشفا و رسالهٌ حی ین بقظان ابن‌سینا واین‌طفیل 
ورس رود کی راد ودولت لسانت برآن شد که در کاخ کر دانشکاهی 
بنام دانشکاه این.سینا تأسیین کند . کانون ای ۱۳۱ 
سال ۱۳۲۸ تصمیم گرفت حلس یادبودی بمناسبت هزارمین سال ولادت 
اين سینا دربا نماید وجامعهٌالازهر وم‌فوّاد اول برای‌زبان عربی " وبرخی 
از موسسات فرهتکی دیکر مصر با لجنة ابن سینا همکاری کردند و آذین 











۱ - علت اتتخاب بقغداد برای جشن هزارة این‌سینا آآن بود که بتهران 
وهمدان تزديك باشد تا مدعوین پس از ختم جشن دول عربی برای ش ر کت درمراسم 
هز ار مین سال ولادت این سینا و زیارت آرامگاه آن حکیم بایران بیایند . 

۲ - تألیف این فپرست برعهدء الاب جورج شحانه قنواتی نهاده شد واو 
با استفاده از مآحذ معتلف و تحقیق در کتابغانه های استانبول و مطالعه در نع 
خطی و عکسی که درقاهره کرد آمده بود بت لیف کتاب ذیقیست خود بنام < مولنات 
این سینا> توفیق یافت . 

۳ - این کاخ را دولت لبنان بافتغار سومت کنفر انس بو دت‌توکه در روت 


متعقد شده بود در آتشپر ساخت . 


۳۳۱ 
مبان علیالخصوص ی و عوسنسة فرانسوی آثار شرقله:درقاهزه > را 
بایه ذکرکرد که حاضر شد رسالاتی از تألیفات شیخ‌لر گیس و تحقیقات 
راجع باو را منتشر نماید . ادارات برخی از جراید و حلات حم مانند 
له | لکتاب و محلةٌ | لمقافة. هر مت حاضر شدند شماره خاصی راجم 
باین سنا تهمه و متقارن حشن هز ار ه در بغداد توزیع کنند و له قاهره ۲ 


تمد یزددان ۱۹۰۰۰۱ خود را تماماً این سینا اختصاص داد. 
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علاوه برسر گذشت ابن‌سینا مقالات دیگر آن مجله بشرح ذیل است : 
1۸۰ عصخمح عبا : ۲۵896 تعصع۲1 

ملد عع( اه عصصععز۸ : صوصع‌تعوه]۷( وتیامرا 

٩0 
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عصو 620۱6( 16 عمونمجا عف صلا : ناهتدصه ۷۲ ,۲۲ 
68 صمزای وی ما 06 عصتعاهمل هو : معتصصی 2۲ 
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اه عصصی:۸ : طمطع‌عطاکا له مقطه ۲ 





۳ 


دوالت را(" ازانجا که حشن هز ارة این‌سننا میا یست در بغداد 


۳۳ 


در بعداد 
تال شود مس وت خاصی سوت عرافی این‌سینا 


( لجنة این سیتا العراقية ) دروزارت فرهنکعه بریاست ها ۳5 
ناجی‌الاصیل مدی رکل باستانشناسی تشکیل داد تاعهده دار تهيةٌ مقدمات 
حشن و ادار آن باشد . این کمیسیون درتمام مدت فعالیت خود با ادارء 
روابط فرهتگی وزارت فرهنگ عراق و بالجنهٌ ثقافی جامعةً عرب تماس 
داشت . دولت عراق قسمتی از خارج حشن را عمده دار ٩۳‏ دیف 

عداز تهية این مقدمات که تمامی باطلاع انجمن آثار ملی ایران 
مبرسید جشن هزارمین سال ولادت ابن‌سیتا از طرف جاهعةٌ دول عرب 
از ۲ تا ۲۸ مارس ۲ ۰ ۱۹( بنحشنبه ۲۳ حادی‌الاخرة - حمهه 
۷ رجب سنة ,۱۳۷۱ مطایق با ۲۵ فد ۱۳ 
برگزار شد . کسانی که در این حشن دعوت شده اند بردو دسته بودند . 
در ار درحدود سی و پنج تن که از طررف کمیتة عراقی حشن هزارة 
ابن سینا دء‌وت شده و از خاورشناسان ودانشمندان مشهور مالك اسلامی 
بودید . دسته دوم نمایندگان ی که بدعوت ادارء فرهنگی حامعةٌ دول عربی 
از طرف مالك اسلامی و دانشگاههای اسلامی و فرهکستانهای ءری 
و باستانشناسان عالك عرب برای ش رکت درحشن فرستاده شدند . 

نخستین جلسهٌ جشن‌را چهار ساعت بعداز ظهر روز پتجشنبه بیس 
ارس رلیرت وااوب الاسا ات بعروا اق در تالار فنصل دوم در شهر بنداد 

1 دکرا ق۳ در ر همین حل تشکیل شد وان ال 

تصاویر منسوب بابن سینا و کتب خطی وچاپها و ترجمه های ختلف ازآثار 
او در فواصل دورء ءتشکل حشن ترتیب داده شد و «ردشم‌ایی تیزدراما کن 
تار بخی عراق برای مشاهدء | ثار باستانی آن کشور تنظی مگ دید و مپمانیهایی 
از طرف دولت عراق و ادار ثقافی جامعه دول عربی داده ش ۰ 





ات 
در حلسات متعددی که ی( شه عللاوه برنطقهای افتتاحی 
خطابه هایی در تابابار ۳ ا<ه وال و عقا بد و و معام و اهمت اد سنا و نظٌا در راین 
مسائل فراعت کر دید که کدواانیا ۲ وخالب انهادعر بی بوده است . دراین 
حلسات آقای شید حسن تقی‌زاده و آقای علی اه ندمت نمایتدگان 
ایران که ازطرف احنةٌ این سینا العراقية دعوت شده بودند تطقمایی بزبان 
عرتی ایرادکردند. نطق آ قای نقی زاده درجز و سعنراتهای حلسة افتتاحی 
و نطق آقای حکمت راجع بآتار فارستی ابن سینا و نطقی دیگر ازایشان 
در حلسهٌ افتتاحی بوده است. 

در خلال این احوال اقداماتی در عالات 
هزاره ابن‌سینا در دیگر 

کثور های جهان 


و هوسسات علمی حتاف جهان برای اقامةٌ 
رل سم هز ارمین سال ولادت این سینا انجام 
میکرفت که اينك بذکر بعصی از آنها مبادرت میکنیم : 

۱ - در کانادا : در موّسه تحقنقات قرون وسطائی هوت رال ۱ 
داتشه اناز۲۱ هریت سخنرانیها وتعلیماتی درباب اين سینا ایراد شد. 
در موس هوت رآل الاب قنواتی‌طمن سالهای ۱۹۲ تقر براتی 
در مابعدا لطبیعة شفا کرد و متن عربی آنرا از روی چاپ تهران 
باتوجه بترجمة لاتینی آن که در قرون وسطی صورت گرفته بود بزبان 
فراتسه ترجه نمود. اولین قسمت‌این ترجه بوسیلة موسسة مذکور بطیع 
ی ال دانشمند در دانشتگاه اتاوا انز بمناسبت حندن سن توما 
بٍ 5 يك کنقراس عمومی بعنوان ذیل ایراد کرد : 

«عصعع۵ -عمعنری مبعم‌امنک 16 عه عصصععن۸؟ 
مس حی ۳ ۱ در أتانبول 


- 6۵1« 0۰ 
و1۸ محصوط 1 اصتمگ 







۱۶-۲ ۱۱/۸۱ ست 
تشکیل یافت الاب قنواتی در باب حکمة العروضية ‏ نخستین اثر مشمور 
این سینا در حکمت‌عام» بیاناتی کرد واین سخنرانی علی‌الخصوص مربوط 
بو د سسخهً مثحصر کتابت رد در کتابخانة او بسالا موحود است . 
این نسخه را استیتوی فرانسوی قاهره بزودی طهع خواهد کرد . 

۴ - انستیتوی‌فر | نسوی‌قاه ره نیز چنانکه پیش از این اشاره شد 
عتعپد ,کرادید حزواتی بیادبود این سینا ( ذکری ادن سنا ( انتشار دهد . 
سه جزوه از این جزوات یکی بعذوان « الناحية الاجتماعية و السیاسية 
فک فلفة این‌سیتا ۲ ۵( شیخح محمد بو سف موسی استاد دانعگاه فوآد 
و دیگری بعنوان : 
مهی ی حصژ۹ صحا معط 1۳۸5۲10۱6 عصوووندصصوت هنز 

۰ 105 حره1105داط وک ووحرج 2۳65۱ 
که لوئ یکارده۱ تألی فکرد ودیگری بعنوان « 0 کت فی احوال الشیخ ال رئیس 
این سینا » که عبارتست از رسالهٌ معروف به (« سر ۳ وتتمیم 
ابوعیید جوزجانی " بتحقیق دک احمد فوّاد الاهوانی . در این نسخه 

که ال ات بدست بحبی ن امد الکاشی در سال ۶ ۵ ۷ استنساخج 
شده خلاف نسخةٌ رسالةٌ س رگذشت که در طبقات‌الاطبا نقل کردیدء راجع 
بموت و ولادت و ستین حیات این سنا چنین امد ات 9 
نم انتقل الی حوار ربه و دفن همدان فی سنه مان وعشرین 
و ۱ و کانت ولادته فی‌سنة سمعین و ئلثمایة وجمیع عمره تمانبة 
و خمسون سننه. > رد ان اشاره تمام اشکالاتیرا که فر در ۳ خلای موحود 
در تسه طبقات الاطبا! یجادمیکر دیدء وعابدان اشار ه کر ده‌ایم مرتفع میسازد: 
۴ - برخی از جراید و جلات ارو با و امریکا بمثاست _ 
هزارمن سال ولادت ابن سینا مقالانی دو شرح عقاید وآثار آن استاد 
انتشار داده اند از اتحمله كِ 


9 و6 وزده, 1[ 





۸ 

تشرية لیستثر (مدطبعةٌ لندن که درشمار ۱۳ دشاهیر 6۱ ۱۹ 
خوه سخثرانی برفسور آربری ۲ را بعنوان « کمال ابن سیثا > ۲ درجکرد. 

له اسلامی * چاپ اتگاستان که درشمار آوریل ۱۹6۲ خود 
ال مشروحی‌را ازیرو فسور فرانجسک وگابریلی بعنوان : هزارة این‌سینا ؟ 
انتشار داد . 

مجلهٌ « دنیای عربی » ۱ چاپ پاریس هم در شمارة اول ون 
۲ مقاله بی بعنوان هزار اين سینا ۲ انتشار داد . 

۵ - در لهستان بمناسبت جشن زاره ابن‌سینا درچند نشریه مقالات 
مفصلی راجع باین سینا انتشار یافت و از ال است درنشر به‌های : 

2522۷ ۷ 016 2 شمارة ۶ ۲ ۱مورخ ء ۲ مه۲ ۰ ٩‏ مقاله‌بی 
بعنوان زندکی خارق‌العادژ اين سینا . 

نشریفع0105 ۱ شمارة ۱۳۹ مورخ ٩‏ ۱ ژوتن ۰۲ ۱۹مقاله‌یی 
نون * ایند بزرک مدرق زمین »۰ 

نشر یه تال دار [ عصباحان ]1 شماره 4 ۱۷ مورخ ۱۱۹ 
عقالهبی بعنوان هزارة ابن سینا . 

نشریهُ /زع0ع۳ شمارة ( ۵ ۷) < سال ۲ ۵ ۱۹ مقالهیی‌بمنوان 
« ابن سینا » . 

2 606۲) وب 16 

۴ - وتات .[ .هر 

۳ - دصصی‌نمجظ ۵ احعصهتعنطا ۸ 16 

۶ - ۵۷۲۱6۷ عنصه او( عط 1 


۳ ۰ - ع۵ءم-صنه حدم عطا حصصع نج ۶ه وجههه ۱:1۱ عد1 


۰ مناد امهعمر5 (ه)صه‌ندی وه 
۸۵6-۰ - ۵906 1,6 
۲ م1۸ معنهد1۷:۱۱6۵ عبا 









"ّ 
۱۸4 

۹ در اتحادجما هیرشور وی بمنأسیت جشن هز ارة این‌سینا درماه 
اوت سال ۲ ۱۹۰ اقدامات حختلفی صورت کرفت که اينك بذک فهرستی 
از آنها مبادرت میکنیم ۰ 

در بخارا کنفرانسها وسخترانیهایی درباب احوال و آثار ابن‌سینا 
ایراد شد . در دهکدء « افشنه » نزديك بخارا که مادر این‌سینا اراشا 
مود جشنبا نی بریا شد و درم رک ولایت پیشکوه دبیرستانی بنام « ابوعلی 
اس نا کنات ات 

در «استالبن] باه » پایتخت جمع‌وری تاجیکستان اقداماتی‌برای 
حدن هزارة این‌سینا عمل امد د رکتابخانة عموهی تاک تان نمایشگاهی 
ازمداراگ مربوط تک وا ناران داتشمند بز رکه افتتا حگردی د که شامل‌سه 
بخش‌مبباشد بدررکتی [یت از ککتی وتصاویر ومدارلك واسنادی‌که نماینده 
۳ این‌سینااست. در بخش‌دومرکوت ورسالات ی که در ءصر حاضر دربارء 
زک و فعالیتهای علمی این سنا نوشته شده و دربخش سوم الب موه 
وی از قبیل دانشنامه و شفا و قانون و غبره . تمایشگاههای دیکری ندز 
در باب حیات و آثار اين‌سینا در فرهنکستان علوم جهوری تاجیکستان 
و موز تار یخی و مدارس عالیه وکتایخانهای استالی‌اناد ی دا ۱ 
فرهنگستان علوم تاجیکستان ترجه و طبع دانمنامة این سیتا ر | بزبان 
روسی تعهد کرد و درهنین فرهنکستان طرح تالا درعماید واز۶ 
فلسفی اين سینا ريخته شده و مداری فراهم آمده است . علاوه براین 
تشکیل دورا جلاسیه از شعبةعلوم اجتماعی فرهنگستانمذ کورباسخنرآنٍمابی 
هر بالط آن استاد در نظرگرفته شد؛ 


انحمن ندر معلومات سیاسی وعلمی تاجیکستان دوسخنرانی بزبان 


سا 6 ۸ بت 

فارشی و روسی راجع باین‌ضینا تپیه کرد که هردو بطیم رسیده و درتمام 
تقاط حمپوری تاحککستان متتشر شده است . در شورای علمی انستیتوی 
دولتی پزشکی تاجیکستان که بنام ابن سینا موسوم است ایراد سخذرانیهایی 
راجم بزندکی وفعالیت علمی بوعلی در نظ رکرفته شد و ادارة نشریات دولتی 
ات ره یم از اشعار ابنسینا بفارسی که حموعا .شامل 
2 منتر مه است هت کماشت . 

در لنینگر اه نمایشگاهی از نسح خطی این سنا متعلق بانستیتوی 
خاورشناسی فرهتگستان علوم اتحاد جاهبر شوروی در یکی از موزه ها 
ترتیب داده شد. دراین نمایشگاه کتبی که بزبانهای‌عربی و ارو پایی راجع 
باین‌سینا نوشته شده وقسمتی از کتب مطبوعةٌ بوعلی و همچنین تصاو بری 
تور ای مربوط باو بمعرض استفادء عموم درامد. در موزء 
*ارمیتاژ » نیز يك دور اجلاسية علمی یمناسبت هزارة ابن سینا 
منعقد گردید 

در جشت ی که بتاریخ ۲۷ امرداد ۱۳۳۱ ( ۱۸ اوت ۱۹۰۲) 
در مسکو بافتخار هزارمین سال ولادت ابن سینا گرفته درزکسا انم 
درلتی اتحاد جاهیر شوروی و کتابخان تاریخی و پارك مرکزی فرهنک 
واستراحت ( بنام کورکی ) نمایشگاههایی دربارة زندگی و فعالیت این‌سینا 
مفتوح کشت . سخنرانیهایی هم در باه زندگی و آثار و عقاید ابن سینا 
یراد شد و از آنجمله رادیو مسکو شرح حال ابن سینا را بیازده زبان 
1 


در کتابخانة عمومی فرهشکستان علوم جمهقدی‌او کراین واقع 
_ : : کتابخانة گورکی > وبم ضصکتابخانهای دیگ رآنشهر 
ار ابن سیثا نمایشکاههایی ترتیب داده شد . 






۳ 


۱/۲ 
نمایشگاه دیگری د رکتابخانة دو لتی چهوری لاتوی واأقع درشهر 
« ریکا» مقتو حگردید و دراینجا مخصوصاً کتب وملات ومقالات مربوط 

اک رد 

درمالات و روز نامه های‌براو دا " ایزوستیا » ترود" کامسامولسکا- 
یا پراودا* ساوتسکا یا مدیتسینا " نیوز چاپ مسکو بانگلیسی » عصرجدید؛ 
تکنيك برای جوانان » علم و زندگی * نووی هیر " زو زدا » آکتیابر » زنامیا 
جر الق مقالات متعدد درباوباین‌سینا نوشتة انداته عدد حوف ۱۹ ۱۱۱ 
مقاله است که بزیانهای روسی و چك و,لپستانی وانگلیسی و فسوی 
و آلمانی و اسیانیولی و.سوئدی و چینی منتشر شد. 

۷ - در سایر کشورهای مشرق ارو پا نی کمیته ها ملی وعلی 
جهن هزارة ابن سینا تشکیل یافته و درهريك مراسمی بافتخار هزارمین 
سال ولادت این‌سینا بر وا میت و اعلاوه ترا لپستان بکه دی ۱ 
در مجارستان و رومانی و پلغارسعان و آلعال شری وچکواسلوا کی نیز 
هريک مر‌اسمی انجام و مقالاتی درجراید و مجلات منتشر شهد . 

۸ - در بمبتی ( کالج اسمعیل یوسف ) بابتکار مجمع الاوت"هند 
مجلسی دراردیبپشت ماه سال ۱۳۳۱ -نعق کر دید هو تتعتر انوا ۳ 


باین سا سده است ۰ 





مر اسم هز اره در ابر ات 

مقدمات حشن حزارمین سال ولادت این‌ستنا درایران 
از موقعی شروع بفراهم آمدنکرد که انجمن آثار ملی 
ایران بنابرفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاء فعالیت خود را ازسرگرفت 


تهية مقد مات 


و مأموریت یافت که در جزو کار های ملی دیگر " بانعقاد این جشن مت 
کمارد . بنابراین شروع تهيةٌ مقدمات جشن هزاره در ایران از آذر ماه 
سال ۱۳۲۳ یعنی آغاز دومین دورة فعالیت انجمن آثار ملی بوده است ۲ 

ار انار مب اد معسانی است که درسال ۱۷۰۲ شحصی ببمت 
جعی از دانشمندان در تپران بنیاد نهاده خد نا در حفظ آثار ملی و تجلیل فوتترم 
بزر کان این مرز و بوم و ایجاد علاقهً عامه بآتار قد یمه تاریخی و علمی و صنعتی 
ایران و تگامداری هنر های زییا و صنایع دستی و حنظ سبكك و شيوة قد یم آنبا 
اقدام کند . غیر از رسالاتی که ازطرف این انجمن تا سال ۱۳ ۱۳ انتشار یافت مهمترین 
کار آن اقدام در فراهم آوردن وسایل جشن هزارمیت سال ولادت فردوسی بسال 
۳ تشسی در تپران و بنای آرامگاهی برای او درطوس بود لیکن بعدازین 
فالت ودیدی از آن انجین مشپود تکردید تا در ۱۲ آذر ماه مال ۲۳ ۱۳ 
شسی دیگر بار پفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه تجدید فعالیت کرد و خدمات 
پیشین‌را از سر گرفت و در جلسه ی ی که دز همان تلریخ حشکیل داد اقدام بتعیین مجدد 
اعضاء هیأت موّسسه کرد ودر اساسنامه و آعث نامه انجمن که سالها ازتدوین آن گذشته 
و باصلاحاتی حاجت یافته بود تجدید نظ کرد و دييرخانة خودارا بست در کتابشانهة 
ملی و پمداز آن درادارة باستانشناسی مستقر ساخت و درهمین مدت اخیر یدواقدام 
مهم دست زد یکی بنای و دانسا ان باحع و 
ی تاه درشیراز در اردییوفت ماه سال ۰۱۱۳۳۸ و دیگر اقامة 
مراسم هزارمين سال ولادت این سینا در تپر ان و بنای آرامگاه جدید او درهمدان. 
اج هیأت موسة | نجین آتارملی در حال حاضر عبارتند از : تیسارسپهید آق‌اولی - 
ی و فان (سیدشی )- سار بیهید جیابانی آقای کت ( ملیاصفر) 
آقای حکیمی (ابراهیم) - آقای‌سمیعی ( ادیتالسلطته ) - آقای‌صادق (مستشار | لدو له) - 
آفای صالح (آللبیار) - آفای‌د کتر صدیق (عیسی) - آقای دکتر صدیقی (غلاعسیت )- 
آفای علاه ( حسین ) - آفا ی دار ( [ندره ) ۲قای" هیثت ( علی ) - وزیر فرهنکه . 
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-۱۸ ۸ - 

نخستین کار اتجمن برای وصول بدین مقصود تشکیل کمیته‌بی از مض 
اعضاء هیأت رئسه و اعضاء عمومی خود رت ال کننیه» بعد از چند 
جلسه مشاوره اقدامات ذیل را برای بر پاداشتن جشن هزارمین سال 
و لادت بوصی لازم کات 


زوا با و 1 وی 5 3( ۳۳ 
۲ - طبع يا تجدید طبع آثار فارسی ان سینا . 


۳ - تهیةٌ محسمه یی از ابن سینا و نصب آن درهمدان . 


‌ ۲ ی بنام ۳ ۳۳ 
5 هو بی از خاورشناسان و دانعمندان ان 
۷ - تشر مقالات و کب و رال در ۱۳۳۰ و آثار 
ابی‌شستتا: 
۸ - جلب همکاری ساير عالك در تجلیل بوعلی . 
از بررنامةٌ مذکور اقداماتی که میباست برای جلب ه 
مالك در تجلیل ابن‌سینا صورت کرد درموقم بم‌رحله عمل 
آنراپیثن ازاین در ذکن جشن:هواره این‌سیا درحاع ازا 
و اينك بذکز باقی اقدامات مبادرت میکنیم 
مد 


۳3 راد نی عاجت دا مج 1 





دور اول از تمیرهای یادبود این سیتا 


ر رجوع شود به ص ۱۸۹ ۰ 














دور دوم از تمبر های یادبود این‌سینا 


( رجوع شود به ص ۱۹۰) 


هس ۳ 
1 موم اد هش و 








دور سوم از تمبرهای یاد بود این سینا 
( رجوح شود به ص ۱۰ ) 





ی ۳ 
۱ 








دور چهارم از تمیر های یادبود این‌سینا 
رزحوح هود بد حن ۱۹( 





موه 
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دوره پنجم 
( رجو 
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مسجت وی 
51 ۵ ۷ 
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پ«چردو دبا انم 
.۳۷9 گ 


وا م ۷ 


۵ و 


۸ 6 





--.# ۸ ٩ 
اوراق بخت آزهایی و تمبر های یادبود ابن سینا یاوریهای بزرک باقامة‎ 
م‌اسم جشن هزارهکردند . شاهنشاه داتش پرور ما ازراه تکریم و تجلیل‎ 
مفاخر ایران در ادای این وظيفةٌ ملی پیشقدم شدند ومجلس شورایملی‎ 
ابران نیز برای آنکه انعقاد این جشن بزرک را بحد امکان تسپیل کند‎ 
قسمتی از مخارج طبع کتب ابن سینا را در اختیار انجمن نهاد و یکی‎ 
از موسات بزرگ ملی ما یعنی جعیت شبر و خورشید سرخ از طر یق‎ 
حاعدت ذیقیمت تقدی و"واه ی که برای پیشرفت. ام ساختمان آر امگاه‎ 
ابن‌سینا بانجم‌ن داد وظیفه یی را که درتشویق پزشکان و دانشمندان این‎ 
کثور دارد بنیکی بادا رسانید . ازمتابع دیگری نیز مانند مساعدتها وهدایای‎ 
دوات شاهنشاهی ایران و باتك ملی ایران و دانشکدة پزشکی تهران‎ 
و پارسیان مقیم هندوستان و وزارت کشور و اتحاديةٌ بازرگانان تهران‎ 
. عوائدی برای اتجمن جم‌آوری شد‎ 
مدجوو‎ 
ازجمله عوا دی که برایساختمان‌ار امگاءابوعلی 0 بینی‌شدد وآمد‎ 
آمیرهای یاد‌بود ابن‌سیتا بوده است. نش رتمبی‌های‌یاد بود ابن‌سینااز‎ « 
دو چهت مفید بود: نخست از باب تبلیغ برای جشن هزارء در ایران‎ 
وکثورهای خارجه و دوم ازجپت فراهم آمدن قسمتی ازمخارج جشن‎ 
هزار» . این تمبرها بعدازمدتی مشورت با متخصصین فن بوسیلة کار خانة‎ 
"برادبوریو یلکنسن»۱ در لندن‌تهیه شده و شامل پنج دوره و هردوزه سکب‎ 
ازینج تمبر است که ازایشه و آماز عار یخی ایران پیش از اسلام و دور‎ 
: اسلاهی و تصاو یر ای سنا و مقیره او فراهم آهده است بدین شرح‎ 
. دورء اول : | ثار عهد هخامتشی‎ 


۰- رصن رصدوصوت ومد صوعصن ۱۳ وعتاحاکهعظ 
۰صدآومن ره رصع1۷۲۵1 و لا[ 








۳۳ 


۷. ۰ 


دور دوم : | ثار عهد ساسانی - 
دور سوم : آثار عهد سلجوقی . 
دورء چمارم : ازا ار قرن هفتم هجری بمعد . 
دور زنجم : تصویرابن سیثا " تصویر آرامگاه قدیم وآرامگاه جدید ؛ 
منظره‌یی از شپر همدان » مقبرة قابوس و شمگیر که در عص زندگی 
ابوعلی ساخته شده . 
آزین تمیر ها چهار دوره پیش از انعقاد چشن ابوعلی توزیع و فروخته 
شده و دوره پنجم هتکام انعقاد حشن هزاره انتشار می‌یابد . 
مد وج 
دیگر ازعواگد ی که بن ای ساختمان آر امگاه ابن‌سیفا ف اهم آمداز حل 
فروش «اوراق‌بخت ] رمابیا بی‌ستا » وحلز استفاده ازعوائد فروش 
وی ۲9 > بودم .اشت .شرا و29 بخت آزهایی 
ابن سینا » هم مانند تمبر های یادبود داز اواحن سال ۱۱ 
انجمن آثار ملی در نظر گرفته شد و بنا بر پیشنهاد انحمن میأت دول 
انتشار آنپا را در حلسةً ۷ اسقته ما۱ و ۹ 7۱۳ 
اوراق ناسال مس ۱ امتداد داشت تا در ب‌من‌هاه همانسال ابر تصو ی 
هیأت دولت از عوائد اوراق تارمای ملی بنسیت هفت درصد برا 
ساختمان آرامگاه ابوعلی سینا دراختبار. انجمن آثار ملی‌گذاشته ۵2 
و 
جموع کمکهای هدی ووامها قعواند ۰ 1 
سال ۱۳۳۱ به بیست میلیون و نهشد وهقت هزار و سبصد و یازده د؛ 
و ده دیتار بالغ شد و ایناک صورت جاععی از آن تا تاریخ هتالور: 
۱ - عطيهٌ مل وکانه 2 


اءانقعتجالن شور ای‌ملین‌براع‌طبعکتب‌فارسی . ۳ ۱ 


۹ 


۹ 


۱ ۳ ۱۱ 
۳ كمك جمعیت شیرو خورشیدسرخ ایران 
ساختمان آرامگاه این سا م م مه مه ۱ ریال 
4 -وام جعیت شبرو خورشید سرخ ایران 
آتزیملی ده هم و ۶ 2 
درآهد خالص فروش اوراق بخت آزمایی 
1 ۱9۹۹/۰/۳۷ « 


8 لته ورارت شور (۱دارء کل شم داد یها) 
از محل فروش نفت در تقاطی که شعبةٌ 


فروش نداشت . توات -۳ ۱ 


۱ 
۱ ۷ اعانهٌشه رداری همدان‌بر ای‌سا ختمان سد 
9 اور ارامعاء ودوارآن وغرره ۷۵ ۰« ۰-/۰ص.م تصش" 
و ورس تمبر یادبود هزارة ان سیتا 2 
٩‏ - اعانةٌ پارسیان‌مقیم هندوستان ( هم‌ارز ۱ 
) ۱۷۱/۳۰۹۰۹۰۰ 2 

۱۰ - اعانٌدانشکدهپز شکی‌تهران وپزشکان 

وزارت بپداری ۵ 1 
۱ - اعانهٌاتحادية باز رگانانتمران,وسیلةً 

تیمسار سپ)یدفر ج‌الهآق‌اولی 6۰۰ 
۲ - کماک از بودجهٌدو لت شاهنشاهی‌بانجمن 

آتار ملی بموجب‌قانون مصوب‌مجلس 
1 شوری درحلسة۷ ۲ مرداد ۰ ۱۳۳ دی ۰ ۳ 
۳ - دریافت ازل‌صدی هفت در آمداوراق 
بشتآزمایی ملی و اه عم 








و ۰۷۳۷۲ ۲۰ ریال 


- ۰۲ 
٩ ۰.‏ مطبوعات انجمی ۴ اد مل ۳۳۳ 

و عربی ابن‌سینار | لجنهُ نقافی جامعة دول عربی برعبده 
گرفته بود انجمن آثار ملی ایران بعد از تبادل نظر 

پاک ون مار ۳:۳ تنها بطیع و تصحیح التقادی آثار فارسی 










ابن‌سینا يا کتب فارسی منسوب باو مبادرت جوید . علاوه براین انجمن 
۳ ملی نشرکتبی را نیز درشرح احوال و آثار ابوعلی وجشن هزار 
او بزبانهای مختلف لازم دانست تا مورد استفاد دانشمندان واهل عم 
و۳ که از شمارة نهم سلسلهٌ انتشارات انجمن آثار 
هلی بیعد صماشد عبارتست از : 

۱ رسالهُ تجلیل ابوعلی سینا در پنجمین دور؛ اجلاسيهٌ یوسکو 
در فلورانی ( شمارء ٩‏ از سلسلة انتشارات انجمن آثار ملی ) . 

۲ - رسالةٌ جودیه بتصحیح آقای دکتر مود نجم‌آپادی (شمارة۱۰) 

۳ رسالةٌ نیض این سینا بتصحیح آقای سید محمد مشگوة ‏ 
رما ۱ 

- رسالة منعاق دانشنامةٌ علائی که آ قای سید مد مشکوة طبع 
و تصحیح وآقای دکترشمد معين تهية فپرست وهقدمة آنرا تعپتکردهاند . 
ا ساره ۱ 

- طبیعیات دانشنامهُ علا ی که آ قای‌سیدمدمشکوة طبع‌و تصحیح 

آنرا تعید رده است ( شلاره ۳0۱ 

۹ - ریاضیات دانشنامهٌ علامی‌که طبع وتصحیح وتحریر هقد مقدمةآن 
ره 0 مینوی کذاشته رظن( سار ۲ 

- الهنات دانشنامةٌ علاء ی با تصحیح و مقدمه 2 آقای دکتر مه 

ما 0 


۱۳ 

۸ - رسالة نفس‌اين سینا. بتصحیح ومقدمهٌ آقای دکتر موسی عمید 
زر 

٩‏ - رساله درجققت کیت سلسلة موجودات و تسلسل اسپاب 
و مسیبات بتصحیح وم القای داکتر موسی هید (شمارء ۱۷: 

۰ - رسالة سر‌گذشت این سینا باترجه وحواشی وتعلیقات آقای 
دکتر غلامحسین صدیقی ( شمارءٌ +10 

۱ - معراج نامه بتصحیح ومقدمةٌ آقای دکتر غلاهحسين صدیقی 
ار ۱ 

۲ - قراضةٌ طبیعیات بتصحیح و مقدمهٌ آقای دکتر غلامحسین 
و مارد ۲۱ 

۳ - ظفر نامه بتصحیح و مقدمهٌ آقای دکتر غلاحسین صدیقی 
تا 

۶ -کنوز المعزمین بتصحیح و مقدمهٌ آقای جلال الدین همائی 
( شمارء ۲۳ ). 

۵ -معیار العقول درعلم جرقیل بتصحیح ومقدمهة ] قای‌جلال‌الدین 
همائی ( شمارة ء ۲ ) . 

رن سنا ونممیل عرفافی ۰ تألیف پرفسور هانری کربن 
که دردومچلداست . مجلد اول : قصة حی پن یقظان؛ متن عربی باترجمه 
وشرح فارسی آن از یکی ازمعاصران ابن سینا بانضمام ترجمةٌ فرانسه 
(شمار۱(۶) ۰ ۲ ). مجلد دوم راجع بدورة تمثیلات عرفانی اپن‌سینا است. 

۱۷ جشن نام ابن‌سینا در دومجاد ( کتاب حاض) (شمار ر۲۵). 





۱ معا مدوم و تنمصصملن۲ ۵۲ 16 ۲ عصصهع۲1ظ۸ 
بصنحاتمت) 


۳ 

۸ جهن نامه اوستا ابکل 99 تیف آترا آقای مجتبی 
میموی قبول کرد ۰ 

۳ - مطبوعات دیگر : آقای دکتر یحیی مهدوی تألیفکتابیرا 
در « فپرست آثار شیخ‌الرکیس و نسخ آنها * بخواهش انجمن آثار ملی 
برعهده گرّفت . 

در سالهای 6 ۱۳۱ و ۱۳۱۰ نظر بنزدیکی هزارمین سال ولادت 
ابن سینا ترجمه و نشر بعضی ازکتب عربی او بفارسی مورد تشویق قرار 
کرفت طبع عصّی از ۳ هم مت بدتور وزارت فرهنگ انحام شد 
و بدینطریق کتب ذیل از آن هنگام ببعد چاپکردید : 

۱ - منطق والهیات دانهنامة علاگی بتصحیح ان آقای امد 
خراسانی در سال 6 ۱۳۱ درتهران طبع شد. 

۲ - ترحمهً فارسی کتاب الاشارات و التنیهات که بعضی آنرا 
بانوری شاءرنسبت داده‌اند. این ترجمه بتصحیح ومقدمة م‌حومسیدحسن 
مشکان طبسی در سال ۱۳۱۰ انتشار یافت . 

۳ - روانشناسی شیخ الرئیس (رترجمةٌ فارسی‌رساألةٌ نف ) که بسال 
۰ بتتصحیح و مقدمةٌ آقای محمود شابی در تبران طبع شد. 

رک از( رسالهٌ نبض ) بتصحیح و مقدمة آقای سند مد 
هشکوء که درسال ۱۳۱۷ درتپوان چاب شد 

رو انشناسی یا علم النفس شفا ترجمه آقای صیرفی (داناسرشت) 

که درسال ۱۳۱۷۲ در تهران بطیع رسید . 

٩‏ - ترجمه السماع الطبیع یکتاب الشفا بدست مرحوم ذکاءالملك 
فروغ ی که بسال ۱۳۱۹ درتهران بطبع رسید . 

۸ عشق درسال ۰ ۲ ۱۳ بتصحیح ومقد 


مشکوة درتیران طبع شد . ۹ 


مه | قای سبدشتد 





مجسمه ابن‌سینا پیش از اتمام آن در حالی که آقای ابوالحسن صدیقی 


مشغول کار روی آنست . 








( رجوع شود به ص 


۱۹۷ 


)۱۹۸ - 


تصو بر 


ابن‌سینا کار آقا 


ی ابوالحسن صد 


یقی بدستور انجمن آثار ملی . 











ى رت 2-۱ 


۸ قصیده عینیه بشرح و تفسیر و ترجمهً منظوم آقای مد علی 
حکیالپی درتهران بسال ۱۳۳۱ انتشار یافت . 

۹ ترحمهٌ رسالات : سرالقدر * فیض‌الهپی » عشق » اسرارالصَلوة» 
تشبر سورة مبارکه توحید و معوذتین " کیفیت استجابت دعا و زیارت * 
رسالٌ تحفه " رسالهٌ ترغیب بردعا . این رسالات را آقای ضیاءالدین‌دری 
ترجه و چاپ کرده است 

مساعی ومجاهدات این دانشمندان‌گرامی درتجلیل مقام ابن‌سینا 
و شناسانیدن آثار و عقاید او موردکمال قدردانی وحقشناسی است 


۲ او ده از اس سنا در دست است ممیو لا بوهم وکمان 


۳ فراهم آهده و هبحيك ازانپا مبتی اور وقاعده بی نیست 


ازین تصاویر خصوصاً آنپا که در نخ کین فارسی و با 
درکتابخانه‌ها و کلیساها ونسخه‌های قدیم کتب ارو پایی وترجمه‌های لاتین 
آثار ا, بن سیناست ورد توحه صیاشد و ارزصازق نت آنجه در دسترسل 
است تصویرهای ذیل را مبتوان ذک کرد : 
- مینیاتوری از يك نسخهٌ فرانسوی قرن سیزده که ابن‌سینارا 
درحال تدریس نشان میدهد ودرنسخه یی بشمار ۶2 ,14023 122 .705 
ازکابخاة ملی پاریس موجود است ( ش ۱ ). 

۲- تصویری اژاین سینا که بردیوارکتابخانة بودلین" یعنی کتابخانة 
دانشگاء | کمنورد؟ موحود بوده ودرسال ۰ ۱٩۵‏ هنگام تعمیر دیوارهای 
کنبخنه از زیر طبقه‌یی از کی که سابقاً ردیوار کشیده بودند همراء 
دریست تصویر از علمای دیگر دنیای قدیم کف شه ات دش ۱ 


۳ یی در یاک تسه فارسی وت ۰ ۰ ۶ ۶ میاردع 


- صهنع001ظ ۲ - م6 
23-۳ .3 و1952 نون رسجعنهعظ عتصعاعآ 16 


 . 





یی بل :۱۱+ 


( آغاز قرن نهم عجری) رسم شده و این سینارا هنگام آموختن علم تشری 
نشان دهد . نسخهٌ مذکرر در جتوعه‌یی متعلق بدلی ما کی مایرهوف ۱ 
خاورشناس مشهور موجود است ۲ (ش ۳ ). 

- يأك تصویر بسیار قدرم ارویایی که غالب تصاویر ان سینا را 
از روی آن تیه کرده اند ولی اصل آن معلوم نیست ‏ (ش ۶ ). 

۵ - تصویر ابن سینا از روی تابلوی موجود در دانشکدءٌ پزشکی 
پاریس * (ش ه ). 

* - تصویرابن سینا که با کراور چوبی در مجلة طب عربی " بسال 
۰ ۷ درمادرید بطیع رسد (اش 9 

۷ - تصویری قدیم که بر پنجرءٌ یکی از کلیساها رسم شده است 
زر دی )71 

۸ -تصویر ابن‌سینا دريك داروخانه مأخوذ از يك متن عبری‌که 
در کتاب تاریخ طب ۰ تألیف سودهوف ۲ واشتاینگ " پسال ۲۲ ۱۹ چا 
شده است ( س ۱9۸( ش 4 

٩‏ - تصویری از ابن سنا درحالی که بیماران قارووه برای تشخیص 
ح‌ض نزد او اآزردءانک این تصویر در نسخهدیی متعلق بکتا بخانة دانشگاه 
بولونی* دسم شده وبوسیلة آزمایشگاه سا ۱۰ واقع و اخذو طبع 
و منجشرا گ‌دیده 9 !۷ رشن ٩‏ 

۰ - دای 1۷6۲ ۷۲2[ 

۲ - 1951۰صاتال و141 و1 وعتندت تال ٩6۷۱6‏ 1,2 

۳ و > - رجوع شود به‌جشن نامه این سینا در تر کیه . استانبول ۱۹۳۷ 
صفحهٌ ۱ ضمیمه . 

و - ووحاهعظ عم ع هصمع۷60[ 1,2 ۱ 

۱ 


۶ عصعماوظ ۱۰- منت ۲۳۵۵-۱۱ 
۲ - رجوع شود به‌جشن نامه ابن سینا درتر کیه . ص 4 ضمیمه . ۹ 








بینیانوری از ابن سینا که در یک نسخة فرانسوی از قرن م, مرسوم و در 


کتابخانة ملی پاریس موجود است رش ۱ ) 








تصویر اپن‌سینا در کتابخانة بو دلیان ( ش ۲) 


۹1 














بنتح ی 








تسود لین سا ممحود در دانشکده پرشکی پاریسی رشن ۰ 





۱ 


/ اِ0 ۷ > 
9 ۳ ۱ ۱ 


۳ 


2 1 کح 07 





تصویر ابن سینا مأخوة از یک گراور چوبی که در کتاب طب عربی بسال 
۷۰ در مادرید طبع شده است. رش و ) 5 
کبیه از آقای آصفی 








موجود در یکی از کلیساها رش ۷ : 
کییه از آقای آصفی 









ترس ۸ ت 61۱۲۷۸ 3 
ید ت 30۱۳۱۸ 


احح ی 1۳ 
7 ات اساسا اا 
ور ۰ 3 
زا ۱ 
9 





ابن سینا در داروخانه . مأخوذ از یک متن عبری بعنوان « تاریخ طب » که 
کال ی در ننا یم شده است رش ) 


- کبید از آقای آصف, 








کییه 


نسخهة خط 


تصویر ابن سینا درحالی که بیماران قاروره نز د 


کتابخانة بو لو 


) ٩ ش‎ ( ۰ 


او آورده اند. 


۱1۱ 








4 ۱ ۰ 
« 3 ۱ 
۱ 1 
3 ۱ ۱ 
21 





8 





رویری از این‌سینا ( در وسط باردای سیاه ) ماخوذ از یکك نسخه ازترجمةً 
عبری کتاب القانون متعلق بکتابخانة شهر بولونی . (ش ۱۰) 


آت زر آاات ای 








2 | درحال 
ی ائر ة المعارف مشاهیر » که آن استاد را در 
این نا ماخوذ از « داثرة المعار رش ۱« ) 
1 اس 5 شان میدهد, تب ۳ تک 
اشتغال بتجارب کیمیاوی نشان کیبه از آقای آاصفی 





-۷ ٩۷ - 

۰ - تصویر ی که در نخستین صحیقه از ترجمه عبری یکی ازآ ثار 
این سننا متعلق بکتابخانة دانشگاه بواقم وف عن مات و رون 

۰ - تصویر این سینا موجود دردا مرا لمعارف‌مشاهی رکه این‌سینارا 
در حال اشتخال بتجارب کیماوی نشان میدهد (ش ۱ ۱). 

۲ - تصو بر ی که درشمارة ۲ ازمجلد هشتم عطءصداظ کصعتع5 1,2 
طیع شده و این سینا را در کودی در حالی که توش ای در کی 
اشتغال دارد نمان میدهد (ش ۳۹5 ( 

اور مور را باهمان نظم که در ف رت فقو ی آگعته شده دراین 
فصل طبع کزده یم 3 

این تصاویر علاوه بر [ نکه با یکدیگر کاملاً متناقض‌اند همچنانکه 
وی و دور از اطلاعانی هستند که ازاحوال این سنا هر دس 
داریم و انجمن آثار ملی که تهیة تصو بری را ار فناسوف بزر رکه اسلامی 
لازم مبفذانست تمیتوانست بپيجيك از آنپا استناد کند . پس با ملاحظةٌ 
اطلاعاتی که ازر ح‌حال شیخ بقلم او " و شا گردش‌ابوعبید "و اشارات‌البیهقی 
درتتمة صوان الحکمة ؟ بدست میاید تیه تصویری ازآن استاد جلیل با قای 
ابوالحسن صدیقی‌ببکر تراش و پنکر تگار هت رهند معاصرپیهنهادشد و آوطرحی 

۲ ایا نا طیبه* 


۰۰-۲ . ودعتنی الضرورة الی‌الار تحال عن بخاری والا نتقالالی گر گا نج.... 
و کنت علی زی" الفقبا (ذ ذاك بطیلسان و تحت الحنك .۰۰( اخبار الحکماص ۲۷۱ ) 

۳ - و کان الشیخ قوی القوی کلها .۰ ۰ ( اخبار الحکماص ۲۷۷ ) 

۶ - ص ٩٩‏ : و کان ایوعلی یحضر مجلس علاء| لدولة و علیه قباء داری وعامة 
خیش و خف ادیم ویجلس بین یدیه قریباً مثه و کان یتبین اثرالسرورفی وجه الامیر 
اذاحضر لتعجبه من حسن جباله وفضله و ظرفه ۰.۰.۰ (داری : جامهةً ابریشمین که در ذبان 
فارسی دارایی گویند و منسوج معروفی است . شاءر گفته است : 


چه خوش زر بفت وقت‌سوخدن گفتا بدارایی ندارایی لباس عافیت باشد نه دارایی 





تمام رخ بقلم سیاه در اردیبپشت ماه سال ء ۲ ۱۳ تهیه کردکه ازطرف انجمن 
رسماً بعنوان تصویر ابن سینا پذیرفته شد وهمین تصویر برروی اوراق 
بخت آزمایی ابن سینا بطبع رسید و سپس در تاریخ دیماه سال ۱۳۲۸ 
طرحی تیم رخ بقلم سیاه با توجه بطرح نخستین و حفظ نکات اساسی آن 
برای تهیهٌ مدال بوسیلهٌ همان عنرمند فراهم آمد و از روی همین طرح 
تصویر ابن سینا برروی تمیر یاد بود او از دور پنجم تپیه شد . تصویر 
رنگین دیکری هم برای نشر کارت پستال رنگین ابن‌سینا از پاستل بوسیه 
آقای صدیقی باتوجه بطرح انوی همه شد ۸ ۲۱۶۱ این کتاب چاپ 


ام ااست رن 
بمد از تهِیةٌ تصویر تمام رخ ابن‌سینا آقای ابو الحسن 
صدیقی | زطرف انجمنآثارلی‌ما مور بت بافت‌هج-هه‌یی 


ایستاده از شیخ الرگیس بسازد تا بشهر همدان اهداء ودرمیدان ابوعلی 


محسمة ابن سینا 


در آنشپر نصب شود . ها کت این مجسمه باتوجه بنخستین طرح تصویر 
این سیذا ترتیب داده شد وتصویب انجمن آثار ملی رسید و سپس از روی 
آن تیه مجسمه میادرت کشت . ستک اس ۱۱۳۱ 
و آنرا از معدنی نز ديك قم استخرا جکرده‌اند و مجسمة تمام قد وایستاده 
بطول سه متر وده سانتمتر ازاین که يك پارچه تپیه شده است . تمام 
کار روی مجسمه بادست انجام گرفته و وزن آن متجاوژ از چبازتن است. 

مجسمهٌ من کور برروی پایه یی در میدان بوعل یکه در انتهای خیابان 
بوعلی در جنوب شرقی شهر همدان واقم شده هب ردیده و حارج 
تهیة آن را شهرداری‌همدان پرداخته‌است . برروی این بایه بنابتصویب‌انجمن 


چندن نوشته شده است : 


تکچنا 


۱ ‌ - 027076 -۱ 








شود یه صر ۱ ) 
روی مدال ابن سیتا ( رجوع شود ب* ی 


لت حل 


0 





سینا ( رجوع شود به ص ۱۹۹ ) 








و و10 ۲۱ 
بد ۲ 
1 





۰ 
۶ ابوعلی سینا > 
۲۷ - ۲۸ ۶ هحجری, > 
دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت يك موی تدانتست ولی موی تفت > 
اندر دل من هزار خورشید بتاقفت زاتستر سمل صه واه ستتوي 
جرد اعد 
« این تندیس را اتجمن نار ملی بیاد بود هزارمین سال توله شیخ الرکیس ایوعلی > 
« حسین بن سیتا بشپر همدان اهداء کرده است ۰ > 
« پیکر تکار : ابوالحسن صدیقی > ۱۳۷۰ هجری قمری > 

برای آ:که‌هتگام تعکیل کتگر این‌سینا مدال یادگاری 
مدال ان سینا 3 ی ِ 

شاسته اهداء بر بشر کت کنتد‌کان دردست باشد» اتحمن 
در نظ گرفت اقدامی در این باب نیز بعمل آورد . طرح این مدال چنانکه 
| از روی تصویر نیم رخ این ستا پوسسله آقای ابوالحسن صدیقی تیه 
و سین بش رت ه آرتوس برتراند ۲ در پادیی که از مدال سازهای 
معروف است تیش ار داده شد . در هه این مدالها او لبای حمعیت 
شیرو خورشید سرخ ایران و*مچنین تیمسارسپهبد جهانبانی کماک و مساعدت 
بسیار بات رده ات در همان کتاب چاپ شده است . 
یکی دیکر ازتصمیمهای انجمن برای جشن هز ار مین 
سال و لادت ابوعلی تاسیسی کتاخانه ی در حوار 
ارامکاه او بوده است ونظر با تکه ۳ يت دانهمند چهانیست مییایست 
حافل الاب حپان درتأسیس کتابخانة اوش رت داشته باشند . بهمین سیب 
۱ ۱ 
اعلانی بامصّاء وزیسس فرهتگک وقت و رئسن هیات مديرة انحمن اثار ملی 
تقاضای ارسال کتب بانجمن اناد حلی کر دیت ۱۳۰ شنَ ن تقاضانامه که در سال 
انتشار یافت بفارسی و عربی وفراسه وانگلیسی تحریر وبهمه 


۰ - وه عیاض 





۳۳ 

جا فرستاده شد. در نتیجه این ام رکتب متعددی در زمینه‌های گوناگون 
علمی و تاریخی و ادبی بالسنهٌ ختلف وهمچنین کتبی از آثار ابوعلی ویا 
تحقیقاتی راجع باو از مالك حتلفه بانجمن آثار مبلی ارسال شد و تا اوامط 
سال ۱۳۳۱ تعداد همه این کتب که در مسائل علمی و تاریخی و ادبی 
و علیالخصوص در شرح احوال و آثار ابوعلی و بعضی از نسخح مطبوع 
آثاراوست از » ۰ ۱ مجلد تجاو زکرد. پیش ازین هم چنانکه خواهیم گفت 
در ارامگاء اين سنا کتابخانه بی بوده که اينكت ۱۶۹ ملا ان معلق 
از هر مس سکم 
و آرامگاه ابوعلی » که ای ای ار 

" . انجمن برای اقامةٌ مراسم هزارة این سینا ست" 
بر حل مقبر؛ قدیم آن استاد جلیل ساخته شده است . پیش آزین وعده 
داده بودیم که راجع بآرامگاه قدیم ابن سینا سخن کوییم و ينك بببان 
ختصری در این باب مبادرت میشود : 

9- بعة قدیم : چنانکه دیده شد ۱ وفات شیخ با صح و اقدم 
اقوال درهدان اتفاق افتاد و در همانجا زیر حصار سدان در جاب فبله 
دفن شد ۲ و قبر وی دیرگاه مزار امل دانش و بینش نوده و در همدان 
شهرت داشته است . با آنکه در پاره بی از کتب تا حدود فرن دهم ویازدمم 
اشارة مدفون بودن شیخح در همدان تن و ت۳۳ شده است ۱ ۰ با این 
حال از رحالان قدیم کسی را نيافته‌ايم که وصفی ازین قبر کند و این 
امر تنها تیه آنست که سیاحان دقیقی که علاقه بوصف لاد و اماکن 

۱ - همین کاب ص۳۰ 2۰ 


۲ - این اپی اصیبمه گفته است : < و قبره تحت السور من جاب | 
همدان > ( طبقات الاطبا ج ۲ ص )٩‏ 


۳ - رجوع شود بهمن کتاب ص ۶۰ 9 
"۳ 


لقله من 











۳ 

مهم‌آنها داشتند باازهمدان تگذشته و یاچیزی راجم‌بان ننوشته اند .علاوه 
برشواهد تار یخی سابق‌الذکر مطلبی که مدقون بودن ابوعلی را درهمدان 
تأیید میکند و آشنایی مردم آن شهر را درطول قرون بدان استاد میرساند» 
وجود عدة زیادی از حکایات و قصصص راجع با بوعلی است در میان عامهٌ 
اهلات یار ۲ ۰ 

بنا بر آنچه از مجموع اقوال مطلعین همدان بر میاید و نوسنده 
ازآنان شنیده است از روزگاران پیش مقبرء ابوعلی در همدان مشهور 
و بقبر « باباعلی سینا * معروف بوده وبرکنار آن گور ابوسعید دخدولد 
تا رن غالبا اورا با ابوسد ابوالخیر اشتیاه میحرده‌آند, 
ابوسعید یا ابوسعدین دخدو لگ همانست که درعهد سکونت این‌سینا درهمدان 
شهرت داشت و شیح بعد از رهایی از غائلةٌ عصیان سپاهیان شمس الدو له 
دیلمی چهل روز درخانة او پنهان بود ۲ .بر این دوگور که درکورستانی 
متروكك ب رکنار# جنوبی شهر حمدان قرار داشت پیش از [ نکه مقبرة اخبر 
دور قاجاریه بنا شود چهار طاقی کوچکی ساخته شده بوده " و علاوه 
براین تکام شکافتن قبر ابوعلی برای بنای آزمگاه جدید معلوم شد که 
قبر او و ابوسعید در میان دیو اره‌های حکم ومتحجری از خال رس نیخته 
قرار داشته و این دیواره‌های کم از تحت و چپار جبت بلافاصله از زیر 
لحد جسد استادجایلالقدر اسالامی و دوستاورا احاطه میکر ده است و همین 

۱ - نگار نده نپا با چند ساعت تحقیق ومذاکره نردیكت پانزده داستان امهانه 
داجم با بوطی سینا از مردم همدان شنیده است که غالت "نها در بلاد دیکر ایران 
معروف. ثیست . 

۲ - تدمة صوان الحکنة ص ۶۸ 


۳ روی سنکت قبن ابوسعید دخدول اشاره بوجود.بقمه پی بر قس ابوعلی 


ورف او سید بیش اد سای مقبره بفرمان تکار خانم قاجار دیده میهود ۰ دچفت 


شود پشرحی که یعداز این از ستکت قبر ابوسعید نقل خواهد شد . 


‌ 





تاه ۲ 
امر باعث اشد که استحوانهای شیخ و دوست او انوسعید در طول نه قرن 
و نیم تقریباً سالم و محفوظ بماند و یکباره از میان نرود. این وضع خود 
مبرساند که دو قبر م۱۳ از آغاز امر باتوجه خاص ننا شده و ازقبل 
قبور عادی نبوده است و حتی پیش از آنکه هقيرء دور قاحاری , کت 
قبرهای آن ساخته شود ۱ بر ری قبرها وحود داشت. 

در او اخر قرن سیزدهم هجری چون چبارطاقی کوچك قبر بوعلی 
فرسوده‌شده و رو بویرانی‌نهاده بود یکی از شاهزاده خانمهای قاجاری بنام 
تگار خانم بر آن شدکه انرا وضعی بهتر بخشد وسور ۱ 

نکار خانم دختر شاهزاده عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه قاجار 
و در آغاز امر درحبالة تکاح عبدالله خان صارم الدولة از اف حاجی لو 
و بعد از آن متحوحه مصطفی قلی خان اعتماد السلطنة و شاهزاده خانمی 
دانش دوست ونك اندیش بوده است .وی چون ویرانی مقبرة شیخ اجلرا 
مشاهده کرد برآن شد که آنرا از دستبرد فراموشی نجات دهد یس فرمان 
داد که بجحای آن مقبر 5 قدیم گنبدی از جرا ساژزند رده مفاش یکی بر 
قبر ابوعلی و دیکری بر قبر ابوسعید دخدوك قرار دهند اما گورستان 
متروکی را که برگرد آن بود حصور نساخت . 

سنکه قبر ابوعلی و ابوسعید که بفرمان نگارخانم نصب شد بعد از 
زیران) ور دنل مقبر قدیم کراازامکاه حدید محفوظ مانده و درسرسرای 
آرامکاه فعلی نهاده شده است» سنک قیر بوعلی در طر 5۱ 
ری قیر انوسعید در طرف چپ آن: طول سکگ قبر بوعلی 
۰۰ متر وعرض آن ۰ ۰/۵ وارتفاع آن ۰/9۸ است . عبارتی که 


بر‌این سنک فیر نوشته هه ۱۳۳ 





تصویری از یک یدنه از ستکک قیر قدیم این سینا 


عم شش ید ۰ 
(ر رجوع شود ب ص ۲۰۳ ) 





سب زج 

قل اللهم مالك اللت توّتیالمات من شاه و تتوزع الملات ممن تام وصومی تهاء > 
نا سدات العیر ات طی ,ی قدیر . تو لح اللیل فی‌التپار و تولم التهار > 
2 ... حی‌الذی لایموت ... هد[ قیر جنت مکان قردوس آشیان سلطان | لحکما شیخ ‏ بوعلی > 
« سینا توراله مرقده. و قاته فی‌خامس شهر رمضان سنة ۲۷ 2 . حجت الحق ابوعلی > 
« سینا » در شجم آمد از عدم یوجود » در شصا کرد کس جبله علوم » در تک ز کرد > 
2 این جهان بدرود. حرره حقیر عیدا لصمد . عمل کر پلائی عبدا لخالق . تار بخ ۶ >۱ 

شک قتر ایوسعیه دخدو اه به‌کل مستطیل بطول ۱,۰۳ متر 
و ءرض ٩۸‏ سانتیمتر و ارتفاع ۸ ع سانتیمتر است .ازعیارات این‌ستکت 
آنچه بکار ما مبایت وحاکی از بتای آزاهگاه و تصب دو اکن بدستور تکار 
خانم میماشد » ایئست : 

سب ِ 

چون در این زمان میمنت بنیان که هزار و دویست و نود.و چپار > 
از همجرت گذشته بقمة متبر کة شهر یار کشور تجرید حضرت اپوسمید و سلطان العکا > 
۶ شیخ ابوعلی سینا رو بخرایی آورده بوده لپذا ملك زادة جپان اختر دودمان > 
« قاجار شاهزاده تکار خانم در تعمیر این بقعه کوشیدند : 
«ساقی بیار باده که فصل بهار شد هتکام چیدن (فل رخار یار شد> 
«تعیر خانقاه خراباتیان عشق منت خدایرا که بسمی تکار شد ...> 

از کسانی که در اوایل قرن بیستم اشارة روشنی راجم بساختمان 
مقیره بفرمان تکارخانم دارنه یکی ویلیام جاکسن ۲ استاد زبانشناسی‌هندو 
ایرانی در دانش؟ اه کلمپیاست که پیش از ۱۹۰۹ مقبرژ ابوعلی را 
در همدان ویارت کر ده ۳ راچم بان چنین آورده ات 

«مقبرء ساختمان آنجری ساده‌بی بشکل مستطیل است که ب رکرد 
ان حوطه‌یی و برگرد حوطه دبواری وحود دارد و حل سکونت درویشان 

۱ - در تهيةٌ قستی از اطلاعات مربوط بدو سنکث قبر ابوعلی و ابوسمید 
از دوست فاضل آقای مصطقوی رئیس ادارة کل پاستانشناسی استفاده شده است . 

۲- ط0(عد عصصودتاا ۱۷ ۷۰ .هر 


۳ صحفت ۷۰ .ه بط رعصهعععظ فصده تقد همه 
۰ ۵ 0۳1 ۱6-۲۷ وطهوع1ع2 [ 





سا ۵ ۲ات 
وزاثران وراحکنواشت نشکه قبری بر الک این عتفکر بو کت فرار که فته 
و بر کناز او معاصرش شیح ابوسعید شاعر صوفی مشرب ایرانی صاحب 
رباعیات که باسبکی فصیح و پرهعنی ساخته شده " و با ابن سینا دوستی 
داشته است »هدفونست ۲ . کتنبه حدید ی که بر قبر نوشته‌شده نشان مىدهد 
آرامگاه شیخ ابوسعید وسلطان الحکما ابوعلی سینا که رو بویرانی نهاده 
بود در سال ۷ ۱۸۷ عیالادی مطابق سنهٌ 4 ۲۹ ۱ حهجری بفرمان شاهزاده 
تکار خانم از خاندان پادشاهی قاجار ترمیم شده است . » 

اددکی پیش از « جا کسن » یعنی‌شصت سال پیشتر ازین هم «کرزن » 
بوجود این آرامگاه درمدان اشار توناهی رد.۱ 
"کنتنی که ککاز خانم بر قبر بوعلی ساخت بعد از او بهمت دانش 


۱ - نکته‌یی که دراینجا قابل ذکر است آنکه ویلیام جاکسن گویا تحت تأثیر 
روایاتی که شنیده بود ابوسعید دخدوك را با ابوسعید ابوالخیر صوفی مشپور اشتباه 
کرده است . اگرچه این اشتباه در آن روز کار و حتی در اين ایام اخیر تقریبا 
عمومت (داشت اکن علاوه بر آنکه فوت ابوسعید ابوالخیر بسال 2۰ هجری در 
مپنه و دفن وی در همانجا مسلع است ؛ در سنک قبر ابوسعید هم اشارة صریحی ئیست 
براینکه وی پسر ابوالخیر صوفی مشپور آغاز قرن پنجم باشد وفقط از لجن کلام 
صاح بکتیبه و همچنین از دايرة گودی که بر گوشة راست بالاسر سک دیده میشود 
و اژ « یا علی مدد > که در سرلوحه کتیبه آمده و نیز ار ذکر « شپریار کشور 
تجرید > معلوم میشو دکه این ابوسعید مردی صوفی دانسته میشد و حتی هنوز هم در 
همدان روایاتی عامیانه است بر آنکه این ابوسعید استاد ابوعلی و مردی صوفی بوده 
و ابوعلی با او در مسألهٌ معراج چند روژ مباحثه‌یی داشته است بدین نحو که ابوعلی 
بمعراج روحانی اعتقاد داشت و ابوسعید بمعراج جسمانی و ]خر ابوسید شیخ الر لیس 
را از طریق کرامات مجاب کرد . بعد از این وافعه از فول شیخ الرئیس وابوسد 
همان سخن را نقل می‌کنند که ابن سینا وابوسعید مهنه در بارة یکدیکر گفته بودئد 
و پیش از این آورده‌ايم ( همین کتاب ص ۸ ). و جود همین داستان نبايندة آنست که 
اهالی همدان این ابوسمید وا که بر کنار قبر ابوعلی مدفون بوده امت با ابوسید 
ابوالعیر خلط کرده اند و این خلط درمیان تارهیل لق همان ها 

۲ - صوزعیعظ عط فصه عتعبوظ : صمععیت ,لا 0 

۰ ۰ ,1892 رطه1۵۵4 رل ۷۵/۰ رد06 ۹ 











تس 


رد 
۳ ۰۱۳۱۵۲ رک جر گر بکر ور 


6۳9۳161 .متا 


۱8 


1 


۳ 
ان ۳ 


زا 


1 





۲ 

این تکمگل دیدید . درسال ٩‏ ۳ ۳ ۱ هحجری‌قمری شخصی بثام حمدحسین 
و بدالد له کلگون هندانی,دوز ۳ صیوار در قاد۳د ۵ 
و دری رو بروی یل قدیم رود خانه که در گوشهٌ جنوب غربی ساختمان 
هقرةٌ ان دی ود بحرد ۱ قرار داشت» احهاتکرد,و در جنب 
آرامگاه يك تالار بزرگ و تالاری کوچکتر برای کتایخانه و يك نزن 
کتب ساخت و چاهی و حوضی ترتیب داد وخارج این ساختمانها از اعانه یی 
که چندتن ازاحالی مدان دادند تأه نگردید . تصو برهقیر 5 قدیم در دور 
پنجم از تمیرهای باد بود این سینا و نبز, جدا کانه در این کتاب چاپ 
دهم است ۰ 

تمام‌بنای آرامکاه یعنی آنچه تگارخانم ساخته و آنچه بعدازآن احداث 
شده بود از جر و شکل بنا چپار ضلعی غیر منظم بود که گنبدی در وسط 
آن قرار داشت و حصور بود از طرف مغرب بتالار قرائتخانه و از طرف 
مشرق بيك دالان که منتهی باطاق کوچکی میشد که جسد مرحوم عارف 
فُزوینی را در آنجا بامانت گذاشته بودند . در شمال آرامگاءه خانهای 
هسکونی و درسمت حنوب حباط آرامگاه قرار داشت وتمام حوطه درمشرق 
رودخانهٌ الوسه جرد واقع و مشرف برآن بود . کتابخانه که ٩‏ ۶ ۰ مجاه 
کناب داشت بت راعتخانه ابوعلی سینا موسوم بود. 

در داخل آرامگاه دور دو ستگ قبر ابوعلی وابوسعید نردة چوبی 
کوتاهی قرار داده بودند و چنانکه از همة روایات معلوم میشوذ آزامگاه 
مذکور محل اعتکات احل زهد و ورع و صوفیان بوده و بیشتر ال ذکی 
ستوا زتر انها مشتتز ایتدها رگاه غیر دانعه‌تدان وسیاخانی برای زیارت آت 
از اطراف میامده اند . 

این بود شرح مختصری از وضع ۹ ابوعلی سینا پیش از آنکه 


۱ - نام و ودخانهٌ همدانست ۰ 





انجمن آثار ملی بتجدید بنای آن واحدات مقیره‌یی استوار مت کماود . 

2۲-۳ امگاه‌چدید : بنای آرامگاه جدید ابن سینا ازموقمی درنظر 
گرفته شد که انجمن آثار ملی با تجدید فعالیت خود بفکر اقا مراسم 
هزار مین سال ولادت او افتاد . در نخستن جلسات از کمیستون ی که برای‌تهةً 
مقدمات جشن ترتیب داده میشد ههمترین موضوع یکه نظر انجمن آثار 
ملی را جلب کردایساد ارامگاه اين سینا بود. کمیسیون مذکور عقبر؛ قدیم 
ابن سینارا که ازحیث معماری وفنی و قدمت و اجداهمیتی نبود بهیچ روی 
شايستهً مقام فلسوف بزرگ مشرق نمی دانست وبر آن بود برای استاد 
جلیل یکه نز ديا ده قرن‌باسیطر کامل‌عقالانی در کشورهای اسلامی برءالك 
قلوب حکومت کرده است بناگیکه چون شهرت او بایدار و باقی باشد 
بوجود آورد ‏ بنائی که سالبان دراز بماند و از باد و باران‌گزند ننیند . 
باچنین فکری موضوع تجدید ساختمان مقبره ابن سینا بمبان آمد انجمن 
آثار ملی برای چنین آرامگاه استوار شرایطی غیراز استحکام وعظمت هم 
قائل بود و آن اننکه در این بنا معماری قدیم وجدید بهم آمیخته شود 
تاهم ازدورء حیات این سینا اثری در آن‌مشپود باشد و هم از سك معماری 
دوره‌یی که در مقام حقشناسی از آن مردبزرک ۳۳۱ و بیاد او بنائی 
راپی افگنده است . ازمیان آثار قدیمه‌که میبایست مبنای اصلی درطرح 
ساختمان این آرامگاه قرار گرد مقبرة شمس‌المعالی قابوس‌ین و شمکبر 
ابن زیار دیلمی درنطر گرفته شد زیرا اولاً در فرن پنجم یعنی قرنی که 
قسمتی از بار آورترین ایام حیات ابن سینا دز آن گذشته ات اخته 
شد و۳ ترا ای یدید آمد که ابن سیتا راه بسابان خوارزم را برای 
ملاقات او پیموده بود. و الا از جملةٌ زیبا ترین‌مقابر بست که از روژگاران 
قدیم باقی مانده و طرح آن امتیاز و اختصاصی از میان دیکر طرحهای 





نقشه آرامگاه جدید اين سینا 


ثمت میاه رنگ خا کریزترای است ۰ در قسمتهای‌سفید . ساختمان عبارتست از : ۱) ایوان ووودی با ده ستون که بشکل 


قطه‌های مدور میاه نموده شده است ۰ ۲) سرسرای 7رامگاه و در عارفین آن تالار کتابغانه ( دست راست )و تالاد 


تخرالی ( دست چپ ) ۳۰) مفابل سرسرا تالار مقبره قرار دارد ۰ 6 ) وسط تالار مقبره در قمت دایره نگ قبر 


«دراطراف دایره دوازده یایث یچ دیده میشود. ه ) در قمت عقب تالار در ورودی از طرف رودغانه قرار دارد . 























سا ۱ 






۱ 
مقابر قدیمه خاصه مقابر قرن پنجم دارد وبهمین مناسبات است که تصویر 
آن در دور پنجم از تمبرهای یادبود این سینا منتشر شده است . 
باملاحظهٌ این نکات اصلی طرح نقشه آرامگاه ابوعلی سینا درخرداد 
ماه سال 4 ۳۲ ۱ازطرف انجمن مان چند تن از مپندسین بمسابقه گذاشته 
شد . در تاریخ پانز دهم تبر ماه سال ع ۲ ۱۳ نقشه‌های عدیده در اختبار 
انجمن قرار کرفت و بلافاصله هیأتی برای مطالعةٌ آنها تشکیل شد و از 
میان آنها طرح آقای مپندس هوشنگ سیحون برای اجراء انتخابگردید 
و عنوان جائزه اجراء ساختمان برعهده او گذاشته شد 
تصمیم قاطع انجمن ار ملی پا جراء نقعه و شروع بنا در نيمه 
سال ۱۳۲٩‏ اتخاد گردید وچون آقای نکنام 
برای تکمیل مطالعات در پاریس پدر میبرد تصمیم انجمن باو ابلاغ شد 
ر او نیز بلافاصله شروع تبث طرحهای نهاقی و اجرائی ساختمان کرد 
ودرخرداد ماه سال ۱۳۲۷ (ژوتن ۶۸ ۱۹) طرحهای اجرامی آرامگاه 
را بعنوان «تز » بدانعکده هنرهای زیبای پاریس تقدیم کرد و پس ازاخذ 
دانشنامه از آن دانشکده طرح مذکور را در تبر ماه همان سال برای اجراء 
مپران ارسال داشت . 
قرار داد قطعی ساختمان آرامگاه بنا بر طرح مذکور در اوایل 
سال ۱۳۲۸ میان انجمن آثارملی ایران و شرکت نسبی مهندس ابتهاج 
و ش رکاء (مر لت ساختمانهای کشوری) منعقد گردید ودرخردادماء مان 
سال ساختمان بر حل آرامگناه قدیم شیخ الرگیس بتصدی شرکت مزبود 
که اچراء نقشذ‌را برعهده داشت شروع شد. طر"اح نقشه یعنی آقای مهندس 
شنک .سیحون"از طرف انجمن آار ملی ناظر ساختمان بوده است . 


بمناسبت شروع ساختمان آرامگاه جدید در ساعت پنج ونیم بعد از 


۲۸ 

ظهر روز دوشنبه شانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۸ مجلسی درمقبرة بوعلی 
تشکیل شد که پس از ادای تشریقات درساعت هفت بعداز ظهر خاتمه یافت. 
بعداز برچیدن مقبرء قدیم وکم ودرا قبر ابوعلی و ابوسعید دخدو 4 
بانهایت تعحب ملاحظه شد که استخوان حمیحمه وقسمتی دیکر ازاستخوانهای 
شیح الرگیس و همدنین فسمتی از استخوانهای ابوسعید دخدوك در قبر 
هريكت باقی هانیه‌است . علت این امر استحکام‌قبر و حفوظ ماندن‌آن از رطوت 
زمین بوده است بشرحی که پیش ازین گفتيم » وحال آنکه درقبرهای مچاور 
که شاید جدید تر از دو قیر هذاکور بودء اثری از اجساد بدست نبامد . 
پس صورت محلسی ازثقات ترتیب داده شد و استخوانهای ابوعلی و ابوسعید 
را هر يكت جدا گانه در حعیه‌های مهر و موم شده تکاهداری کردند تا بعد 
بتحقیقات علمی در آنها مبادرت شود . بعد آزآنکه ساختمان آرامگاه جبید 
شهایت رسید استخوانهای مذکور را در روز پنجشنبه بازدهم آر دمپشت 
مام-۳۱ ۱۳ باحضور فرماندار همدان و رئیس فرهتی و ری شور 
و نمایندة انحمن ۲ ملی و حضی از علمای روحاذی مدان با رعابت 
موازین و دتورهای دینی دفن کردند. استخوانهای روعلی در طرف راست 
در مان حل سایق و استخوانهای انوسعند دخو و [د در سمت چپ او یعنی 

برهمان حاکه ۳ از آن قرار داشت حای داده شد. 


ود 


بنا بريك نظریه که درتشریح هنری ۱ موجوداست "۱ گرانسان کامل 
دو دست خودرا بطرفین پکسترد وبایستد » از این هیأت او هربعی فرضی 
در فضایدید میاید , آرامگاه جدید ابوعل ی که بسعی انجمن آثارملی | بران پناشده 
است مین وضع را دار دیعنی اصول ساختمان چه ازلحاظ نقشه وچه ازحیث 
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میا دا ملاح 


سح 


۲۰ 
نما بر اساس تناسب هندسی مربع گذاشته شده است عثلاً حور برج و خط 
افتی میان ساختمان چون یکدیگر را قطع کنند در ميان يك مرب کامل 
موهوم قرار میتواند گرفت که اضلاع افقی آن یکی برآس برج و دیگزی 
تکف زمین و اضلاع عمودی آن بدوانتهای ایوان ورودی محدود مبباشند 
و همچنین نقشهٌ تالار مقبره نیز يك مربع کامل است و این تناسب هربح 
درمواردمتعدد دیگر نیز درتمام بنا گنجانیده شده‌است . طرح بتا ازانجهت 
ان رد دس سنی شد تانموداری اک ابوعلی‌سینا باشد ونشان‌دهد 
که او انسانی کامل ویکی ازعالیترین نمونهای نبوغ و استعداد نشری ات . 
همجنا تکه مورد نظر انجمن آثار ملی بود؛طر"اح بنا طرح خود را 

بثحوی پیش بینی کرد که هم یاد آور یکی از مقابر عصر زندگی ابن سینا 
و هم نشانه بی از تکامل فن معماری حدید باشه ات هه محماری نا 
در قسمت زیرین روحية بنا های مصر و ایران و یونان قدیم را با تمام 
عظمت و جلال آنها نشان مبدهد و در قسمت فوقانی بهءنی در برج دو ازده 
ترك تحت تأثبر روش معماری مقبر قابوس قرار. دارد و ازلحاظ اصول 
ساختمان و سادگی وتناسیات و تکنيك اجراء کاملا جدید است . بدین 
ترتیب طر"اح ساختمان نشان داده است که ابن سینا يك فیلسوف و متفکر 
بزرکه اسلاهی است که بنای افکارش بر علوم و اطلاعاتی که از ملل قدیمه 
رسیده است قراردارد. سنگهای خشنی که باابماد نسبةٌ بزرگ در قسمتهای 
زیرین بنا بکار رفته روحيةٌ استحکام و قدرت را ظاهر میسازد و ظرافت 
آمیخته با عظمتی که در برج و پایه‌های آن دیده میشود تباین و اختلاف 
عطبوعی را پاستگه‌ای خشن نشان میدهد . باغچه‌ها و چشمه یی که در حیاط 
ورودی و مصطیةُ۱ ساختمان تعبیه شده نموه کوچکی"از باغهای معلق 
بابل و طراوت مشرق زمین است. 


۱ - این کامه بجای ۲61۲2856 بکار رفته است . 





باین ترتیب دیده میشود که در ساختمان آرامگاه ابن سینا روش 
انتخایی بکار رفته وسعی شدهء است برای نشان دادن هرفکر و روحیه‌یی 
ازيكسيک و يك دور قدیم وجدید درآن استفاده شود . هنتهی در آمیختن 
این عناصر متفاوت و ایجاد تناسب و هم آهتکی دراجزاء ختلف مأخوده 
چنان مپارت و هنر نمابی شده که بی مبالغه شاهکاری از آثار معماری 
بوجود آور ده‌است» شاهکاری که استحکام و تناسب‌شاعرانه وظر افت و قدرت‌را 
م‌ ور تا است اور زد بیننده را درمقابل عظمت و قوت قرار مبدهد 
وبی اختیار بیاد آن مباندازد که دراینجا مردی بزرکگ‌آرهیده‌اس تکه روحی 
عظیم و کوششی‌بی‌نهایت داشت و اطلاعات وسیع‌خودرا که ازمبانی‌کونا کون 
فراعم آعده بود باهمین تناسب بهم‌آمیشت چنانکه درعین عظمت و کثرت 
هم آهنگ است و در عبن آنکه حاوی قسمتها و مطالب کونا کونی است يت 
نظم منطلقی و ریاضی از آن آشکار میباشد . 
در ساختن این ساختمان عظیم بیش‌از هرچیز باستواری آن توجه 
شد تاهم بدین طریق مقام بلند بوعلی رعایت شده باشد و هم این بنای 
استوار پای برجا که | کر دست زمان بازی ناهترقبی با آن تکند باید قرثبا 
چون‌کوهی ازکزند با دو باران در امان بمانه » نشانه بی از استواری افکار 
و آثار آن مرد جایل باشد که استخوانهای وی هنوز در زير برج آن قرار 
داردو ممان 0 رود کار در طرامت وتازگی اندیشه ها ونوشته‌های 
او تغییری ایجاد تکرده است در آرامگاه ابدی او نیز دکرکونی راه ندهد. 
مساحت اراضی آرامک‌اه بتمامی یعنی از حوطه اطراف و زعین 
فراساست ۳ ۹۰ ۰ مترمریم است . درمغرب آن بستر رود ۸ الوسه‌چرد * 
که ازدرة مرادبيك همدان وارد آنشهر میشود واقم است ودرمشرق خیابان 
بوءلی که ازمیدان جدید بمیدان بوعلی؛ مقرمجسمه » امتداد دارد 9 
کوچه و خانهای مسکونی و در جذوب بنای شمرداری و باغ از بوسیله 


۳۳ ۳ 





تصویری از آرامگاه جدید ابن سینا با منظره‌یی از شهر حمدان 
و سلسلة الو ند در جنوب آرامگاه 





2 ۱۱ 


ارستک سفیدهمدان بمحوطه جدوبی ساختمان مربوط مشود . 
است که در طرف‌شمال آرامگاه بجای 


شش پله | 
درقشهٌ شهرداری‌همدان‌پیش بینی شده 
کرچبا و خانهای کنونی میدانی احداث کردد . 

مساحت اراضی زیر بنا ۲ ۱۷۹ متر ءربع و مساحت زمیثی که آنرا 
ازلرف مشرق و جتوب احاطه کرده است ۲۹۸ ۱ هتر مربع اس تکه ما 
شب خیابان بوعلی شیب داده شده ودرقسمت شمال شرقی محوطه کوچکی 
ازآن‌بر اثرکشرت شیب فرو رفتگی بیشتری یافته و با پله بقسمتهای جنوبی 
ال و ده است .در مقابل بتای آرامگاه حوضی با آب نما 
ها ازستک خارای چکشی است دیده میشود و نمای ساختمان 
طول آن شصت وچهپار متر و رو بخیابان بوعلی است مانند قسمت اعظم 
آن با فطعات شروک تر خارای خشن بوشیده شده است .سه بلس ررتاسری 
-طح حیاط را بایان و رودی ساختمان ارتباط میدهد بارتفاع ۶ ۱سانتیمتر 
وعرض ۳۷ سانتیمتر . در اه بواناو زودی که قسمت بزری ازعرض ساختمان 
ونمای خارجی آنرا آزطرف مشرق بءرض ۳ متر و طول سی متر فرا گرفته 
0 از یو ارا دیدء مبشود که هر يك نمايندة يك قرن 
از تاریخ ولادت این‌سینا تا تار یج راشای حست ایس در ی 
نثان میدهند که هزار سال از ولادت آن مرد بزرکک گذشته است. 
هريك‌ازین ستونها در پایین نود و پنج‌سانتیمتر و در بالاهفتاد و 1 
۶ لقاع همهآنیا چپار متر و ده سانتیمتراست .کف ایوان با سنگ خارا 
هفروش شده است و سقف آن که چهار متر و ده سانتیمتر ارتفاع دارد 
تون سلح پوشیده شده و درميانة آن مقابل در ورودی ایوان يك‌چراغ 


چکشیکرآنایزدکووسلی! ازاهلچک کوابلوا کی؛ نص بگردیده است . 
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تا ۱ کت 
از ایوانمذکور با يك در ورو دی ازچوب بارتفاع ۶ ۲, ۳ مدز ر وعرض 
٩ ۰‏ ,۱ هتر و اردسر سرای آرامگاه ميشویم که عرض آن ۱۳ متر وطول 
آن ۶ ۸۸ مد ر است و تاسقف که چراغی فلزی از آهن چکشی برآن نصب 
ور ضرانه است ۱٩‏ ,> متر ارتفاع دارد. 
کف سرسرااستک ار ار ده کشی ودیوارهای ان باستک تر اورتن۱ 
۸ات بوشیده شده است و فقط قاب در عرض يك متر از نی رای 


۳ 


‌ 


چسشتی ست . .درطر رف راست و چب‌سرس سر استک فیر رل ۳ او ابوسعید 


۱ 


دخدو 4 ( چنانکه ار از دک برشد) د رکدام بر روی بایه « و خارا 
قرار دارد . ارتفاع پایةٌ سنگ قبر بوعلی ٩‏ ۱ سانتیمتر و ارتفاع پايهٌ سنگ 
قبر ابوسعید ۱ ۲ سانتیمتر است. بعداز این دوسنک قبر بدو ستون پارتفاع 
٩‏ مت وبقطر ۰ 4 سانتیمتر میرسیم که ازشنک سفیدهمدان ساخته 
شده است . درسر در ابوان ورود ی کتسبة ذیل بخط ثلث بر روی حرحر 
بزد دیده میشود : « وهن یوت الحکمة فقد اوتی خیزا کت ۱ ۲ خطاط 
این کتیبه آقای احمد زتجانی معصومیاست. 

در طرفین سرسرای ورودی دو در بارتفاع ع ۳,۲ هتر و عرض 
۰ ,۱متر بدوتالار یکی تالا ر کتابخانه و دیگری تالار سخنرانی واحتماعات 
منتپی‌میشود. تالار کتابخانه درظرفر اشت قراردارد :طول 6 4 ,۹متروءرض 
۰ ۷ متر و ارتفاع ۳,۷۲ متر .بر ضلع شرقی تالار سه پنچره هر يك 
بعطول و ءرض ۱,۸۸ متر با شبکه های سنگی از سنک اصفهان تعبیه شده 
است . قاپ در وپنجره‌ها ازستک‌خاراست. کف تالا و 
است و دیوار آن کچ کاری شده است . در جنب این تالا یعنی در سمت 
مغرب آن مخزن کتب بطول 6 ٩,‏ متر و عرض ۲,۱6 متر قراردارد . 


1172۷71 - ۱ 
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تصویر کتیبة تاریخ بای آرامگاه جدید که بردیوار تالار کتابخانه نصب است 





۳۲ ۳-0 


۱ 
درتالار کتابخانه روبروی در ورودی آن کتيبهٌ ذیل بارتفاع يك متر و ده 
سانتیمتر از کف تالار بخط آقای زرین خط وبقلم نستعلیق بعرض نودوچهار 
سانتیمتر وطول بت متر وهشتاد وهشت سانتیمتر بدین شرح دیده میشود: 
« پنام ایزد بخشايندة مهر بان » 
« چنین گوید نیازمند حضرت بی‌نیازی علی‌اصغر حکت شیرازی که چون > 
« در این زمان فرخنده نشان که هزار سال ازولادت با سعادت حکیم حجةااحق > 
« شرفااملك شیخ رئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن‌سینا می گذشت بفرمان شاهتشاه > 
« بلند جایگاه شپریار خردمند اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پپلوی مقرر > 
« گردی که بیاد گار هزارة آن بزر کوار که آتار گرانبهای اوپروزگاران باقی > 
« ویایدار است‌برمزار اویناتی‌بر پا کنند که ازعظمت فکر و بلندی اندیشه و نیروی > 
« دانش وجلالت قدروی تموداری باشد . بس جمعی ازو طن دوستان کهبه نگاهداشت > 
« آثار ملی ایران همت گماشته‌اند و بر این نیت خیر انجین کرده‌اند باجرای امر > 
ووتاهات در حاستند وسالی دو بر ساختن‌این کند رفیم و مرقد شریف فراخور > 
« تواناگی خود نه در خور شأن خواجهة رئیس بذل همت تمودند تا بحمداله تعالی > 
« در سال ۱۳۷۰ هچری قمری برابر با ۱۳۳۰ شمسی به میبنت و مبار کی این > 
« بنای یادگار بپایان رسید امد که این خدمت پس خرد بنام آن دانای بز رکب > 
« در پیشگاه فرز ندان ایران و خردمندان جهان نیکو وپسندیده انتد > 
« تاد بح بنای ۲رامگاه » 
« زالوند است تابان تا فروغ بوعلی‌سینا 
بتابد نورحکعت درجهان چون طور درسینا > 
« پی‌افکند ازخردکیشی وهم از داتش آئینی 
که جاوید است در گیتی زمی کیشا و آئینا > 
« شفای غیر قانونش نیاید خاطر خسته 
نجاتی جز اشاراتش نبیند. ديدة بینا > 
« نبیند دیدةٌ بینا حکیی همچو او دانا 
بروی مسند ‏ -دانش ‏ بزیر" قبهً مینتا > 
«عیان شد لطف یزدانش نهان شد دیوازجا نش 
پلندی یافت ایوانش.بطغرای و آئینا > 
« رقم زدکلك حکمت در هزارم سال یلادش 
که ( ماند این کاخ پاینده بفر بوعلی‌سینا ) > 
۱۳۷۰۰ 


۱۱۵ اه 

کتیبه از مس یزد و دارای حاشيةٌ ساده است. 

در همین تالار قفسه‌های کتابخانه بابعاد ۵ * ,۷ هتر در ۲ ۳,۷ متر 
ودو مبزقراءت وهشت صندلی دک دیده میشود. 

درسمت چپ سرسرای ورودی تالار سخنرانی و اجتماعات قرار 
دارد بطول ه ٩,‏ منر وعرض ۰ ۷ره مت و ارتفاع ۷۲ مر ار 
تالار بسه پار چه فرش زمینه لا کی مفروش اس تکه دروسط آن مر از ادکاه 
ابوعلی سینارسم شده . این سه قطعه فرش را انجمن آثار علی شعيه همدان 
بار امگاه ابن‌سینا اهداء کرده است . در ضلع شرقی این تالار بطرف ایوان 
سه پنجره بطول وعرض ۱,۸۸ متر پا شبکه های ستکی از 5 ۱ 
تعبیه شده و قاب درو پنجره ها ازستکه خارا و دیوار آن کچ کاری و کف 
آن موزاك است. پشت این تالار رخت کن و آندار خانه و بعداز آن 
دست شویی قرار دارد که کف همه آنپا مفروش بموزايك است . 

در انتهای غربی سرسرا يك در دواتی مشبك که با آهن چکشی 
پارتفاع ۰ ۰ ۵ ۱ میلیمتر و پهنای» ۰ ۷ ۱مبلیمتر ساخته و روی پایه‌ه‌ای 
آهنین کار گذاشته شده است " مشاهده میگردد . برفراز درگاء کته 
« بسم له الرحمن الرحیم » بقلم لت بخط مر‌حوممیر الکتاب دیده میشود. 
چون از در عبور کنیم وارد محوطة آرامگاه میشویم . حوطهُ هقبره چهار 
کوش‌است وهرضلم‌آن ۱,۰۰ ۱ مترطول‌دارد ومساحت سطح آن ۵ ۱۳3۹ 
مترمر‌یع است. قیرابن سینا وسط آن درهیان يك دایرء بقطر ۱۰, مثر 
که ازاطراف خودکود مراست قرارکرفته واین‌نسن ی ۸9 
برجسته‌ترا زگرد گردخودنیست . امتداد ان درحیت عمود برقبله وانحراف 
آنست ور اصلی بناشصت درجه و فاصله آن تاسقف شش‌متراست . روی 
قب رکتیبه پی‌بريك لوحه از م‌ص رضائیه و بخط آقای امد معصومی زنجانی بقلم 
ثاث دیده میشو که شرح آثرا آقای علی اصغرحکمت تهیه کرده وچنن است: 





تصویری از سرسرای آرامگاه حدید ابن سینا 





۲ ۱۵ 


سم ال الرحمن الرحیم 4 
و آتیناهالحکة و فصل‌الخطاب > 
« هذا م‌قد الشیخ ال ر یس حجه الحق ابوعلی الحسین بن عبداله بن سینا > 
2 قالابوعبید عبدا لو احدا لجوز جا نی ر جه‌له‌فی ر سالة ‏ لسيرة الشیخ ال.عروفة > 
« يس گذشت کانت‌و لادته فی‌سنة ۰ وجمعدره ۰۸ سنةئم انتقل‌الی‌جوار > 


2 ربه و رحمته ودفن بهمدان فی سنهة ۲۸ > 


« قال آوحدالدین الانوری فی‌شانه > 


« دیدة جات بوعلی سینا پود از نور معرفت بینا > 
« سايةً آفتاب عکت او تافت از مشرق ولو شثنا > 
« جان موسی صفات او روشن بتجلبی و شخص او مسینا > 


این کتیبه تمکیل میشود از يك پارچة فوقانی به بعد چهل وسه 
سانتیمتر دريك مترشامل « بسم‌اله الرحمن‌الرحیم » و یک پارچة تحتانی 
ببعد دو متر و پنجاه و دو سانتیمتر در يك متر . طرفن کتیبه هرطرف 
از پنج قطعه ستگم‌ای رحس صقلی يزد پوشیده ات رده راو 
سه‌قطعه ازآنها (بابعاد ۳۷ در ۰ ۳سانتیمتر) دایره یی رسم و حفرشده است . 
بعد آزاین قسمت درهرطرف قبر شش پارچه میم صیقلی یزد بابعاد» ٩‏ 
و ده مشود تمام این قطعات برروی دون کار گذاشته 


هده‌است . 

بقیهٌ سطح دایرة وسط آرامگاه را سنگهای خارای چکشی پوشانده 
است . این‌سطح مدوربدو پلةٌ سرتاسری مدور هرياك بعرض 6 ۳سانتیمتر 
وارتفاع ه ۱سانتیمترختم میشود ویعد ازان کف عمومی آرامگاء‌قراردارد 
که آنهم‌بستگهای خارای چکشی پوشانیده شده: و بدیوازهای داخلی از امگاه 
ختم میکردد . درهمین کف مومی برکرد له عدور دوازده ستون عظیم 
مشهود است که عرض این آنها ۵ ۱,۲ متر و قطر متوسط هريك ۳۰ 


سانتیمتر است . این ستونها از بتون مسلح يث پارچه ریشته شده است 
و درحققت رازه 7 حسوب مبگردد . 

ددو وار هاء ی داخل ۱ ر ۱ از سشیت رز راور نن حلات پوشیده ر 
وسقف آن ازبتون مسلحی‌است که ازسیمان پرتلند وشکسته ها وربر وهای 
سعی هار بت بافته است ۲ 

دردوردیوارداخلی مقبره بارتفاع سه مترونیم از کف آن کتببهیی 
بقلم ثلث برروی ۰ ۶ بارچه از رس پردمت ی ۱ 
عینی شیخ! است که هرعصراع از ن برروی يك پارچه ازسنگ ی محر یز 
شده ات ۰ 

بالاترازینکتیبه نزديك سقف آرامگاه پنجره‌های شیشه بی‌آزامگاه 
تیه 5 #وع ۳ ۲ و در هر دیوار شب عدد اس سه بنجره 
دریکسو وسه پنجره درسویی دیگرازهرضلع » و ازمیان سقف يك چراغ 
زنجبری‌آو یز ازآهن چکشی باتناسبی هرچه تمامتر باوضع داخلی آزامگاه» 
اه ات 1 

روبروی در ورودی مقبره که در خلع شرقیست ‏ يت در دیگر 
ازچوب بعرض ۵ ۱,۸ متر وارتقاع ۰ ۷ متر مشاهده هیشود. از این 
دربیکی پایگرد و بعداز آن‌به شش پله بطول ۲۹۰ سات مت / ۶ ۲۲ 
سانتیمتر و ارتفاع ع ۱ سانتیمترهیرسیم و این‌پله‌ها نيزبيك بادکودمتتی وییل 
روی‌رو دخانة الوسه جرد ختم میشود . این‌پل ازبتون مسلح ساخته‌شده 
و روی پایه هایی ازسنگ خارا قرارکرفته است»وهقبره را ازدمتمفرب 
بخیابان بینالهرین مر‌بوط میسازد . پله ها و پایگرد ها و قاب در تماما 
اسی خارای جک مشی و دیوارها از ماک خارای خشان و سقف ازتن 


۱- رجوع شود بهین کتاب ص ۱۲۰-۱۱5 
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مسلح میباشد و يك چراغ از هر تیان رس ده ات الا 
این سر در کتیبه یی روی ص بزد بقلم نستعلیق و موضوع آن رباعی 
ععروف ذیل شیخ است : 

از قءر کل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات عالم راحل 

بیرون جستم‌زقید هر مکرو حیل هربند گشوده شد مگر بنداجل 

اکنون که از وصف قسمتم‌ای داخلی ار ها درافت 
یافتیم, بحیاط شرقی آن بر میگردیم تا بسطح فوقانی رویم . در کوشة 
جنوب شرقی ساختمان پله هایی مشود است. این بلکان ماننددو پلکان 
دیگر که یکی در قسمت شمالی و دیگری درضلع جنوبی ساختمان قرار 
دارد مارا بسطح فوقانی ساختمان هدایت میکند . از این پلکان سه له 
بخستان دنبالة بلهٌ سرتاسری ایوانست که بك پایگراد بابعاد سه متر در يك‌متر 
وثصت وچار سانتیمتر ختم میشود . بعد از این پایگرد هفده پله ببرض 
۰ سانتیمتر و طول ۳ متر و ارتفاع 4 ۱ سانتیمتر تعبیه شده است که 
ازطرف مغرب یعنی بنا بدیوار وازجانب مشرق یعنی سمت حیاط بدست 
اندازی از سنگمای خشن خارا محصور است . بعد از پیمودن این پلکان 
بيك پایگرد که حوطه‌یی نسبة" یم است مبرسیم که ازجنوب و مشرق 
بدیوارهایی از سنگ خارای خشن بارتفاع هشتاد سانتیمتر و از سمت 
مغرب و شمال بدیوار بثا محدود است . در کوشة شمال غربی این محوطه 
پلکان با همان ابعاد که درهفده له دیگر گفته‌ايم امتداد یافته و دوازده 
پل دیگر در اینجا گذاشته شده است که از دو طرف بدیوار نا حدود 
است . همه این له‌ها ازسنک خارای چکشی‌است . بعدازعبور از این پکان 
بسطح فوقانی ساختمان با دمع‌طبة آن میرسیم . پلکان دیگر ی که درسمت 
جنوب ساختمان و درامتدادمور برج و و محوطهُ جنوبی آرامگاه را 
بمصطبهٌ آن م‌بوط هیسازد ۶ ۳ عددبارتفاع 4 ۱ سانتیمتر و طول * ۱,۷ 


در و عرص ۳۰ ساتووتی است . در مدخل این بله بعد از یك پایگرد 
کوجكت بدر آهنبن میلهیی ای ۱۷۰۰ ملم ۱ ارتفاع ۱-۰۰۰ 
میلیمتر باز ميخوريم . تمام پلکان مذکور از دو طرف بدیوار؛ عظیمی 
۹۹ خارای خشن حدود گ دیده است . 

اما پلکان دی ساختمان که در تمام ضلم شمالی ال ۶ ۱ 
پدکانی طولانی است که ا کوش شمال غربی حیاط بگوشة شمال غربی 
مصمايةٌ آرامگاه منتهی میکردد . تعداد این پله‌ها سی وپنج با چمار ایک و 
است ۰ طول پله ۰ ۱,۹ هتر و عرمل آنها ۰ سانتیمتر و ارتفاع هرك 
۶ سانتیمتر است . دوطرف این پلکان را دیوارة عظیمی‌ازسنک خارای 
خن احاطه کرده است ۰ 

غبرازاین سه پلکان دوتنده یاشیب دیگر درضل غربی ساحمال 
یکی بطرف چنوب و دیگری بارف شمال است که هر دوازسمت مفرب 
بدت انتاری ارستک خارای خشن وازسمت مشرق را ۳ 
حدودند و ءعرض «ريك ۱۳ 

تمامحصلبه که‌سطح آن برروی هم ۱۶۸۰ م2 م۲ 3 
(دست‌اندازها) یی از نک خار ابا تفاع ۶ ۸سانتیه‌ترو قط رهفتادوپنج‌سانتیمتر 
حدو دمیباشد . غبر از قسمت‌های قبر اندود این مصطلبه که درسمت شرقی 
آن واقع و پشت‌بام ساختمان‌است سایرفسمتها خاك ریزی و جمنکاری است 
و در سمت شمالی و جنوبی باغچه هایی تر ۱ ۱۳ 
بربایه های فلزی وسیمانی بارتفاع ۰ ۳,۳ هتر نت ۱۱۱ است . تعداد 
این چراغها چپار و درد ۳ شمالی مصطبه نصب اس دور ان 
مصطبه ناودانهای ستکهه از ستکه خارای چکشی تراشیده و نصب شده 
است که سه عدد در سمت شرقی و پنج عدد در سمت شمالی و دو عدد 


درسمت #ربی قراردارد . 


۳ 
۲۳ 
۱۲۱۳۵۲ 2۳ 





7/ 


۷۷ 





-۲۱۹- 
میان مصطبه پشت بام قبراندود آراعگاه واقع است‌که برج دوازده 
تر ۱۳۵ رامگاء بارتفاع ۲۳ متر آزروی سقف مقیره و ۰ ره ۲عتر ازکف 
خیابان بر روی آن نمودار است . این برج از سیمان پرتلند انگلیسی 
وریزه های ستگ خاراست ويك پارچه ریخته شده ورای آن بمخروطی 
که از اطراف و از بالا بسته واز زیر باز است ختم غیکردد. سطح"یشت 
بام و دیواره های آن که باسنگ خارای خشن ساخته شده ازسطح مصطبه 
۱ عتر ارتفاع دارد و بوسبلة يك شیب یا تندة بتونی بمصطبه اتصال 
می یابد . در وسط پشت بام مذکور يك سطح مدور بارتفاع ۰ ۳ سانتیمتر 
ازسطح پشت‌بام درمیان تر کهای دوازده گانةبرج بقطر ۰ 4,۱ متر قراردارو - 
که درک آن یك صندوقه۱ پشکل مکعب که سطح فوقانی‌آن شکل هرم 
جک ار تفاع دارد " دیده میشود . این‌صندوقه تماماً آزیر نز هباشد وقالبگری 
آن بدست آقای وسیلی صورت کرفته است . طول و عرض قسمت بالابی 
صندوقَةٌ مذکر ۰ ٩۷٩‏ سانتیمتر وطول وعرض قسمت یایینی آن ۱۰۵ 
سانتیمتر است ودر چهارپواوی آن کلامی از ابن‌سینا ازرسالة «فی‌الشفاء 
من خوف‌الموت » اخذ وبخط اقای معصومی زنجانی بقلم فلت نوهته‌شده 
و آن چنین است : 
۱- کتيبهٌ ضلم شرقی صندوقه : 
« قال الشیخ الرئیس ابوعلی الحسین بن‌عبداله بن سینا فی الشفاه من > 


2 خوف‌الموت : امامن جمل‌الموت ولم یدر ماهوفانا ابین له ان‌الموت لیس > 
« هیتا اکثر من ترك الفس استعمال آلاتهاوهی... > 

۲- کتَیبةُ ضلم جنوبی : 

« الاعضاه التی مجموعها یسمی بدتاکما یتر ك الصانم آلاته‌نان النفس > 
2 جوهرغیر جسمانی لیست عرضا ولا قابلة" للفساد فاذا فارن هذا الجوهر > 
2 آلبدن‌بقی البقاه الذی یخصه وصفاً من کدرا لطبيمة و سعد السمادة التامة > 
« و لاسبیل الی فنائه‌و عدمه فان ,.. ۰ 


۹6116 





تچ 1ات 
۳ کته ضلم رِ 
2 الجوهر لا یفنی و لا تبطل ذاته و اننا تبطل الاعراض و العواص > 
والشسو الاضافات التی بینه و بین‌الاجسام و اما لجوهرالروحانی الذی > 
لایقبل استحاله و لاتغیر] فی ذاته و اتما یقبل کمالاته و تمامات صورته > 
تککنی یتصور فیه العدم و التلاشی و اما من یخاف الموت لاته لایعلم 4 
الی این تصیر نفه ... > 
دا تحتیاه ضلع شمالی : 
« اولانه بظن ان بدنه اذا | تحل‌و بطل ترا کیبه فقدا نحلت ذاته و بطلت > 
نفسه و جهل بقاه النفس و كيفية المعاد فلیس یخاف الموت علی الحتيقة » 
و انما یجهل ماینبغی ان یفلم فا لجهل اذاً هو البخوف الذی هو سب > 
الخوف و هذا الجپل هوالذی حمل العلماعلی طلب العلم و التی فیه > 
وتر کوالاجله لذاتالجسم وراحات البدن > 


ید ید ید یب 


ی ی 


ی ود 


دود 

چنانکه از توضیحات معلو مک دیده ساختم‌ان بتمامی ازشتی وتون 
مسلح بنا شده وملاتها از ماسه وآمك و سیمان » وماسه وسیمان‌ترکب 
بافته و پی ها ودیوارهای مقیره با لاشه های ستک خارا سا وا 
و برج و سقفها ازبتون مسلح وریزههای سنگ خاراست وچون درتببة 
مصالح کمال دقت بکاررفته و امرساختمان دققاً انسام یافته » بنای‌آرامگاه 
درنوایت استحکام است . سنگ خار ای هقیره بمدد روح‌پرفتوح شیخ‌الریس 
نزديك همدان بوفور یافته شده واین امردربنای ساختمان تمبیل‌فراوان 
ایجاد و ده 

نظر بزجات مداوم و بی شائبه اس آقای هپندس حسین جودت 
بازرس قنی و نار ساختمانی و آقای مهدی ایرانی بازرس اداری انجمن 
درپیشرفت امور ساختمانی آرامگاه متحمل شده و درایت اه از بل کال 
سعی وک شش مضایقه نن‌وده‌اند لذا دکزنام ایشان‌را برسم‌یادگاردراینجا 


لازم میداند . 


تس 
4 


آراد 


گاه ابن‌سینا 











در آهنین مدخل مقبره ابن‌سینا 





2-۱ 


حموع حارج تاحسمان و انانه ان شیر ور را 
اد ود تا آخر آبانماه سال ۱۳۳۱ شانزده‌میلیون و سیصد و هفتاد 
هزار و سیصد و هفتاد و چپار ریال وبیست و پنج دینار شده است : 
۱- تهية نقشة ساختمان و حق الزحةٌ 
مپندس و کارشنای ۰ ۸ بال 
۲ هزبنه‌ساختمان‌دروجه‌شر کت 
ساختمانها ی کشوری(عقاطعه کار) ۰ ۵/۵ ۱:۵۹:۵۹ « 


بٍِ_ حق| لتحری رکتیبه‌های‌ساختمان ۹ ۳/۳۹۱ 


6- هزينة کابل کشی " ترانسفورماتور » تابلو " چراغ " حباب 


پایه های چراغ و قبهّیرنزی ات ی 
وت له های عوطه وشسمکتهای سنکی 
و جدول دور باغچه ۵ ۵ (< 


*- ساخت قفسه و عندلی و اائة چوبی 


کتابخانة ارامگاه ۳ ۱ 
۷- هزینه های متفرقه صاِ" 








۱ 2 
23 
اقدامات دیکر اقامهُ مرراسم‌هز ارمین‌سال ولادت ابن‌سینا بوسیلٌانجمن 
ارت آثارلی‌باعث شد که بعض‌مو سسات دیگر نیزدر کشورایران 
برای شرکت در ادای این وطيفهةً ملی دست باقدامانی زنند و بنوبت خود 
در اين خدمت فرهتگی و ادبی قدمی بردارند از آنحمله : 
۱- کمیسیون ملی بو نسکو دداير ان از وقتی که موضوع جشن 


ی 


۱ 

هزاره بمیان آمد درغالب اقدامات اداری با انجمن آثارملی همکاری‌داشت 
و سٌشر مقالات و و رسالاتی تیر میارج ن باره میادرت حست چذانکه در سال 
۸ سدساله یی بزبان فرانسوی بعنوان ذیل انتشارداد : 
«مصوعآ مه عصصهعزه هل عتتجصیا ۷ عق صمتج موم » 
این رساله حاوی ترجه بسیارکوتاهی ازاحوالابن سیثا ودکر آ نار ممم‌او 
و اشاره باقداماتی است که برای جدن هزارة وی تا تاریخ انتشار آن 
درنظ رگرفته شده دود 

درسال ۲٩‏ ۱۳ ماد با سال ۰ ۵ ۱۹ مبللادی ) ۳۹ 
بزبان اتکلیسی که عنان مطالب مث‌کور را باق ۱۳ 
توس لهس ون ۳ انتشار بافت » بدین عنوان : 

«علع۱/۵ لصه عکش عنط محصصعیزبظ » 

تشه کمیسیون‌ملی یوسکوهم ازسال۲۹ ۱۳ 9 مقاله 
راجع ۳ و هزارء او و هتشر ساحیه استا 

یت هر خور شید سرخ ۱ ادبی 
و اخلاقی که مرام آن با مبادی فکری و علوم ابن سنا دارد 9 
مادی وحم ازجهت معنو ی بتجلیل‌آن > یم بزرگ هم تگماشت ‌ درمحله ۳ 
ماهانةٌ شیر و خورشید سرخ ایران از خرداد ماه سال ۱۳۲۷ بمعد چند 
مقاله راجع بابن سنا این شرح انتغار بافته است و 

« نظری بعقاید پزشکی ابن سینا * بقلم آقای دکتر عباس نفیسی 
درشمارء اول سال اول . ۱ 

2 پزشکت وف ۳۳ ۳ ابوعلی سینا 4 بقلم دکترذبیح له 
صفا درشمارء ار ۳۳۱ 

«موارء یک مر در 5 بانگلیسی بقام آقای علی اصفر حکمت 
درشمارة هفتم سال سوم , 

۱- ,1۲22 عجعیی 2 ز۶ه حمداتصمع!ل1 16 ۹ ۵ 





(مبوحه) نو و و ۱ مک ۲ > مج ی کج موی ویس مج کر جیح > ی ؟ر) ورمسب کج صن ری کر دور و > 


؟ٍ/ 





۳ سم 

درتار یج یازدهم آّرماه سال ۲۷ ۱۳ آقای علی‌اعغرحکمت بخواهش 
بخش تبلیغات جعیت شبر وخورشید سرخ در تالار اجتماعات آن جعیت 
خمابه یی بعنوان « ابن سینا بزرکترین طبیب و حکیم ایرانی » ایراد 
کرد. این خطابه در شمار هشتم سال اول له شیر و خورشید بطیع 
و حدازگانه نیز انتشار: يافته است.. 

۴کميتة ملی هز ادة ابن سینا که شعبه‌پیست از کمیتٌ بین‌الملل 
هزارءٌ این 2 برای اقامهٌ مراسم حشن هززارمین سال ولادت بوعلی 
برنامه مفصلی ازقبیل طبع و نشر کتب.و رسایل و مقالات » وشماره‌های 
۶ س روزنامبا و حلات » وترتیب نمایشگاه ازعصرزنذکی و آثار این‌سینا؛ 
و ترتیب سخنرانیها و تهيةٌ نمایشنامه‌یی از زندگی ابن سینا * و ترتیب 
گردشهای جعی درسض شهرهای ایران که آدن‌سینا درآنجا ها زندگیکرده 
مت بیش بینی نمود تا در پایان مپرهاه سال ۱۳۳۱ عملی شود. این 
لته درتازیخ دوازدهم‌مهرماه سال ۳۳۱ ۱هفتَةٌ مبان۳ ۲۹-۲ آن‌ماه‌را 
لام «هفتة ابن سینا » اعلام کرد ومراسم مذکور را درتهران بخوبی‌انجام 
داد و درپایان هفتهٌ مذ‌کور عده یی از اعضاء آن کمته بشهر همدان 


مسافرت کردند ومحلس سخنرانی و حکیم ترتیب دادند و درحضور 














۱- شورای جهانی‌صلح در جلسةٌ 1-۱ نوامبر سال ۱۹5۱ خود تصیم گرفت 

ح 
هر سال در هه جپان مراسمی بمناسبت تاریعی که مربوط بز ند گی بزر گان جهان 
ازهر کشور میشود ؛ بر با کند . درسال ۱۹۵۰۲ میلادی مراسمی برای پنج تن‌از [ نجمله 


ابن‌سینادر نظر گرفته شد . برای‌مراسم هريك ازین مردان بزر گت يك كميتة بینالملل 


بریاست یکی ازدا نشمندان میلکتی که 1 نهر د بر رت از[ نجا برخاسته بود تشکیل شد . 
زیاست کیت بن‌الملل هرارء این‌سینا رکه مر کرش درتهرانست استاد دانشمند آقای 
سید نفیسی عهده دار شد . این کمیته درغالب کشورها واز آنجمله در ایران شعبه یی 
کیت ملی یا معلی ابن سینا تشتکیل داد و اين کبيتة ملی چنانکه درفوق گنه 
مد خدمات کی در تسیل سکیم بز رگ انجام داد که شايتهٌ قدر 


«صنا اد 
سی است , 


ب . 


سخ ۲ ات 

جم کثبری لوح مرمری بیادگاردرآرامگاء ابن سینا نصب کردند. 

+ وزارت "شور عللاوه بر مساعدنپای مادی که بانیحمن آثارملی 
کرد درشمر یورهاه سال ۱ ۱۳۳ «خشنامه‌بی بعموم استانداران و فرمانداران 
فرستاد مبنی راک چون حشن هزارمین سالولادت ابوعلی سیتا جنبةً 
ملی دارد و حلْکی افرادکشور فراخورشان ومقام خود باید درآن‌ش رت 
جویند عموم استانداران و فرمانداران باید دانشمندان و دانش دوستان‌را 
که درحوز؛ آنان وجود داشته باشند بادای خدمات فذیل ترغیب کنند : 

ِ اطالاع ازنسخه های خطی‌خود راجع بمو لفات این سینا بادارءٌ 
اتفارات رورا 

۲- اهداء کتب رتلارال خطی و چاپی شیخح و هر نوع کتب 
و رسالات مفید چاپی و خطی بکتابخانة ابن سینا در همدان. 

۳- ترجه بعضی ازرساءل شیخ بغارسی و ارسال‌آن بادار انتشارات 
ووارت ده و9 

- تقدیم هیانانی باراعگاه شیخ . 

۵ - ارسال مقالاتی دریکی ازمیاحث مربوط بزند ی و آثار واراء 
و عقاید ابن سیذا و سایر مسائل مربوط بوی. 

ارت ک هرز در نظر ٩‏ فد است که اکر درمواد مذکزر مطالمی 
برس انمار! در حموعه بی مستقل با دیتکی از حالات تپران درج کند 
و مرحال وزارت کشور مسله فرمانداری و شهرداری همدان کمال 
همکاری صمیمانه را در امور مر بوط بساختمان آرامگاه دی تشر ینات 
با انحمن ۲ ملی انیحام داده است ۰ 

ه - وزارت پست و تلگراف از وقتی که انجمن میم بر 
تمس های او ۳ سنا گرفت * در ادای وظیفهٌ خود نسبت بنایفه هید 


عت ۷۱ 
شرق نبایت کوشش و مجاهدت را مبذول داشت و ادارء‌کل پست‌بااعزام 
مأمورین و متخصصین عالبرتبة خود در جلسات کمیسیون ابن سینا 
و همراهیپای فنیدز طمع ونشرتمبرهای یادبود همواره با اتجمن‌همتدمی 
وهمکاری نموده است نانکه طمع پنج دور نم ر ها هگا هزارء 
این سنا هدیون راهنماییهای فنی و مساعدتهای مادی اولیاء ادارة کل 
بست است . 

-٩‏ وزارت قرهنگ نی زکه درایتگونه امورفرهنکی وعلمی‌بحکم 
وظیفه بیشقدمست ؛ در پیشرفت امورجشن‌هز ار م کمال‌جدیت راعلی الخصوص 
در دورة وزارت جناب آقای دکت رکزیم سنجابی استاد دانشگاه‌بادا رسانید . 
علاوه برخدمات فنی و اداری قانون پرداخت اعانٌ دوات بانحمن نتسجة 
مساعی آن وزیر دانش دوست معارف پرور است . 

۷- وزارت امور خار جه در گرد آوردن کتاب برای کتابخانة 
ابن‌سینا ازمالك خارجه » و نشر اعالانات موبوط » و راهنماییما ومساعدتهای 
ذیگرهمواره باانجمن همکاری نز ديكت داسته اس وهامورین وک 
دولت شاهنشاهی در همه جا با این نیت خبر صمیمانه کوشش نموده اند 
خسوصا جناب‌آقای باقر کاظمی وزیر خارجة وقت درفراهم آوردن ارتباط 
آنجمن با کز علمی خار جه وانتشارمطبوعات ‌بوط بابن‌سینا وگذراندن 
صویبناهها و مقررات وسایر امور ازبذل هرگونه همکاری دریغ نتمودند : 

۸- وزارت واه وظیفخودرا دراین‌جشن بزرک‌ملی ازراه‌عرمت 
ان و همدان و اهداء چپار نورافکن از طرف ادارة کل راه 
آهنبنحوی‌شایسته بادا رسانیده‌است . ازین نورافکنهابرای‌روشنکردنبرج 
آرامکاه همه شب استفاده مبشود و مردم از دور و نزديك منظرة مجلل 
آرامگاه آن عکيم بزرک وا که درظلعات جبل چو نکوکبی مذرضیا گمت 
وزفماست تماشّا هیکنند . 


-۳۲۲-- 

٩‏ - سارمان بر نامة هفت سا له دراداء خدمات ملی خودنسیت 
بجشن هزار ابن سینا اقدامات بسیار سودمند کرده است و هم از آغاز 
برای‌ش رکت دراین‌جشن درنظ رکرفت که عپمانخانه‌یی شایسته بر ای‌پذیرایی 
مسافران و مپمانان درهمدان احدات کند و يك میدان هواپیمایی نیز 
در آنشپر مطابق اصول فنی بنا نماید و اينك آن هردواقدام بمت اولباء 
سازمان برنامه ننتبجه رسیده است و خصوصا علاقة ازقای مین لا 
مدی رکل سازمان همواره محر اصلی این خدمات بوده است . 

۰- هيأت دولت دراداء این‌همه خدمات که برشمرده‌ایم‌سلسله 
جنبان واقعی و محرك ومشوق اصلی بوده است . علاقهٌ خاصی که جناب 
آقای نخست وزیرهمواره در اقامهٌ مراسم این جشن‌ملی ابرازداشته اند مورد 
سیاسگزاریست وفی الحقيقة درنتیجهٌ عنایت خاص ایشان قوانین ومقررات 
و مساعی وزارتخانها متوجه اداء این خدهت ملی‌گردیده است . از له 
اقدامات هیأت دولت آن بودهکه درتاریخ دوازدهم مهرماه سال ۱۳۳۱ 
بسعنپاد وزارت فرهتک صوینامه بی بشمارة ۱۱۱۹۶ ۱ ۱۳۶ 
تار یخانعقاد جشن را دراول تبرماه سال۲ ۳۳ رد ووزارت 
فر هنک وزارت امورخارجه ووزارت دارایی‌را برای‌اجرای آن‌تصویبنامه 
هامور ههکری اا اشتین ار 

و وج 

گذشته ازموسسات وسازمانهای دولتی وملی عده یی ازدوستداران 
دانش‌وفرهنگ نی ز که همواره مت رصد اداء اینگونه خدمات عمومی و اجتماعی 
هس‌تند * در بمشرفت مقاصد انجمن و امور جشن هزارة ابن سینا شرکت 
کرده و از بذل 7 صمیمیت دریغ نداشته اند چنانکه سه تن 
ازفرمانداران همدان یعنی آقای هرمز احدی ومرحوم نسرالنه خواجهنوری 


واقای اجد حهانسوز و همحئین دو تن از روسای شهرداری آنشهر یعنی 


۲۷ 


آقای‌صوفی نیاو آقای مك با شعمهٌ ا نجمنآثار هلی در همدان‌همکار ی و در سیاری 
از مسائل مربوط بحشن و تهة هدایا و احراء امور ساختمان و سی 
زونه مساتال رل ودات ر سره واسم ایشان دراين عجموعه 
باع کمترین علامت حق شناسی درج میشود . 
> 

ازاتحا که زحت اشاسی کارهای جشن هزاره برعهدة هیأت موسس 
و هیأت مديره اتحمن تا ملی بوده است و با مجاهدات متمادی و بذل 
همت و مساعدت و افر و تحمل متکلات امور در سقر وحصر * این کار 
قرف را بایان برده و این خدمت بزرک‌را چنانکه شايستة نام‌حکيم 
وی برراگ تمدن اسلامی بود " بانجام رسانیده اند اینك اسامی آنان 
(بترتیب الفبامی ) دراین کتاب بیادکار ثبت میشود : 

هیأت مقسین انجمن 

تیم‌سار سپپید آق اولی ( فرج اله ) 

جناب آقای تقی زاده (سیدحسن) 

تیمسار سههید جهانیانی ( امان ان ) 

جناب آقای حکمت (علی اصفر ) 

جناب آقای حکیمی (حکیم الملك ابراهیم ) 


شاد روان صادق (رهستشار الدو له ای 


ت صان. (اللهیار) 
جناب آقای‌دکتر صدیق ) عیسی) 
جناب آقای دکترصدیقی (غلامحسین ) 


جناب آقای علاء (حسین ) 
آقای کدار ( ندرم ( 
جناب آقای هیئت (علی) 


جناب آقای‌وزیر فرهنگه 


0 
هیأت مدیرخ انجمن 


شادر و آن‌صادق(مستشار الدو له) ‏ 
جذاب آقای علی‌اصغر حکمت 
تیمسار سید جهانبانی 

جناب آقای الاهیار صالح 


آقای سید محمد تقی‌مصطفوی 


خزانه ۳ مه و 


رئیس هیات موّسسین ‏ 
ریش هیات هدیره ۰ ۳ 


عضو هیأت مدیره انجمن ک‌ 


2 ۱ انس کی ۳00-۰ 





[00 


( هی کت 2 تور کر صیح )۰ مت ۳۰ ( که ار کج مس تور مه تک کر 
۹ ۳ ۰7 197 ۱ *د ح > 22 مه مج تور که زر من 


مه وت یر ۱96 نب )رت خی جسی (» )۱ ۱۳۹۹ ۱ 
که مم لد تور ۲ ۱۰ کر مس کور ؟ زر 9ج کی توا : ج) چم ]اج خها ج() | اکن 








2-۱۱9۱ 


صورت عوائد انجمن برای اقامةٌ مراسم جشن هزارمین سال‌ولادت 
پن‌سینا که درصحایف ۰ ۱۹۱-۹ اینکتاب درج شده چنانکه همانجا 
ذکرکرده ايم تا آغاز سال ۱۳۳۱ بوده است و حال آنکه از آن تاریخ 
نا بایان آنانماه سال ۱۳۳۱ انجمن عواعد دیگری نیز داشته است . ازاین 
گذشته غبر از هزينة بنای آرامگاه ابن سینا که درصحيفةً ۲۲۱ این کتاب 
طبع شده انجمن مخارج دیگری نیز برای باقی اقدامات خود از قبیل‌تبية 
عچسمه وطیع کتب ومطبوعات و انتشارات دیگر وطبع اوراق بخت آمایی 
وهزینة چاپ تمبر و استرداد وام جعیت شبر و خورشید سرخ و نظایر 
این امور» داشته است . بنابراین لازم دانسته شد صورت حساب در آمد 


وهزینهُ انجمن تا پایان آبانماه سال ۳۳۱ ۰۱ در پایان این کتاب در جگردد. 
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5 (جه 0 جع چست کو > کور مس ) مت کر که سم جتق 
( وت کته وور لس ) مت کر کبیه مب جنج:) 
اددا ( ۰۱9۲ ۵۲ و کی مه مت وور محصع ) وه کر کرد وب مرعته 

( ۳۲۱ کح بت وور ما ) چ کار کرد ور کب 


۳۳| ۳2۲۹۱ ۶ کح مت وور لخسا ) مت کر مب ۲ | 
ا درو ۳۲| (وءذر لسع معه بر وور تسیا ) مت جک رس 

اد و ۳ راکو کوک هر با متا بت کوک تط 

21 ( 2 لو و لس ) کی + کر )۲ مک سب تیم 

اه هو 9۳0 یپ جر) کي وور کم بر 

را ( سرب )مس ) معط جهم ۲و 6۵| پر 
نو کوم (۱ ۹ زر وک و وب ۳ ۰ | 
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96:0۰ ( چرس ام کر ) ۲۲و 6 7۱۳۳ 
یت ری و کر ۱۳۸۵ ۲ 10 

اد و )کچ مر ات او چتبر6 آور | وسجد جس و 
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فهرست انتشادات انحمن ]ثار ملی 


سل نفس این سینا ( بتصحیح آفای د کترموسی عمید استاد دانشگاه ) ۱ 
|| رساله درحقیقت و کیفیت سلسلاٌ موجودات و تسلسل اسباب و مسبپات ( بتصحیح آقای دکتر موسی | 


عمید استاد دانشگاه) 

ترجمه رسالهٌ سر گذشت ابن سینا ( از آفای د کتر علامحسین صدیتی انتاد دانشگاه ) 

معراج ثابهُ این سینا ( بتصحیح آقای د کتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه ) 

رسالُ تشریح الاعضاء ابن سینا ( بتصحیح آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه ) 

رسالهُ قراضهُ طبیعیات منسوب به ابن سینا ( بتصحیح آفای د کتر غلابحسین صدیقی استاد دانشگاه ) 

ظفرنامه منسوب به ابن سینا ( بتصحیح آقای د کتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه ) 

رسالهُ کنوزالمعزمین ابن سینا ( بتصحیح آقای جلال‌الدین همائی استاد دانشگاه ) 

رسالٌ جرثقیل ابن سینا ( بتصحیح آقای جلال‌الدین همائی استاد دانشگاه ) 

رسالُ حی‌ین یتظان ابن‌سینا با ترجمه وشرح فارسی آن ازیکی از معاصران ابن سینا ( بتصحیح و بقدمة 
پرفسور هانری کربن ) ۱ 

جشن نامه این سینا ( تألیف آقای دکتر ذبیح اله صفا استاد دانشگاه ) چ ۱ 

جشن نامه ابن سینا ( بفرانسه ) ترجمه آقای سعید نفیسی استاد دانشگاه تهران 








و( 


( یا 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۱ 
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